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در صفحات ديگر: برخيز! اى داغ  لعنت خورده، 

برخيز!

از منصور حكمت

*٠ در باره لغو كار مزدى

*٠ كمونيسم كارگرى در عراق

*٠ يادداشت براى جلسه با رهبرى 

    حزب كمونيست كارگرى عراق

ماركس بخوانيد!
 گفت وگوی مارچلو موستو با امانوئل والرشتاین

و  روز  يک  فقط  اما،  روز،  اين  فراميرسند.  مه  اول  روزهای 

سرود  خواندن  و  راهپيمائی  و  تظاهرات  و  مراسم  برپائی 

انترناسيونال نيست. اين روز، فقط روزی نيست که پليس سوار 

بر اسب با سگهای تربيت شده شان و مسلح به سلاح و با سپر و 

کلاه خوود، برای اعلام بيانيه طبقه سرمايه دار، يعنی ازلی بودن 

سيستم بردگی مزدی، چهارچشمی مراقب اند تا داغ لعنت خورده 

ها، "برنخيزند". اين روزها، همچنان "روزهای مه" سال های 

دهه ۶٠ قرن نوزدهم، شروع قيام بردگان عصر سرمايه داری 

دقيقا در بطن مدرن ترين و صنعتی ترين شکل توسعه آن است، 

که حالا ديگر به دورافتاده ترين نقاط جهان رسوخ کرده است. 

آيا عجيب نيست، که در دنيای پسا فروپاشی ديوار برلين، آنگاه 

خود،  "روشنفكر"  مزدوران  خيل  با  مزدی  بردگی  حافظان  که 

که مارکس  گفتند و نوشتند  و  دادند  تاريخ" را سر  "پايان  فرياد 

مورد  در  فقط  بود،  "متناقض"  و  "کهنه"  او،  کاپيتال  احکام  و 

نوزدهم  قرن  اروپای  در  نيافته  تکامل  داری  سرمايه  مرحله 

اما  شدند،  خاصيت  بی  "گلوباليزاسيون"،  با  و  ميکردند  صدق 

مارکس و مارکس خوانی، دگر باره رسم و "مُد" شده است؟ 

است.  نهفته  ای  فلسفه  اما،  مارکس،  به  بازگشت  اين  در 

پس از مدت کوتاهی در پی "پايان دوره" تهاجم بورژوازی بين 

ديوار  فروريزی  با  کمونيسم  پايان  جشن  گرماگرم  در  المللی، 

اعتراض  صداهای  مارکس،  کمونيسم  مبانی  بناينهای  به  برلين 

در ميان عقبه آکادميسين ها شنيده شد. در مدت نزديک به شش 

جهان  فکری  و  سياسی  تعرض  برابر  در  "جلودار"ها،  سال، 

نام  به  موجود  احزاب  کردند،  خالی  را  صحنه  بورژوازی، 

"کمونيست" اسامی خود را بسرعت عوض کردن و مسابقه برای 

مارکسيسم،  و  کمونيسم  دادن  نشان  بشری  حقوق  و  "دمکرات" 

عليه  انقلابی  اقدام  نوع  هر  از  ندامت  ابراز  به  که  مناسکی  در 

معرفی کتابی از اندرو كليمن
 مايكل رابرتز

*.  پيشگفتار بر نشر اول كاپيتال 

*،نامه به پاول واسيليويچ آننكوف

از کارل مارکس:

نگاهى ديگر به كاپيتال ماركس
ایرج فرزاد
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دست  و  سراسيمه  بسياری  شد.  داشت، شروع  شباهت  موجود  وضع 

سرسخت  بجز  جلودارها،  صف  در  و  باختند  روحيه  چلفت،  پا  و 

ترين آنها در صف کمونيسم کارگری و در کنار منصور حکمت،  با 

قتل  و  "خشونت"  و  سرکوب  سالهای  آمران  و  عاملان  بازگشت  هر 

مدنی،  جامعه  و  طلبی"  "اصلاح  پرچم  با  پارلمان  و  دولت  به  عام 

دادند.  سازمان  کارگری  کمونيسم  از  استعفا  "قيام"  و  جنبش 

کمونيستی  و  "حزبی"  فعاليتهای  در  مطلقا  که  آکادميک،  عقبه  اما، 

داشت  واقعيت  که  همانگونه  را  المللی  بين  اوضاع  و؛  نبود  درگير 

ميديدند،  ابژکتيو   که  "کمونيستی"  انزواهای  منظر  از  و  فلسفی  نه 

شروع به انتقاد از "نظم موجود" کردند. به اوضاع عراق و عروج 

و  نوبل  جوايز  که  هائی  صحنه  در  کردند،  اشاره  نوين  نظم  خونين 

که  دنيائی  در   . باد"  ننگت  "بوش!  زدند:  فرياد  ميگرفتند  را  اسکار 

"ايدئولوژی  سلطه   عصر  ختم  و  سوسياليسم"  "پايان  بود  قرار 

نظم  دنيای  مسلح  اردوی  اين  ناتو،  اما،  بگيرند،  جشن  را  توتاليتر" 

نوين، بلگراد را بمباران کرد و عراق، حتی عليرغم اينکه "بازرسان 

از  کردند  اعلام  و  کشيدند  سر  صدام  خواب  اطاق  به  ملل"  سازمان 

و  زير  وحشيانه  تهاجمی  در  نبود،  خبری  جمعی"  کشتار  "سلاح 

شد.  رها  اسلامی  و  قومی  جريانات  ترين  ارتجاعی  افسار  و  رو؛ 

مخفی و علنی و مرموز و پشت پرده سازمان داده شدند و دسترسی 

کردند.  هموار  صدام   شده  ساقط  حکومت  زرّادخانه  به  را  آنان 

اعتراض عقبه آکادميک و اهالی علم، نشان از يک حقيقت در مورد 

پرسی  همه  در  ايام  همان  در  بود.  مزدی  بردگی  نظم  نهادی  جوهر 

بسيار  ضدکمونيسم  مهندسی  در  خود  که  سی،  بی  بی  چون  نهادی 

انتخاب مهمترين  با امکانات است، در مورد  کارکُشته و حرفه ای و 

در  همه،  کرد.  کسب  را  اول  جايگاه  مارکس   ، "هزاره"  انديشمند 

بحران بزرگ اقتصادی که غرب و آمريکا را فراگرفت، سارکوزی، 

دنيای  در  ديدند.  کاپيتال  زدن  ورق  در حال  را  فرانسه  وزير  نخست 

آکادميک و پرسوناژهای سياسی و رسمی و "سياستمدار" نيز، معلوم 

قرن  اوائل  در  داری  سرمايه  اجزاء  و  بنيادها  نقد  در  مارکس  شد، 

بيست و يک نيز "پاسخ" و نقد و آلنرناتيو روشن و مستدل دارد. 

و  مارکسيسم،  مدعی  آکادميک  جلوداران  در صف  اما،  اين حرکت، 

انزواهای سياسی، انگار شوک آور بود. چه، همه  در دواير مهجور 

تلاشهای اين دواير بکار افتاد تا اثبات کنند، که عليرغم ديکته نظم بردگی 

مزدی و بحران لاعلاج توليد سرمايه داری، تزها و تئوريهای مارکس، 

انتقادی"  "بازبينی  بايد  مارکس  و  "متنافض"اند؛  و  ناقض  و  محدود 

بشود. اين بار، ما شاهد جدلی نسبتا کلاسيک در دواير مطالعه کرده ها 

و "کارشناسان" مارکس بوديم. عده ای به دفاع از صحت ارزيابيهای 

مارکس در کاپيتال برخاستند. مستدل و به اتکاء فکتهای سرمايه داری 

آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يک نشان دادند، که مبارزه برای 

الغاء بردگی مزدی کماکان "مانيفست" بشريت متمدن است. اين آثار، 

مشوق همه ما برای رجعت دگر باره به کاپيتال و کاپيتال خوانی است. 

خوشبحتانه اين نقدها و بازگشتها به مارکس، اکنون به زبان فارسی نيز 

در دسترس اند. هر سه جله کاپيتال و گروند ريسه به همت انسانهای 

عبارت  آن  يا  اين  از  نقصی  هر  عليرغم  و  اند  شده  ترجمه  گرانقدر 

است.  آينده  بسوی  بلند  گامی  خود  اصلی،  متون  از  ترجمه  در 

با به ميدان آمدن طبقه  اما در عين حال روزهای مه، مصادف است 

در  طبقه  اين  تولد  محصول  واقع  در  مانيفست  و  کاپيتال  که  کارگر 

دنيای سرمايه داری است. آيا کسی شک دارد که ابعاد مبارزات طبقه 

کارگر در جهان و ايران، بويژه، به مراتب گسترده تر از دوران قبل 

است؟ آيا کسی شک دارد که کارگران در مقياس جامعه ايران، بسيار 

صريح تر، وجود طبقاتی خود را، در مقايسه با دوران "مبارزه همه 

با هم" عليه شاه، به ميدان سياست آورده اند؟ آيا کسی در کردستان، 

مُنکر اين است که مبارزه فعالان کارگری که بخاطر برگزاری اول 

مه، بارها به زندان افتاده و هنوز با بدنی بيمار و رتجور، و عليرغم 

باقی  کسی  برای  شکی  ديگر  آيا  اند؟  ننشسته  پای  از  تهديدات،  همه 

کردستانِ  در  کردستان،  در  ايران  کارگر  طبقه  بخش  که  است  مانده 

"فاقد کارخانه های بزرگ" و "کارگر صنعت مدرن"، سنتهای كهنه 

سکه  از  را  قومی  و  ملی  طلبی خرافی  هويت  سال  ساليان  ميراث  و 

انداخته اند؟ آيا کسی شک دارد که مبارزه "کولبران" در کردستان، 

سوسياليسم  برای  ايران  کارگر  طبقه  مبارزه  از  ناپذير  جدائی  بخش 

است؟  مارکس  کاپيتال  در  شده  تدقيق  و  شده  تدوين  آرمانهای  و 

آيا در جامعه به شدت شهری شده ای كه جوان تحصيلكرده و يا حتی 

دانش آمور دوره دبيرستان آن با غولهای فكری دانش بشری آشناست و 

در اين دوره فوران اطلاعات و دسترسی وسيع به علم و دستاوردهای 

بشر، ميتوان حتی اعضاء يك محفل در خود را با كتابهای "جلد سفيد" 

به "سياست"  پيرمردی كه كوه را از جا كند" مائو  يا در "يوگون  و 

كشاند؟ آيا واقعا ميتوان تعبير ماركس را در لفافه اسلام و عقايد عقب 

دهقان  ترين  مانده  عقب  توقعات  و  فكر  سطح  تا  آمدن  پائين  و  مانده 

روستاهای دور افتاده و متروك برای "جذب توده ها"، به خورد انبوه 

متفكران جوان و فعال كارگری حاضر در صحنه جدالهای اجتماعی 

داد؟ آيا اين مردم شهری و چشم به "دهكده جهانی" گشوده، را ميتوان 

به هواداری از مشروطه و "حكومت ملی مستقل" كه آخوند خودی و 

حاج آقای خودی قرار است تشكيل بدهند، كشاند؟ ميتوان اين مردم و 

اين طبقه كارگر را كه در صحنه جدالهای اجتماعی حاضراند، به كار 

سياسی در "هسته های مخفی"، به خانه های امن و يا به عضويت در 

"حزب مخفی" دعوت كرد؟ مردم در ماركس و انگلس و لنين فقط يك 

متفكر و فيلسوف را نمی بينند، آنها را در انترناسيونال اول و در راس 

انترناسيونال های كارگری و در رهبری تعيين كننده ترين مصافهای 

سياسی و فكری و هنری و ايدئولوژيك ميشناسند كه در عين حال يكی از 

برجسته ترين سياستمداران انقلابی عصر خويش بودند.دور از انتظار 

است كه مردم و كارگران به دنباله رو جرياناتی تبديل شوند كه با علم 

و دانش و ترقيخواهی و مدرنيسم و هنر پيشرو و غربی، به بهانه "دور 

نشدن از سنت مردم و افكار توده ها" مرزبندی دارند. آنها ماركس و 

انگلس و لنين را ميشناسند كه به چندين زبان اصلی جهان تسلط يافتند. 

بخش وسيعی از تحصيلكردگان در ايران تحت خفقان اسلامی، ادبيات 

و آثار علمی و سياسی را به زبانهای اروپائی ميخوانند. با اين مردم 
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مبتكر               و خود  تجربه كرده  را  بزرگی  تحولات  چنين  كه  اين طبقه  و 

شيوه های تازه ای از مبارزه، اعتراض، جدل و بحث اند، ديگر نميتوان 

با معيارهای دوره مبارزه همه با هم، جلب و جذب كرد. مكانيسمهای 

تغيير دادن معادلات سياسی و ابزارهای ابراز وجود سياسی و گرفتن 

قدرت سياسی، نه با خانه های تيمی و نه با دستحات پيشمرگ، ممكن 

مكانيسمهائی در  به روشها و  اين مردم سالهاست عملا دست  نيست. 

های  نمونه  به صحنه،  ماركس  برگشت  با  حالا  كه  اند،  برده  جامعه 

اصلی را در فعاليتهای او و حزب كارگران اش تشخيص ميدهند.

كه  سنتی  سياسی"  "فعالان  و  روشنفکران  تذبذب  عليرغم  آری،   

نوستالژيهای ايام بسر رسيده و نگاه به گذشته را آرمان خود تعريف و 

باز تعريف و باز تكرار ميكنند، و عليرغم تلاشها برای غامض و ثقيل 

و "فلسفی" كردن نقد ماركس در كاپيتال و ايدئولوژی آلمانی از جانب 

به  ماركس  با  دارند  شمع،  پای  هائی  شيخ  چون  انگار  كه  آماتورها، 

"خلوت انُس" ميروند؛ مارکس با تمام عظمت خود و با عمق و تيزبينی 

بُرّائی کاپيتال اش، به دنيای ما، به صفوف  و شادابی و سرزندگی و 

به گردهمائيهايمان در كوچه ها و منازل ما  و پيكت ما در خيابانها، 

بازگشته است. به دنيای ما، ادامه دهندگان نسل کارگران دهه ۶٠ قرن 

نوزدهم، به سنگر کمونارهای پاريس، به كارگران تسخير كننده كاخ 

زمستانی تزار، به "کارگر نفت ما"، به ميان کارگران نانوائيها و سنگ 

بری ها، به هر جا كه كارگر در اين جهان سرمايه داری شده و سرمايه 

داری جهانی شده برای امرار معاش، مجبور است نيروی كارش را 

هر روز بفروشد تا فقط امروز زنده بماند، به راههای پر پيچ و خم و 

از مين و کمين مسير نان در آوردن "کولبرها".  خطرناک و پر 

پر  را  خلاء  يك  است  ناچار  اما،  ما.  زمان  ماركسيسم 

آموزشی  انجمنهای  در  كه  اول  انترناسيونال  خلاء  كند. 

شود.  بازخوانی  كاپيتال  آمريكا،  و  اروپا  در  كارگران 

و  "قاره"  در  كارگر  طبقه  جنبش  در صفوف   كه  است  اين  واقعيت 

بويژه  بورژوازی،  ايدئولوژی  سلطه  هنوز  اقيانوس"،  "آنسوی 

نيابتی  انتخابات  برای  "رای"  حق  از  برخورداری  و  "دمكراسی" 

يا شهرداريها،  پارلمان و  و دوره ای، چه محلی و يا سراسری، چه 

يكی  فرهنگی"،  "نسبيت  دارد.  چيرگی  كارگران  ذهنيت  بر  حتی 

پايه  تعاريف  از  آمريكائی  و  اروپائی  شهروند  سازی  جدا  از  ديگر 

واقعی  مناسبات  با  رابطه  در  انسانی  و  اجتماعی  و  طبقاتی  تر  ای 

است.  شهروندان  بين   توليد  مناسبات  و  در"توليد"  آنها  تر 

و  آثار  گرفتن  گرو  با  المللی  بين  بورژوازی  اين،  از  مهمتر  بعلاوه، 

تصوير  شده  ريزی  برنامه  ومهندسی  اكتبر،  انقلاب  شكست  عواقب 

عاريه ای و دفُرمه از كمونيسم، توانسته است تا حد زيادی در "افكار 

دولتی، و در  با سرمايه داری  عمومی" غرب، كمونيسم را مترادف 

در  كمونيستی  جنبش  گيری  جهت  بودن  دروغين"  و  "پوچ"  نتيجه 

زيادی  حد  تا  كند.  تثبيت  دولت،  گونه  هر  لغو"  و  "امحاء  راستای 

توانسته است ماركسيسم را به نوعی راه حل ملی در كشورهای "جهان 

سوم" و در بهترين حالت روايتی كه فقط در روسيه و برای روسيه 

صدق ميكرد، در تعبير عمومی بچسپاند. كه نتيحه "طبيعی" آن، دولت 

"ميلياردرهای  چين  و  ورشو  پيمان  و  مائو  و  استالين  و  "توتاليتر" 

جنگ  كننده  تهديد  و  اتمی  سلاح  به  مسلح  شمالی  كره  و  كمونيست" 

آزاديهای  از  كمونيستی،  كشور  در  شهروند  كه  است.   جهانی  جديد 

فردی برای شكوفائی و خلاقيت معنوی و هنری. تا ابد محكوم است 

تصفيه. و  اعدام  و  است  اجباری  كار  اردوگاه  مخالف  جای  و 

اما در سطحی وسيعتر، اين "خلاء"، ريشه های عميقتری هم وجودش 

را توضيح ميدهند. در سطح شعور عام، به آن معنی كه برای مثال 

دروس  و  دانشگاهها  به  تكامل،  و  شناسی  زيست  در  "داروين" 

"فلسفه"  و  ماركس  است،  "داده"  و  يافته  راه  مدارس  و  دانشگاهی 

داده  و  فرض  پيش  سياسی،  اقتصاد  نقد  در  او  های  شامل رساله  او، 

درسی  كتابهای  جزو  او،  آثار  و  كاپيتال  تنها  نه  نيست.  شده  تثبيت  و 

جانب  از  پذيرفته  و  عمومی"  "شعور  پذيرفته  جزء  اعتبار  اين  به  و 

محتوای  البته  كه  نيست،  دانشگاهی  و  دولتی  و  "رسمی"  های  نهاد 

اما  است،  رابطه  اين  در  اصلی  مانع  ماركس  آثار  انقلابی  و  انتقادی 

بلكه در  اروپا حتی به هگل هم نرسيد،  تعقل رسمی و "فلسفی"، در 

انقلابی  جهت  و  محتوا  نيز  داروين  نظرات  اينحال،  با  ماند.  "كانت" 

داشتند،اما شعور رسمی با آن به بايكوت توسل نجُست.  اين نكته البته 

كمونيسم  مبانی  و  ماركس  چنانچه  معنی  اين  به  است.  سياسی  بيشتر 

او، بار ديگر بر بستر طبقاتی خود در غرب قرار گيرد، بيان رسمی 

و شعور رسمی جامعه نيز ناچارا ماركس و كاپيتال را نه چون كلك 

"موزه  در  را  كاپيتال  اول  جلد  و  مانيفست  كه  "يونسكو"  مرغابی 

تاريخ" به ثبت رساند، بلكه چون داروين برسميت خواهد شناخت.

 بر گرداندن اين تعرض همه جانبه و ظاهرا قوام گرفته و قالب گرفته، 

علاوه بر اينكه به كار فشرده ای در راستای ماركس خوانی در صفوف 

و محافل روشنفكران و مراكز فكری و مدافعان جنبش طبقه كارگر در 

غرب نياز دارد، بعلاوه به راه انداختن يك حركت آموزش "سياسی" و 

بازبينی و نقد سوسياليستی تجربه شكست انقلاب اكتبر، نشان دادن بی 

ربطی مطلق مائوئيسم به ماركسيسم؛ و ريشه يابی علل پايه ای "انتقال 

طبقاتی كمونيسم" از بستر كارگری خود در اروپا و آمريكا، به جنبش 

استقلال طلبی و تشكيل "دولت های مستقل و ملی" در ميان "خلق" ها و 

"مليت" های ديگر نقاط جهان  نياز عاجل دارد. اعاده انتقال كمونيسم به 

بستر طبقاتی خود در غرب، به نظر من يكی از مهمترين و پيچيده ترين و 

سخت ترين گره گاه مصاف های فعلی و آتی جنبش كمونيستی است. 

های  بحران  با  تلاقی  در  اميدوارم  كه  برگشت،  موج  اين  عروج  با 

لاينحل سرمايه داری، قريب الوقوع باشد، هيچ قدرتی جلودار كمونيسم 

كارگری نخواهد بود. چه، آنگاه كه نقد ماركس در كاپيتال با جنبش های 

عملی و حركات و اعتراضات كارگران صنعت مدرن در غرب پيوند 

بخورد، به نيروی مادی و اجتماعی عظيمی تبديل خواهد شد. ماركس 

و طبقه كارگر جهان صنعتی، دنيائی برای فتح را پيش رو دارند.

زنده باد اول مه    نيمه دوم آوريل ٢٠١٨
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علی جوادی: منصور حکمت اجازه بدهيد از اين نکته شروع کنم که اصلا 
چرا شما و حزب کمونيست کارگرى مدافع لغو کار مزدى هستيد؟ ايراد 

و انتقاد فلسفى شما به نفس وجود کار براى مزد در جامعه چيست؟

از کار براى مزد در جامعه يک کمى فاصله  اگر  منصور حکمت: 
بگيريم، متوجه ميشويم که اتفاق ناگوارى است که دارد ميافتد. ببينيد 
اين که يک نفر بايد در ازاء مزد کار کند، يک چيزى راجع به وضعيت 
موجود اين آدم ميدهد و آن اين است که اين آدم نميتواند برود خودش 
کار کند، بايد کارش را بفروشد. منظورم از برود خودش کار کند اين 
نيست که توليد کوچک خودش را داشته باشد، يعنى در هيچ وسايل 
توليدى به هيچ شکلى سهيم نيست و اراده و کنترلى بر آن ندارد، در 
نتيجه بايد کارش را به کسى بفروشد؛ که آن روى سکه اين است که 
وسايل  بايد  قاعدتاً  آنها  نتيجه  در  ميخرند.  را  کار  که  هستند  کسانى 
توليد داشته باشند. يک عده مالک وسايل توليد اجتماعى هستند حالا 
اين وسايل توليد از ميخ و چکش و از کوچکترين ابزار توليد گرفته، 
تا کارخانه ها، تا وسايل حمل و نقل عظيم و تا نهادها و سيستمهايى 
با کل پيچيدگيها را شامل  توليد ميکنند،  اجتماعى را  که محصولات 
ميشود. اينها متعلق به يک قشر و بخشى از جامعه است و يک اکثريت 
عظيمى بايد بروند نيروى کارشان را به اينها بفروشند تا بتوانند در 
ازاء آن پولى بگيرند، يعنى با مزد که پولى است که در ازاء فروختن 
نيروى کارشان ميگيرند، بعد بتوانند بروند در بازار محصولات کار 

خودشان را که ديروز توليد ميکردند با آن پول از بازار بخرند.

به عبارت ديگر شما ميرويد کار ميکنيد، نيروى کارتان را ميفروشيد، 
نيروى کار شماست. کسانى که صاحب سرمايه هستند، صاحب  آن 
وسايل توليد هستند اين نيروى کار را مورد استفاده قرار ميدهند، اين 
نيروى کار مصرف ميشود و کالاهايى توليد ميشود که با اينکه شما 
روى آن کار کرده ايد، اما چون متعلق به آن کسى است که صاحب 
به  را  آنها  او  است،  سرمايه  صاحب  به  متعلق  است،  توليد  وسايل 
تا  آنها را ميخريد  از  بخشى  با مزدتان  و شما ميرويد  بازار ميآورد 
بتوانيد زنده بمانيد. و ميرويد ميخريد تا بتوانيد فردا برويد دوباره کار 
کنيد. بيشتر مزد شما، نود و خرده اى درصد از مزد شما صرف زنده 
نگهداشتن شما، صرف سر پناه داشتن شما و خانواده تان ميشود، براى 

اينکه بتوانيد دوباره فردا کار کنيد. اين دعواى بقا، هرروزه است.

کار مزدى امتداد سيستمهاى بهره کشى ديگرى است. زمانى بود که 
برده دارى   ، بود  ارباب  به  متعلق  جسمش  خودِ  کارکن،  انسانِ  خود 
نگه  زنده  را  او  ارباب  و  ميکند  کار  برده  که  نيست  اين  جز  چيزى 
ميدارد. اين سيستم کار مزدى روشى است که جامعه معاصر، جامعه 
در آن  استثمارى را  قديمى  دارد همان مناسبات  مدرن سرمايه دارى 
در  کنند.  کار  ديگران  براى  مجبورند  انسانهايى  يعنى  ميدهد.  شکل 
سيستم قبلى اين به خاطر طوقى بود که بر گردن بردگان ميانداختند، 
از  جدائى  خاطر  به  جامعه  اين  در  بردگى.  ميگفتند طوق  آن  به  که 
وسايل توليد و نداشتن هيچگونه کنترلى بر وسايل توليد مجبور شده 
بتواند  تا  بفروشد  کالا  عنوان  به  را  قدرت جسميش  جامعه  در  است 

کند! مصرف  و  بياورد  بدست  را  خودش  محصول  از  بخشى 

خود اين وضعيت، وضعيت شنيعى است. اين وضعيت از روز اول 
نبوده و تا ابد هم ادامه نخواهد داشت، وضعيتى نيست که بشر به طور 
غريزى بايد در آن باشد. اين محصول يک روابط اجتماعى است و اين 
روابط اجتماعى را ميشود تغيير داد. اساس قضيه اين است که من و 
شما و ديگرانى که ميرويم کار ميکنيم و قوه جسمى خود را ميفروشيم 
به کسانى که قبلا بر وسايل توليد چنگ انداخته اند که خود اين وسايل 
توليد در مراحل قبل تر هم محصول کار خود ما بوده اند، و ما را از 
آنها محروم کرده اند، در نتيجه بايد برويم براى اينکه بخشى از اين 

وسايل را براى معيشت خودمان بکار بگيريم، براى آنها کار کنيم.

تصورش ساده است که اگر بطور کلى اين وسايل توليد در اختيار جامعه 
بود، آنوقت کسى به کسى مزد نميداد، آدمها ميرفتند با اين وسايل کار 
ميکردند، حالا با هر سازماندهى که در توليد داشتند، و بعد ميآمدند 
خانه و محصولات را مصرف ميکردند، اجازه داشتند بروند و مقدار 
بنزين مورد نيازشان را از اين جامعه برداشت کنند، کسى پولى رد و 
بَدَل نميکرد، کسى چيزى را نميفروخت. در نظامى که وسايل توليد 
مِلک خصوصى يک عده قليلى است آنوقت شما بايد نيروى کارتان را 

بفروشيد تا بتوانيد با آن وسائل کار کنيد و معاشتان را تأمين کنيد.

نقد  کرديد،  مطرح  شما  که  نقدى  از  جنبه هائى  يک  جوادی:  علی 
جوانب  است؟  اينطور  آيا  است،  سرمايه دارى  نظام  به  اخلاقى 
نيروى کار چه هست؟ مثلا دستمزد  نقد شما به مسأله فروش  ديگر 

غيره؟ و  کار  نيروى  فروش  شرايط  کار،  نيروى  فروش  براى 

اگر شما  نباشد.  مناسبى  کلمه  شايد  اخلاقى  نقد  اين  منصور حکمت: 
به  بايد  انسانها  به همه  باشيد که  باشيد و معتقد  برابرى طلبى  انسان 
نبايد رده بندى داشته باشد و آدمها  يک چشم نگريسته شود و جامعه 
که  رابطه  اين  به  شما  آنوقت  باشند،  شده  تقسيم  پائين تر  و  بالاتر  به 
بر  اعتبار کنترلشان  به  اقليت کوچکى،  آدمها،  از  آن يک سرى  در 
وسايل توليد، حکومت ميکنند و ثروت مياندوزند و در مقابلش اکثريت 
عظيمى چيزى جز نيروى کارش ندارد که بفروشد و توان کار کردن 
يا توان توليد کردنش را ميفروشد، به خود اين پديده اعتراض ميکنيد. 
آيا اين نقد اخلاقى است؟ به يک معنى اخلاقى است براى اينکه از 
اخلاقى نيست، بلکه  ناشى شده است؛ ولى نهايتاً  برابرى طلبى شما 
تحمل  را  نابرابرى  اين  نميتواند  جامعه  چون  است  علمى  هم  خيلى 
اين  نتيجه  در  تحمل نخواهد کرد،  نابرابرى را  اين  اکثريت  آن  کند. 

فراخوانى است راجع به آينده و نشان دادن راه آينده جامعه است.

در مورد جنبه هاى عملى تر اين قضيه، معلوم است که در اين سيستم، 
آن اکثريت عظيم از بسيارى از مواهب زندگى محروم هستند، آخر 
سى  ميبينند  ميکنند  نگاه  زندگيشان  به  و  برميگردند  که  عمرشان 
گير  مشترى  کارشان  نيروى  براى  روز  به  روز  سال  چهل  سال، 
با  فاصله  اين  در  اگر  پروسه  اين  پايان  در  و  فروخته اند  و  آورده اند 
هزار کلک ديگر يا با هزار فشار ديگر بازنشستگى براى خودشان 
درست نکرده باشند، ديگر بى چيز هستند. در صورتيکه غولى که 
نيروى خود  با  ، غول سرمايه، که  است  اينها ساخته شده  مقابل  در 
بيشتر  هر چه  است.  شده  قدرتمندتر  برابر  شده، صدها  اينها ساخته 
شما  چه  هر  ميشود،  قوى تر  مقابلشان  در  مقابل  طرف  کارميکنند 
سرمايه دارها  و  ميکند  رشد  بيشتر  سرمايه دارى  ميکنيد،  کار  بيشتر 

قوى تر ميشوند و قدرت اقتصادى و سياسيشان افزايش پيدا ميکند.

در باره لغو كار مزدى

گفتگو با راديو انترناسيونال - اوت ٢٠٠٠
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نيروى کار را مثل يک کالا ميبريد بازار و ميفروشيد و آنها در مقابلش 
مزد را به آن مقدارى ميدهند که شما بتوانيد برويد خودتان را بازتوليد 
بکنيد و دوباره فردا بياييد در روند کار شرکت بکنيد. خوب واضح 
است که لزوما اين بازتوليد به اصطلاح بخور و نمير نيست. اما مسأله 
اين است که کارگر در هر حال چه در جوامع پيشرفته غربى چه در 
جوامع عقب مانده تر مثل جامعه ايران، به نسبت صاحبان سرمايه و 
مديران و غيره، آن قشر کم درآمدتر است. هميشه کارگر بنا به تعريف 
چون دارد نيروى کارش را ميفروشد و بايد در پروسه کار شرکت 
کند، به خطر رقابتى که در صفوف اين نيروى عظيم کار وجود دارد، 
به اندازه بقايش در چارچوب استانداردهاى وقت جامعه مزد ميگيرد 
و نه بيشتر. و اين ديگر شروع مقولاتى است مثل فقر، محروميت، 
عقب ماندگى و خيلى از مضار ديگر مثل اعتياد، فحشا بى فرهنگى و 
هزار و يک مصيبت ديگر که جامعه امروز را در خودش غرق کرده 

است. پشت همه اينها همين رابطه بردگى مزدى قرار گرفته است.

کنم،  مطرح  را  ديگرى  سؤال  من  بدهيد  اجازه  جوادی:  علی 
در  که  هستيد  جامعه اى  خواهان  ميکنيد  مطرح  که  موقعى  شما 
چنين  اصلاً  يا  و  نباشد  کارش  نيروى  فروش  به  ناچار  کسى  آن 
سؤالى  اولين  باشد،  نداشته  وجود  معاش  تأمين  براى  مکانيسمى 
مکانيسمى  اين  جايگزين  مکانيسمى  چه   ً مثلا  ميشود،  مطرح  که 
انسانها  نيازمنديهاى  رفع  دارد؟  وجود  ميگيرد  قرار  نقد  مورد  که 

ميشود؟ تأمين  چگونه  چونش  و  چند   ، اجتماعى  سطح  در 

منصور حکمت: به هر حال داريد راجع به جنبه توليدى حرف 
ميزنيم نه توزيعى آن...

علی جوادی: بله

اين  کردن  جايگزين  مکانيسمهاى  توليدى  جنبه  حکمت:  منصور 
داريم  الان  همين  که  توليدى  آرايش  همين  از  اگر  است.  ساده  نظام 
ميتواند  کنيم  عوض  را  آن  بر  ناظر  مالکيتى  و  مِلکى  مناسبتهاى 
شيوه  در  تغييراتى  دستخوش  که  است  واضح  کند.  کار  مدتها  تا 
در  تغييراتى  دستخوش  که  است  واضح  ميشويم.  مديريتش  و  اداره 

ميشويم. غيره  و  کار  محيط  ايمنى  يا  کار  شرايط  يا  کار  ساعت 

با اينحال فرض ميکنيم يک کارخانه کامپيوترسازى هنوز سر جايش 
ديگر  کارخانه  آن  ولى  ميکنيم  کار  آنجا  ميرويم  شما  و  من  است 
متعلق به صاحب معينى به اسم آقا يا خانم فلان نيست که محصولات 
ما  به  مزد  صورت  به  را  آن  از  بخشى  او  بعد  و  ميشوند  او  مال 
است.  جامعه  مال  محصولات  آن  و  کارخانه  آن  بلکه  برميگرداند، 
متساوى  شهروندان  عنوان  به  ما  همه  به  چنين صورتى  در  جامعه 
نميشود.  بدل  و  رد  پولى  ميکند،  نگاه  خودش  سهامداران  و  الحقوق 
ما ميرويم کار ميکنيم و ميآييم خانه. مدرسه ما معلوم است، معلوم 
نقليه  بخواهيم سوار وسايل  ميتوانيم هر وقت  کيست،  ما  دکتر  است 
همه  روى  به  آن  دروازه  تئاتر  برويم  بخواهيم  اگر  بشويم،  عمومى 
باز است، اگر ميخواهيم مواد غذايى داشته باشيم در دسترس داريم. 
آن  شما  ميکنند،  خريد  اينترنت  اروپا روى  در  مردم  هم  الان  همين 
از سوپرمارکت چيزى  يا ميرويد  فشار ميدهيد  تا دکمه را  موقع دو 

بدهيد. پولى  بشويد  مجبور  آخرش  اينکه  بدون  برميداريد  را 

چرا بايد حالا پول وجود داشته باشد؟ به خاطر اينکه در شرايط حاکم 
موجود، اين کالاها صاحب دارند و ميخواهد پول بگيرد و از اين راه 
به خاطر  آدمها محروم هستند و  اينکه  بکند، به خاطر  اندوزى  مال 

حق  مثال  براى  مسکن  مسأله  اگر  وگرنه  ندارد.  وجود  وفور  اينکه 
هر کس دانسته بشود و جامعه مسکن و توليد آنرا سازمان بدهد به 
يک  و  مناسبى  فضاى  يک  از  باشد  داشته  حق  کسى  هر  که  نحوى 
مسکن مناسب برخوردار باشد، که خيلى از کشورها حتى در شرايط 
کنونى به درجاتى در اين جهت پيش رفته اند، آنوقت من و شما به سن 
به شوراى مسکن  هيجده سالگى که رسيديم ميرويم مراجعه ميکنيم 
از خانه ها را  يکى  اسم ما را مينويسند و  هم  آنها  محل زندگيمان و 
به ما ميدهند و ميتوانيم در آن زندگى کنيم . چرا ديگر بايد به کسى 
پول داد؟ و اگر من اجاره نميدهم و پول براى مدرسه نميدهم و پول 
غذا هم نميدهم و پول کرايه خانه هم نميدهم و اگر پول براى حمل 
ونقل هم نميدهم و پول براى کامپيوتر هم نميدهم و پول براى لباس 
به من پول  ندارد که  ديگر احتياجى هم  نميدهم، مکانيسم جامعه  هم 
شهروند  يک  اينکه  صِرف  به  بخرم.  آن  با  را  اينها  بروم  که  بدهد 

کنم. استفاده  هست  که  چيزهايى  اين  از  بروم  ميتوانم  هستم، 

سرمايه دارها به ما ميگويند: آنوقت مردم هجوم ميبرند همه چيزها را 
با خودشان ميبرند. ولى واقعيت اين است که اينطور نخواهد شد، چرا 
که آدمها وقتى ممکن است هجوم ببرند، که فکر ميکنند بطور عادى آن 
چيزهائى را که غارت ميکنند به آنها نميدهند. شما يک لحظه برق را 
در لس آنجلس قطع کنيد، تمام شهر غارت ميشود، يک لحظه، بيست 
دقيقه، برق در نيويورک يا لس آنجلس برود شهر غارت ميشود. اما 
جامعه اى که بر اين مبناست که چيزهايى که هست مال همه است و هر 
وقت بخواهيد ميتوانيد مراجعه کنيد، مثل کتابخانه اى که الان هم هست 
و شما ميتوانيد مراجعه کنيد و کتاب قرض کنيد، دچار اين وضعيت 
نميشود. الان اگر برق شهر قطع بشود يک عده هجوم نميبرند کتاب 
يادداشت کنند.  را  اينکه اسمشان  بدون  از کتابخانه اى قرض بگيرند 
مردم به چيزى حمله ميبرند که فکر ميکنند معمولا به آنها داده نميشود 

و فکر ميکنند امتيازى است که هيچ وقت گير آنها نخواهد آمد.

اگر حق طبيعى هر کسى باشد که برود از مراکز فنى استفاده کند، 
کامپيوتر  از  و  محلشان  فرهنگى  مرکز  در  خيابان  سر  بنشيند  برود 
به چى  آن وقت  بکند،  استخر شناى محلشان شنا  برود  کند،  استفاده 
ميخواهند هجوم ببرند؟ کالايى در کار نيست که کسى بخواهد جايى 
خودش  سرمايه دارى  جامعه  که  طمعى  و  آز  و  حرص  اين  ببرد. 
مقابل  در  بعد  و  ميدهند.  نسبت  انسانى  ذات  به  را  است  کرده  توليد 
من  که  وضعيتى  چنين  يک  که  ميشود  مطرح  بحث  اين  کمونيستها 

بحث ميکنم، ممکن نيست، در صورتى که کاملا ً ممکن است .

امکان  کنم.  مطرح  را  سؤالى  من  بدهيد  اجازه  جوادی:  علی 
فعاليتهاى  که  کنند  مطرح  را  سؤال  اين  شما  جواب  در  دارد 
در  اقتصادى  توليدى  فعاليتهاى  ميشود؟  تنظيم  چگونه  توليدى 
توليد  براى  فرد  هر  سهم  ميشود؟  داده  سازمان  چگونه  جامعه 

ميشود؟ برنامه ريزى  و  تنظيم  چگونه  اجتماعى  نيازمنديهاى 

منصور حکمت: ببينيد تقسيم کار به معنى تقسيم کار از بين نميرود، 
ولى تقسيم انسانها به کار از بين ميرود. براى مثال اينطور نيست که 
من مجبورم آسفالت کار باشم، واضح است که تقسيم کار هست يعنى 
يک عده بايد بروند در يک روزى جاده اى را آسفالت کنند يا آشغالها 
را جمع کنند يا يک عده بايد بروند به هر حال طبابت بکنند، يک عده 
بايد بروند به هر حال ساختمان سازى بکنند يا هر کار ديگرى. ولى 
اين عده اى که بايد اين کار را بکنند لزوماً همان عده اى نيستند که 
ديروز آن کار را ميکردند، و لزوماً اين شغل به پيشانى شان الصاق 
نشده است. اينطور نيست که من بايد به مدت بيست و پنج سال در 
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زندگيم مأمور جمع آورى زباله باشم، يا معدنچى باشم، يا لزوما حتما 
بايد سرباز باشم يا چيز ديگرى. کسى که ميآيد در جامعه کار ميکند 
بستگى به استعدادش يا تعلق خاطرش در کارهاى مختلف، کارهايى 
به عهده ميگيرد. خيلى از کارهايى که سنگين و ناپسند است و بشر 
مدتها با آن سر در گريبان خواهد بود مثل فرض کنيد کارهاى سنگين 
يا کارهايى که آلوده است، اولا تکنولوژى اينها پيشرفت ميکند و ثانياً 
نوبتى ميشوند. بالاخره آدم در ماه دو دفعه هم ميرود در تيم تميز کردن 
محيط زيست، کارش را ميکند. ولى به طور واقعى انسانها ميتوانند از 
اين کار به کار ديگرى بروند، يک نفر ميتواند همانطور که مارکس 
ميگويد صبح نقاش باشد و عصر ماهى گير باشد. آدم مجبور نيست 
شغل  عمومى،  نقليه  وسايل  رانندگى  شغل  و  معدنچيگرى  شغل  که 
زندگى من و داستان زندگى من و شما باشد. بله ميشود رفت و در 
ماه ساعتهاى معينى را به عنوان راننده قطار کار کرد و ساعتهاى 
معينى هم در دانشگاه درس داد، اين عملى است، جامعه ميتواند اين 
کار را بکند، اينکه چه کسى اين را سازمان ميدهد به خصوص الان 
با توجه به تقويت شبکه هاى ارتباطى و مسأله اينترنت و پيشرفتهاى 
تکنولوژى اطلاعاتى، خيلى ساده تر هم شده است. اينکه چگونه تعداد 
دقيق  بريزند و طرحشان را  بشينند و طرح  آدمهاى زيادى ميتوانند 
کنند و به آن جامه عمل بپوشانند. به هر حال تقسيم کار هست ولى 
کارها را تقسيم ميکنيم، نه انسانها را. آن تقسيم کار خوب يک نقشه 
ميشود، يک پروژه ميشود. راه اندازى قطارهاى کشور و همه قطارها 
است که  ايستگاهها رساندن در يک کشور، واضح  به  را سر وقت 
براى خودش کارى است، ولى آدمها مراجعه ميکنند و از پيش معلوم 
به خاطر  بکند. مردم  را  کار  اين  بايد  و چه ساعتى  کسى  است چه 
کما  پيدا ميکنند،  هم تخصصهاى متنوعى  آدمها  ميبينند،  آموزش  آن 
اينکه حالا هم همين طور شده است، خيلى از کارهايى که قبلا رشته 
بلدند انجام بدهند، به  يک نفر بود حالا خيليها در آن استاد هستند و 
خصوص با رشد تکنولوژى يادگيرى کارهاى مختلف به يک معنى 
هست  که  کارهايى  لابلاى  ميتوانند  آدمها  ميشود.  ساده تر  و  ساده تر 

کنند. شرکت  کار  تقسيم  در  توانائى شان  تناسب  به  و  بچرخند 

واضح است که به يک تمرکز و تصميم گيرى احتياج است، منتها اين 
تمرکز و تصميم گيرى به معناى تمرکز سياسى نيست، به معناى قدرت 
آن مرکز نيست. کسى که دارد تصميم ميگيرد شهر چطور بايد پاکيزه 
بماند، يا پارکها چطور بايد درست بشوند، يا فرض کنيد صنايع فلزات 
چگونه بايد کارش پيش برود، لزوماً همان کسى نيست که حالا تصميم 
ميگيرد من و شما را کى به زندان مياندازند! قدرت سياسى محو ميشود، 

ولى قدرت ادارى و توانايى ادارى بين شهروندان تقسيم ميشود .

علی جوادی: اجازه بدهيد در آخر بحثمان به اين مسأله بپردازيم و آنهم 
مسأله خوشبختى انسانها است. در ادبيات کمونيسم کارگرى، ادبيات 
که مسأله سعادت  ميشود  بطور ويژه اى مطرح  مارکسيسم کلاسيک 
انسانها، خوشبختى انسانها به انجام انقلاب اقتصادى و لغو کار مزدى 
بطور ويژه گره خورده است و تلاشهاى زيادى که در تاريخ صورت 
گرفته آنجايى که موفق نشده است کار مزدى را لغو کند به شکست 
تکرار شده است، اگر  منتج شده است، و در تاريخى دوباره مجدداً 

بدهيد. توضيح  بيشتر  شما  ميخواستم  را  مسأله  اين  است  ممکن 

منصور حکمت: من فکر ميکنم تعداد آدمهايى که بتوانند ماهى يک 
بادام بخورند و به آسمان نگاه کنند و احساس سعادت بکنند به هر حال 
کم است. ميدانم بعضيها ميگويند پول خوشبختى نميآورد يا خوشبختى 
ميتوانند  که  کسانى  تعداد  ولى  نيست.  مادى  و  است  امرمعنوى  يک 
براى  مردم  عظيم  اکثريت  است.  کم  بشوند،  خوشبخت  اينطورى 

خوشبخت شدن احتياج به امکانات دارند، احتياج به خانه دارند، احتياج 
به دکتر دارند، احتياج به اين دارند که امنيت اقتصادى داشته باشند، 
احتياج به اين دارند که آزادى حرکت داشته باشند بتوانند در کره ارضى 
که روى آن زندگى ميکنند سفر کنند، احتياج دارند با آدمهاى جديد آشنا 
بشوند، احتياج دارند به کارهاى مختلف دست ببرند و کارهاى جديد 
را ياد بگيرند. و همه اينها يعنى آزادى اقتصادى انسان، يعنى توانايى 
اين محکوم  به  را  از جامعه  بخشى  بياييد  اگر شما  انسان.  اقتصادى 
بکنيد که روزى هشت ساعت يا شش ساعت يا هر چقدر، برود کارش 
را بفروشد، بعدش هم خسته و کوفته برود خانه اش خودش را بازسازى 
انسان  کرده ايد.  محروم  خوشبختى  از  را  آدمها  تعريف  به  بنا  بکند، 
خوشبخت انسانى است که خلاقيتش را به کار بياندازد، انسانى است 
که حس ميکند امورش و اختيار زندگيش دست خودش است، انسانى 
است که فکر ميکند مجبور نيست. انسانى است که فکر ميکند ميتواند 
تصميماتش را خودش آزادانه بگيرد. خوشبختى به هر حال با آزادى 

نيست. ممکن  اقتصادى  آزادى  بدون  آزادى  اين  و  دارد  رابطه 

در قلب اقتصاد کار مزدى، در قلب سيستم مزد بگيرى، انسانهاى زيادى 
از آزادی محرومند. انسانهاى زيادى که ناگزيرند هر روز نيروى کار 
خودشان را بفروشند وگرنه فردا وجود ندارند، وجود ندارند حتى به 
معنى فيزيکى کلمه، يعنى ممکن است از غذا و مايحتاج روزمره و 
مسکن و غيره، از همه امکاناتى که اجازه ميدهد يک انسان انسان بماند 
و از نيازهاى فرهنگى و زيبايى شناسانه اش هم حتى ارضا نشود . در 
نتيجه هر روز نيروى کار را فروختن و هر روز صبح سر بازار کار 
حضور بهم رساندن و دنبال مشترى گشتن و تمام عمر به خود لرزيدن 
که کارم را هم ممکن است از دستم بگيرند، اين با خوشبختى انسانها 
منافات دارد. مارکسيسم آن مکتبى است که پشت همه حرفهاى فلسفى 
به معنى زندگى و خوشبختى  و صوفيانه و غير صوفيانه که راجع 
بشر زده شده، يک جواب کاملا روشنى را پيدا ميکند و ميگويد: انسان 
بايد مرفّه و آزاد باشد و براى اينکه مرفّه و آزاد باشد بايد آن نظام 
اجتماعى که در آن زندگى ميکند، نظامى باشد بر مبناى آزادى، برا 

برى و رفاه، و مرفّه کردن انسانها فلسفه آن نظام را تشکيل بدهد.

جامعه سرمايه دارى اين نيست، آزاد نيستيم، به خاطر اينکه مجبور 
دولت  اينکه  براى  نيستيم  آزاد  بفروشيم،  را  کارمان  نيروى  هستيم 
طبقه حاکم بالاى سرمان است، رفاه ما هدف جامعه نيست سود هدف 

جامعه است. ودر نتيجه بخش اعظم ما احساس خوشبختى نميکند.

با همه اينها آنقدر انسانيت در تک تک ما قوى است که حتى در اين 
مهلکه، در دل اين شرايط با اين همه فشار، به همديگر نگاه ميکنيم و 
به همديگر علاقه پيدا ميکنيم، به بچه هايمان و به بچه هاى ديگران و به 
خلاقيتهاى ديگران. وقتى ما در اين شرايط هنوز ميتوانيم يک درجه 
احساس خوشبختى بکنيم. شما فکرش را بکنيد اگر اين برابرى اقتصادى 
تأمين بشود، اگر اين بردگى مزدى از بين برود، اگراين اجبار روزمره 
به کار براى ديگران و تسليم به ديگران از روى دوش بشر برداشته 

بشود، بشر چقدر ظرفيت اين را دارد که شاد و خوشبخت زندگى کند. 

متن پياده شده اين مصاحبه اولين بار در خرداد ١٣٨٤ (٢٠٠٥) 
منتشر شده است.
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طی سالهای اخير علاوه بر ترجمه کاپيتال توسط ايرج اسکندری 

در سال ١٣۵٢، ما شاهد دو ترجمه ديگر، فعلا جلد اول کاپيتال، 

با  همچنين  و  ايم  بوده  مرتضوی  حسن  و  هاديان  جمشيد  توسط 

شده  مواجه  نيز  کاپيتال"  "بازخوانی  در  متفاوتی  های  روش 

شده  گرفته  متدی  آن  از  نوشته  اين  در  من  حرکت  نقطه  ايم. 

کاپيتال"،  "بازخوانی  سمينار  در  حکمت  منصور  که  است 

ميکند. نمايندگی   ،٢٠٠١ فوريه  لندن،  مارکس  انجمن 

نمونه  که  است  شده  انجام  شرايطی  در  اسکندری  ايرج  ترجمه 

مشخص "اردوگاه سوسياليستی" در حقيقت تبلور عملی ديدگاه و 

نظر مترجم و آن روايتی از سوسياليسم است که با "صنعتی" شدن 

و "رشد نيروهای مولده" و در اين زمينه رشد توليد ابزار توليد، 

و نه "ابزار توليد کالاهای مصرفی" را نمايندگی ميکند. روايتی از 

سوسياليسم و "برداشت" از کاپيتال که بويژه در کشورهای "جهان 

سوم"، دقيقا با آرمان بورژوازی صنعتی همخوان و منطبق بود.

از  ديگری  های  ترجمه  کار  به  بردن  دست  که  نيست  شکی  هيچ 

شاهد  مثال،  برای  من،  خود  است.  بسيار  قدردانی  جای  کاپيتال، 

و  دقت،  و  با وسواس  پيش  سالها  از  هاديان  جمشيد  که  ام  بوده 

فارسی  و  انگليسی  و  فرانسوی  آلمانی،  های  ترجمه  مطابقت  با 

خود  از  زمينه  اين  در  را  بزرگی  مسئوليت  چه  عربی،  حتی  و 

ايران  که در  از حسن مرتضوی  ترجمه ديگری  است.  داده  بروز 

انجام شده است و بعد از ترجمه جمشيد هاديان، محصول آن در 

ايشان  که  ميدهد  نشان  نيز  است،  گرفته  قرار  علاقمندان  اختيار 

است. داده  بخرج  دقت کافی  کار خود،  تبحر در  بر  هم علاوه 

اما، با وجود همه اينها و با تاکيد بر کار ارزشمند اين دو مترجم 

خود،  منظر  از  کدام  هر  مترجمان،  خود  های  "مقدمه"  گرامی، 

ميکنم  فکر  من  اند.  کاپيتال  به  نگرش  نحوه  در  ديدگاهی  حامل 

اهميت  خود،  مقدمه  در  هاديان  جمشيد  که  بود  تر  مناسب  بسيار 

و وزن و جايگاه کتاب کاپيتال را به اعتبار جايگاه اين کتاب مهم 

توضيح  تحولات،  و  تغيير  اين  از  ناشی  "تفاسير"  و  مقدرات  و 

کسب  يا  و  حزبی  تعلق  دايره  در  آن  کردن  محدود  با  نه  و  ميداد 

اعتبار برای بخشی که در نتيجه انشقاق حزب کمونيست کارگری 

خود به آن احساس تعلق سياسی دارد. با اينحال، ترجمه جمشيد 

ادبيات سی  که در  و عباراتی  با اصطلاحات  تر، و  هاديان، سليس 

ساله مارکسيسم انقلابی و کمونيسم ايران، جا افتاده و مانوس اند، 

که  نسلی  برای  کم  دست  کاپيتال،  "فهم"  اند.  هماهنگ  و  منطبق 

است. تر  سهل  است،  آشنا  و  است  کرده  فعاليت  ادبيات  اين  با 

نه تنها بازتاب  ترجمه حسن مرتضوی نيز، "مقدمه ای" دارد که 

نگرش خود مترجم، بلکه نمايندگی نوعی برداشت "دگرانديشانه" 

در  دولتی،  داری  سرمايه  اردوگاه  فروپاشی  از  پس  که  ای 

با  را  است،  داشته  ريشه  اروپا،  روشنفکری  اليت  ذهنيت  ميان 

اين  در  تعبير،  چند  مرتضوی،  حسن  مقدمه  در  ميکند.  حمل  خود 

شده  طرح  کاپيتال  به  نگرش  نحوه  در  شاخصی  عنوان  به  راستا، 

ميکنم. ای  اشاره  مختصر  آن  از  مهم  مورد  چند  به  است. 

اول اشاره به اين نکته است: " در اين سه دهه زبان فارسی و جامعه 

ی ايران و نيز وضعيت بين المللی دستخوش تحولات بزرگی شده 

است. ترجمه آثار انديشمندان علوم انسانی از بسياری زبانها، رواج 

نقد و بررسی در ميان روشنفکران ايرانی داخل و خارج کشور و 

جا افتادن نسبی واژه های يک دست تر برای بيان مقولات اقتصادی 

و تا حدی فلسفی بيگانه با تاريخ و فرهنگ ما، پايه های تحولی را 

شکل داده که به هيچ وجه با سه دهه قبل قابل مقايسه نيست."

ميان  در  اخير  سال  سی  "تحولات  بر  تکيه  با  واقع  در  اينجا 

روشنفکران ايرانی داخل و خارج کشور"، و جا افتادن واژه هائی 

فرهنگ  و  "تاريخ  با  فلسفی  و  اقتصادی  مقولات  بيان  برای  که 

با کاپيتال و مارکس همان رفتار ميشود  اند،  ما"، "بيگانه" بوده 

داد. انجام  فرانسه  با سوسياليسم  آلمان  حقيقی  که سوسياليسم 

" فيلسوفها و نيمه فيلسوفها و دوستداران جملات زيبا در آلمان با 

حرص و ولع تمام در دامن اين ادبيات چنگ زدند و فقط فراموش 

کردند که همراه با انتقال اين نوشته ها از فرانسه به آلمان، شرايط 

و  اوضاع  در  است.  نشده  منتقل  آلمان  به  فرانسه  کشور  حياتى 

از  را  بلاواسطه خود  اهميت عملى  فرانسوى  ادبيات  آلمان،  احوال 

گرفت… بخود  را  ادبى  صرفا  جريان  يک  منظره  و  داد  دست 

تمام کار مصنفين آلمانى منحصر به اين شد که ايده هاى نوين فرانسوى 

عبارت  به  يا  و  سازند  سازگار  خويش  کهن  فلسفى  وجدان  با  را 

صحيح تر ايده هاى فرانسوى را از نظرگاه فلسفى خود فراگيرند. اين 

عمل فراگرفتن به همان شکلى انجام گرفت که معمولا زبان بيگانه 

را فراميگيرند، يعنى از طريق ترجمه." ( مانيفست کمونيست)

شايد به همين دليل است که حسن مرتضوی در بيان معادل برخی 

ما"  فرهنگ  و  "تاريخ  به  مقيد  را  خود  کاپيتال  متن  اصطلاحات 

يافته است و از جمله اين دلبستگی های فرهنگی و سياسی، برای 

اما  کند.  ترجمه  وارگی"  "بت  به  را  کالا  "فيتيش"  مثال اصطلاح 

نگاهى ديگر به كاپيتال ماركس

ايرج فرزاد
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در  که  دارد  قابل عبوری وجود  در محدوديتهای غير  اتفاقا  مشکل 

کرده  تثبيت  را  گريزی  بيگانه  اين  کماکان  فرهنگ،  و  زبان  همين 

ياد گرفته  آنرا در ٩ روز  که  انگلس،  قول  به  است. زبان فارسی، 

لذتی  شيرازی"،  حافظ  خرابات،  پير  اشعار  خواندن  "برای  است، 

دارد "که مپرس". اما، واقعيت اين است که زبان فارسی به گفته 

در  که  است  ناقصی  زبان  ايران،  جامعه  ادبی  خبرگان  از  بسياری 

بيگانه با "تاريخ  اقتصادی دنيای مدرن و  انطباق مفاهيم علمی و 

و فرهنگ ما"، الزاما کارآ نيست. فيتيش، برای مثال آن، مفهومی 

واره"  "بت  با  دارد،  لاتين  و  فرانسه  و  انگليسی  زبان  در  که  را 

که  ها،  ترجمه  اين  از  استفاده  با  بنابراين  نميکند.  متبادر  ذهن  به 

به متن های  است  بهتر  اند،  را هموار کرده  کاپيتال  فهم  راه  واقعا 

تر  ساده  شيوه  شود.  رجوع  هم  فرانسوی  و  آلمانی  يا  انگليسی 

کردن اين راه، به نظر من در نحوه و چگونگی نگرش به کاپيتال 

است. در اين رابطه خوانندگان را به خواندن متن پياده شده جلسه 

فايل  به  دادن  گوش  و  مارکس  انجمن  در  حکمت  منصور  مذکور 

صوتی آن فراميخوانم. اين متد و زاويه نگرش منصور حکمت به 

کاپيتال،  فهم محتوای  کار  که  ميشود  موجب  آن،  و جايگاه  کاپيتال 

عليرغم تصوير غيرواقعی در مورد "پيچيده و سخت بودن" آن، با 

مراجعه به ترجمه های موجود فارسی، به مراتب راحت شود.

نکته ديگری که به نظر من در نگرش به کاپيتال علی العموم بايد 

مورد توجه قرار بگيرد، گذاشتن نوعی ابهام بر متن اوريژينال اين 

همان  در  جمله،  از  مرتضوی،  حسن  مثال،  برای  است.  مهم  کتاب 

مقدمه، بر وجود تفاوتهای احکام کاپيتال با مثلا "دست نوشته های 

اقتصادی وفلسفی" او که در سال ١٨۴۴ نوشته شده است و برای 

اولين بار در سال ١٩٣٢ انتشار يافت، و يا گروندريسه اشاره کرده 

است که در فاصله سالهای ١٩٣٩ تا ١٩۴١ انتشار يافت. اين دومی 

يادداشتهای  گروندريسه،  که  چرا  نماست،  خصلت  بسيار  بويژه، 

محصول  کاپيتال  کتاب  که  است  بعدی  نگارش  برای  مارکس  اوليه 

آن بوده است. در اين رابطه کسانی چون لويی آلتوسر، کاپيتال را 

و هگلی"  جوان  انديشه "مارکس  بازتاب  و  "فلسفی"  ای  نوشته 

در تقابل با زبان "اقتصادی و مادی" او در "ياداشتهای فلسفی و 

اقتصادی" ارزيابی کرده است. جالب اين است که آلتوسر، به دليل 

همين برداشت فلسفی و هگلی از کاپيتال، خواننده را فراميخواند که 

کاپيتال را نه از فصل اول، که از فصل دوم که زبانی "واقعی تر و 

اقتصادی تری" دارد، بخوانند. و کليد درک کاپيتال که امثال آلتوسر 

آنرا فلسفی و هگلی ناميده اند، دقيقا در قدرت تحليل "انتزاع" های 

علمی است که مارکس در همان فصل اول طرح کرده است. منصور 

انتزاع علمی  اين شيوه  توضيح جايگاه  از عهده  به خوبی  حکمت 

مقدمه  در  که  است  اين  در  تعجب  است.  برآمده  مارکس  جانب  از 

های خود مارکس، عينا به شيوه انتزاع در "آغاز کار" دقيقا اشاره 

روايات  تحول"،  دهه  "سه  همين  طی  که  ميدانيم  و  است.  کرده 

لايه  "فلسفی"  چپ  ذهنيت  بر  حد  چه  تا  آلتوسر،  امثال  تعابير  و 

روشنفکر دانشگاهی و کمونيسم دانشجوئی، تاثير داشته است.

از  انگلس  کردن  جدا  برای  که  تلاشی  به  بايد  رابطه  همين  در 

مارکس انجام ميشود، اشاره کنم. "کوين اندرسون" در کتاب خود، 

"ناشناخته ی سرمايه"، ادعا کرده است که انگلس به توصيه های 

مارکس برای چاپ و انتشار کاپيتال عمل نکرده است. در اين رابطه، 

پرداخته  کاپيتال  فرانسه  ويراست  بر  مارکس  اصرار  به  اندرسون 

وفادار  مارکس  به  است  گفته  اينکه  عليرغم  انگلس  گويا  که  است 

در  است.  کرده  خودداری  ويراست  اين  به  مراجعه  از  است،  مانده 

هر حال انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس که در سال ١٩٩١ 

(چاپMEGA )، انجام گرفت به اين تعبير که ويراست چهارم زبان 

آلمانی کاپيتال به غلط، و غير مستقيم "به عمد"، از جانب انگلس 

به عنوان روايت "نهائی" سرمايه در نظر گرفته شده است، قوت 

بخشيد. هدف و منظور اين بود که عموما بگويند تمام ويراستهای 

انتشار يافته تا سال ١٩٩١، با اين هدف انگلس انجام شده بود که 

نظر ايدئولوگهای انترناسيونال دوم و سوم را به عنوان نظر مارکس 

قالب کنند! اما تمام مساله اين است که مستقل از اين روايات غير 

مستند از مارکس در باره جايگاه افسانه ای ويراست فرانسوی، کسی 

از منتقدين نيامده است تفاوتهای بنيادی را مستدل کند. بعلاوه بايد 

بسيار عجيب باشد که مارکس، ويراست اوليه اثر خود را به زبان 

آلمانی، که بر آن تسلط عجيبی داشته است، در مقام پائين تری از 

ويراست فرانسوی آن قرار داده باشد. جالب اين است که اين رفتارها 

بيشتر برای زير سوال بردن خود کتاب کاپيتال و ابهام در اين مورد 

است که آيا اصلا کتاب کاپيتال را خود نويسنده قبول داشته است!؟ 

اگر نه جای سوال است که چرا همين منتقدين پذيرفته اند که جلدهای 

دوم و سوم کاپيتال، که جلد سوم آن خود سه مجلد است، تماما از 

ابهام پراکنی و ايجاد شک و ترديد  يابد؟ اين  انتشار  انگلس  سوی 

در باره حقايق تاريخی، و صحت و واقعی بودن کتاب کاپيتال نيز، 

البته با فعال شدن مکتب پسامدرنيسم، و دوران آغاز "پايان تاريخ" 

و "پايان کمونيسم"، همزمان است. اما پسامدرنيسم نگرفت و به 

عرصه سياست و تعقل و تفکر نيامده، سقط شد. شايد در کشورهای 

مدافعانی  هنوز  روايات  اين  زدگی،  شرق  ذهنيت  در  و  زده  اسلام 

داشته باشد. در اروپا اما، مساله باز شدن روايت "قديمی"تری از 

بازگشته است. به سرمايه داری به صحنه  نقد  کاپيتال و  درک 

اخيرا، اساسا در غرب، تلاشهای ديگری برای رجعت به مارکس و 

کاپيتال صورت گرفته است. جوهر اساسی اين رجعتهای دگر باره، 

نفی  و  تقابل  در  مولد"  و  بر "سرمايه صنعتی  مثبتی  بار  گذاشتن 

سرمايه پولی و مالی، طفيلی و غيرمولد، است. اين بازنگريها که 

اروپا  اردوگاه شوروی سابق، و عمدتا در  اساسا در پی فروپاشی 

دانشگاهی  مورخين  و  اقتصاددانان  و  محققين  ميان  در  آمريکا،  و 

انجام شده است، بر "سير سرمايه داری در قرن بيست" و دوره 

پس از آن متمرکز شده اند. به دلايل قابل فهم، و از جمله اينکه ديگر 
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ما شاهد نوعی اقتصاد سرمايه داری دولتی تحت نام سوسياليسم، 

نيستيم، اين متفکرين و محققين، نه با تناقضات مارکس و کاپيتال 

وارد  کاپيتال،  نقد  عمومی  جهت  درستی  از  حرکت  با  اتفاقا  که 

از  اختياری  و  يکسويه  های  برداشت  در  تفاوت  اند.  شده  قضيه 

مالی  و  پولی  با سرمايه  تقابل  در  توليدی  و  نقش سرمايه صنعتی 

و  صنعتی  سرمايه  به  مثبتی  بار  واقعی،  بطور  که  برداشتی  است. 

جمله  از  مارکس.  خود  از  قول  نقل  با  اتفاقا  آنهم  ميدهد،  توليدی 

از  بخشی  که  کرد  اشاره  شسنه"  "فراسوا  به  ميتوان  منقدين  اين 

بيستم، نوشته شده  در قرن  داری  مورد سير سرمايه  در  او  مقاله 

کيوان)   . ب   ) برومند  تقی  محمد  توسط  اخيرا   ،١٩٩۴ سال  در 

است. دسترسی  قابل  زبان  فارسی  سايتهای  در  و  شده  ترجمه 

شسنه به نقل جمله زير از مارکس به نتايج متفاوتی رسيده است:

"خود مفهوم سرمايه بايد بعنوان يک يگانگی جدايش پذير و سلسله 

مراتبی شده انديشيده شود.سرمايه مولد (يا سرمايه داخل در صنعت 

و  تجارت  در  داخل  (يا سرمايه  تجاری  وسيع)، سرمايه  مفهوم  به 

توزيع کلان متمرکز) و سرمايه – پول بايد به عنوان «عنصرهای 

بحث  مورد  يکپارچگی»  يک  درون  ها  پذيری  جدايش  کليت،  يک 

سياسی) اقتصاد  نقد  بر  مقدمه  گفتار  پی  (مارکس،  گيرند  قرار 

"يکپارچه"،  حرکت  يک  ناپذير"  "جدايش  عنصر  سه  اين  اما 

يعنی سرمايه مولد، سرمايه تجاری و سرمايه پولی و مالی، بطور 

از  بيستم  قرن  در  داری  سرمايه  که  مقدراتی  خاطر  به  و  اختياری 

به  را  "مارکسيست"  متفکرين  نظر  ديگر  بار  است،  گذرانده  سر 

هيلفردينگ،  رزالوکزامبورگ،  نظرات  به  "امپرياليسم"،  پديده 

بوخارين و لنين و همچنين امثال "سوئيزی" و جوهر "گنديدگی" 

ديد  و  منظور  اين  روشنی  به  "شسنه"  است.  کرده  معطوف  آن 

در  داری  سرمايه  که  مقطعی  در  داری  سرمايه  به  "انتقادی" 

و  طفيلی  و  گنديدگی  "عنصر"  صنعتی،  و  مولد  سرمايه  تضعيف 

نمايش  به  است،  داده  رشد  را  مالی  سرمايه  يعنی  آن،  مولد  غير 

است: نوشته  چنين  قول  نقل  آن  از  پس  بلافاصله  او  ميگذارد. 

بر  ها  اين شکل  همه  در  که سرمايه  واقعيت  اين  بر  بنا  آنها  "اما 

رويا  هر  های  محدوديت  که  (آنچه  دارد  تکيه  خصوصی  مالکيت 

پايه  رويی اقتصادی يا سياسی را نشان می دهد) و امروز نيز بر 

اين واقعيت که سه شکل، حتی شکل سرمايه "مولد" مهر و نشان 

اند. محدوديت  دچار  دارند،  جبين  بر  قوی  بسيار  خواری  رانت 

 Syros مجموع داده هايی که گردآورده ام و در کتابی که از سوی نشر

انتشار يافت، تحليل کرده ام، افول سيکل يگانه، ارزش آفرينی زير 

فرمانروايی سرمايه صنعتی شکل گرفته است. من استعداد چشمگير 

با  رقابت  در  چه  هايش  ترين شکل  متمرکز  در  را  تجاری  سرمايه 

سرمايه صنعتی از راه انجام بخشی از فعاليت هايی که در اصل مربوط 

به اين سرمايه است و چه با تحميل برداشت هايی از اضافه ارزش به 

آن بوسيله کنترل فعال اهرم ضمانت، يعنی دسترسی به بازار روشن 

کرده ام. در مورد سرمايه – پول مسئله خيلی بيش از اين است. مسئله 

عبارت از اثبات دوباره ظرفيت تا اندازه ای وسيع از دست رفته بر 

سرمايه  توسط   ١٩۴٠-۵٠ دهه  رويدادهای  و   ١٩٢٩ بحران  اثر 

پيدايش  همچنين  و  صنعتی  سرمايه  به  خود  روش  تحميل  با  مالی 

وضعيتی است که گردش خاص اين بخش از سرمايه را در اثر نهادن 

روی مجموع فعاليت های سرمايه داری معاصر نشان می دهد."

انگار بار ديگر زمينه برای برداشت "ضدامپرياليستی" از سرمايه، 

برداشت مثبت از جايگاه "نيروهای مولده" و بخش توليد وسائل 

توليد و سرمايه صنعتی، باز شده است. اصل انتقاد کاپيتال که به نفس 

"رابطه سرمايه" است، انتقادی که به کالا شدن نيروی کار و جوهر 

سرمايه داری، يعنی ارزش افزائی و توليد ارزش افزوده متکی به 

سرمايه  "ضدتوليدی"  نقش  بر  تمرکز  با  است،  ارزش"  "قانون 

و  واحد  پديده  پيکره  از  اين "عنصر"  اختياری  کردن  جدا  و  مالی 

يکپارچگی توليد سرمايه داری، رنگ باخته است. انگار ميدانی برای 

تجديد حيات آرمانهای بورژوازی صنعتی دوباره باز شده است.

آيا سير تحولات سرمايه داری در قرن بيستم و قرن بيست و يکم، و 

"گلوباليزه" شدن تمامی اجزا و عناصر سرمايه داری، انتقاد مارکس 

و کاپيتال او را اثبات نميکنند؟ مارکس و کاپيتال را بايد خواند. مهمتر 

از خواندن اين مانيفست جنبش سوسياليسم کارگری و اين مهمترين 

بر  آنرا "حس" کرد و "فهميد" و  بايد  تفکر بشری،  تمدن و  اثر 

اساس آن، حزب و جنبش سياسی و اجتماعی سازمان داد. راه ديگر، 

جز به سربر آوردن روايات ملی از استثمار سرمايه داری و تجديد 

حيات توهمات بورژوازی صنعتی و پيشرفت نيروهای مولده، آنهم 

در حاشيه سياست و روندهای اقتصادی و تحولات جامعه نيانجاميده 

است. راه و ناسيوناليسم "چپ"ی که حتی نه پاسخ تئوريک، که 

واقعيات جهان موجود، پوچی و بی افقی آنرا به ما نشان داده است.

 اين مقاله را من در نيمه اول مارس ٢٠٠٩ نوشتم        
كه اينجا بدون تغيير بازتكثير كرده ام.
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سراسر  در  نئوليبرالی  ايدئولوژی  و  سياست ها  دهه،  سه  طول  در 
جهان تقريباً  يکه تاز بود. با وجود اين، بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨، 
 ــ به ويژه بين  نابرابری های عميقی که در جامعه  ی دوران ما وجود دارد 
شمال و جنوب جهان ــ و موضوعات زيست محيطی چشمگير زمانه ی 
واداشته  را  سياستمداران  و  اقتصادی  تحليل گران  پژوهشگران،  ما، 
بديل را پی  نياز به  آينده ی سرمايه داری و  پيرامون  بار ديگر بحث  تا 
به  تقريباً در هر کجای جهان،  اين بستر است که امروز،  بر  بگيرند. 
سخن  مارکس»  «احيای  از  مارکس،  تولد  سالگرد  دويستمين  مناسبت 
به غلط  گذشته  در  که  نويسنده ای  به  دوباره  بازگشت  می آيد،  ميان  به 
ازين  و  می شد،  دانسته  همبسته  لنينيسم   ـ  مارکسيسم    جزم انديشیِ  با  

شد. گذاشته  کنار  عجولانه  برلين  ديوار  فروپاشی  از  پس  رو، 

از  ناگزير  همچنان  که  نيست  خاطر  اين  به  تنها  مارکس  به  بازگشت 
همچنين  او  انديشه ی  هستيم.  سرمايه داری  پويايی  و  منطق  درک 
ابزاری بسيار مفيد است که با فراهم کردن آزمونی دشوار به اين توجه 
می کند که چرا تجربه های اجتماعی ـ اقتصادی پيشين برای جايگزينی 
تفسير  و  شرح  خورد.  شکست  توليد  شيوه های  ديگر  با  سرمايه داری 

اين شکست ها برای جستجوی فعلی ما برای بديل  ضروری است.

هون،  نيو  يل،  دانشگاه  در  ارشد  پژوهشگر  والرشتاين،  امانوئل 
يکی  و  زنده  جامعه شناسان  بزرگ ترين  از  آمريکا،  متحد  ايالات 
دوران  با  مارکس  ارتباط  تبيين  برای  پژوهشگران  مناسب ترين  از 
و  بوده  مارکس  خواننده ی  که  است  ديرزمانی  او  است.  فعلی 
است.   ١٨١٨ می   ۵ در  ترير،  شهر  زاده ی  انقلابی  از  متأثر  آثارش 
زبان  چندين  به  که  است  کتاب   ٣٠ از  بيش  نويسنده ی  والرشتاين 
که  مدرن،  جهانی  نظام  معروفش  بسيار  اثر  جمله  از  شده اند،  ترجمه 

است. شده  منتتشر  و ٢٠١١   ١٩٧۴ سال های  بين  مجلد  چهار  در 

پايان  از  پس  سال   ٣٠ والرشتاين،  پروفسور  موستو:  مارچلو 
مباحثات  نشريات،  همچنان  موجود»  واقعاً  «سوسياليسم  به اصطلاح 
ظرفيت  درباره ی  است  جريان  در  جهان  سراسر  در  کنفرانس هايی  و 
تعجب آور  اين  آيا  حاضر.  زمانه ی  تببين  برای  مارکس  کارل  مداوم 
است؟ يا آيا شما معتقديد انديشه های مارکس به حفظ ارتباطش با آنانی 

که در جستجوی بديلی برای سرمايه داری هستند ادامه خواهد داد؟

او  دارد:  وجود  مارکس  درباره ی  قديمی  حکايتی  والرشتاين:  امانوئل 
اين  می خزد.  داخل  به  پشتی  پنجره ی  از  و  می رانيد  جلويی  در  از  را 
ما مرتبط  با دوران  مارکس  است.  داده  ديگر رخ  بار  است که  چيزی 
هنوز  او  که  داريم  با موضوعاتی سر و کار  ناگزير  ما  است چرا که 
آنچه  که  دليل  اين  به  و  دارد  گفتن  برای  درباره شان  زيادی  حرف های 
سرمايه داری  درباره ی  که  ديگری  نويسندگان  اغلب  با  کرده  بيان  او 
ــ  پژوهشگران  و  نويسندگان  از  بسياری  است.  متفاوت  کرده اند  بحث 
آنچه  به رغم  امروزه،  و  يافته اند  مفيد  عميقاً  را  مارکس   ــ  من  فقط  نه 

در ١٩٨٩ پيش بينی شده بود، يکی از دوره های محبوبيتش اوست.

زنجيرهای  از  را  مارکس  برلين  ديوار  فروپاشی  موستو:  مارچلو 
نداشت.  جامعه  از  او  تلقی  با  چندانی  ربط  که  رهانيد  ايدئولوژی ای 
دورنمای سياسیِ پس از فروپاشی اتحاد شوروی کمک کرد تا مارکس 

در  چه چيزی  شود.  آزاد  دولتی  دستگاه  و  دم  برای  مترسکی  نقش  از 
تفسير مارکس از جهان نهفته است که همچنان توجه جلب می کند؟

تفسير  درباره ی  مردم  که  هنگامی  دارم  باور  والرشتاين:  امانوئل 
طبقاتی»  «مبارزه ی  مفهوم  يک  به  می کنند،  فکر  جهان  از  مارکس 
موضوعات  پرتو  در  را  مارکس  من  که  هنگامی  می آورند.  ياد  به  را 
مبارزه ی  معنای  به  طبقاتی  مبارزه ی  من  نگاه  از  می خوانم،  جاری 
می کوشد  معتقدم  که  چپی  ــ  است  می نامم  جهانی  چپ  آنچه  ضروریِ 
درآمد  نظر  از  جهان  جمعيت  از  درصد   ٨٠ پايينی  بخش  نماينده ی 
باشد، در مقابل راست جهانی که نماينده ی احتمالاً يک درصد جمعيت 
که  است  اين  ماجرا  است.  درصد  آن ١٩  بر سر  مبارزه  است.  جهان 

چگونه آن ١٩ درصد را به سمت خود بياوريم، نه به سمت ديگر.

ما در دوران بحران ساختاری نظام جهانی زندگی می کنيم، اما هيچکس 
با قطعيت نمی داند چه نطامی جای گزين آن خواهد شد. به نظر من نظام 
سرمايه داری موجود دو امکان پيش رو دارد: اولی آن چيزی است که 
داووس  جهانی  اقتصاد  کنفرانس   هدفِ  می نامم.  داووس»  «روح  من 
سرمايه داری  ويژگی های  بدترين  که  کند  برقرار  نظامی  که  است  اين 
چيز،  هر  از  بيش  و  استثمار،  اجتماعی،  سلسله مراتب  کند:  حفظ  را 
و  دموکراتيک تر  بايد  که  است  نظامی  آن  بديل  ثروت.  قطبی سازی 
اثرگذاری  برای  بنيادين  مبارزه ی طبقاتی تلاشی  باشد.  برابری خواه تر 

می شود. سرمايه داری  جايگزين  که  است  چيزی  آن  آينده ی  بر 

مارچلو موستو: تأملات شما درباره ی طبقه ی متوسط برای من يادآور 
ايده ی هژمونی آنتونيو گرامشی است، اما فکر می کنم مسئله بر سر اين 
نيز هست که دريابيم چگونه توده ی مردم، آن هشتاد درصدی که اشاره 
امر  اين  باشند.  داشته  مشارکت  در سياست  تا  کنيم  ترغيب  را  کرديد، 
به ويژه در جنوب جهان ضروری است، جايی که اکثريت جمعيت جهان 
نابرابری های  افزايش شديد  به رغم  که،  و جايی  است،  متمرکز  آن  در 
گذشته  از  ضعيف تر  بسيار  مترقی  جنبش های  سرمايه داری،  از  ناشی 
به  اغلب  نئوليبرال  جهانی سازی  با  مخالفت  مناطق،  اين  در  هستند. 
است.  شده  هدايت  بيگانه هراس  احزاب  و  دينی  بنيادگرايان  از  حمايت 

به گونه ای فزاينده می بينيم که اين پديده در اروپا نيز ظاهر می شود.

پرسش اين است: آيا مارکس به ما کمک می کند تا اين سناريوی جديد را 
درک کنيم؟ اخيراً پژوهش های جديدی منتشر شده حاوی تفاسير جديدی از 
مارکس که کمک می کند در آينده، به قول شما، «پنجره ی پشتی» ديگری 
باز کنيم. اين پژوهش ها از نويسنده ای پرده برمی دارند که بررسی اش 
پيرامون تناقضات جامعه ی سرمايه داری را فراتر از کشمکش سرمايه 
بخش  مارکس  واقع،  در  می دهد.  گسترش  ديگر  حوزه های  به  کار  و 
بزرگی از وقتش را به مطالعه ی جوامع غيراروپايی و نقش ويرانگر 
تفاسيری  برخلاف  داد.  اختصاص  سرمايه داری  پيرامون  در  استعمار 
بارآورهمسان  نيروهای  رشد  با  را  سوسياليسم  از  مارکس  تلقی  که 

می داند، دغدغه های زيست بومی آشکارا در آثار او برجسته است.

که  داشت  توجه  ديگری  موضوعات  به  عميقاً  مارکس  پايان،  در 
پژوهشگران به هنگام صحبت درباره ی او ناديده می گيرند. موضوعاتی 
از جمله پتانسيل فناوری، نقد ناسيوناليسم، جستجو برای اشکال جمعی 
مالکيت که تحت کنترل دولت نباشد و نياز به آزادی فردی در جامعه ی 
معاصرش، که تمامی آنها موضوعاتی اساسی برای زمانه ی ما به شمار 
که  اين  از  حاکی  ــ  مارکس  جديد  سيماهای  اين  از  گذشته  اما  می آيند. 
علاقه ی مجدد به انديشه ی او، پديده ای است که ناگزير در سال های آينده 
انديشه های  از مشخص ترين  مورد  سه  به  است  ممکن  ــ  می يابد  ادامه 

مارکس اشاره کنيد که به باور شما امروزه قابليت بازنگری دارد؟

ماركس بخوانيد!
 گفت وگوی مارچلو موستو با امانوئل والرشتاین

ترجمه ی: بھرام صفایی
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امانوئل والرشتاين: قبل از هر چيز، مارکس بهتر از هر کس ديگری 
به ما می گويد که سرمايه داری شيوه ی طبيعی ساماندهی جامعه نيست. 
شد،  منتشر  داشت  سال   ٢٩ تنها  وقتی  که  فلسفه،  فقر  در  مارکس 
مناسبات  می گفتند  که  می اندازد  دست  را  بورژوا  سياسی  اقتصاددانان 
زمان».  تأثير  از  مستقل  و  هستند،  طبيعی  «قوانين  سرمايه داری 
مارکس نوشت به باور آنان «تاريخ وجود داشته، چرا که در نهادهای 
جامعه ی  توليد  مناسبات  با  متفاوتی  کاملاً  توليدِ  مناسبات  فئوداليسم 
سرمايه داری می يابيم»، اما آنها تاريخ را به آن شيوه ی توليدی که حامی 
می کنند سرمايه داری «طبيعی  وانمود  آنها  نمی دهند؛  تسری  هستند  آن 
نکته  اين  کوشيدم  تاريخی  سرمايه داری  کتابم  در  من  است.  ابدی»  و 
داده  تاريخاً رخ  که  است  پديده ای  سرمايه داری  که  کنم  خاطرنشان  را 
است، در مقابل برخی ايده های مبهم و ناروشنْ که اقتصادسياسی دانان 
که  ام  کرده  تاکيد  بارها  من  می کنند.  دفاع  آن  از  اصلی  جريان 
مشخص  هميشه  سرمايه داری  و  ندارد  وجود  تاريخ  بی  سرمايه داری 

و تاريخی است. من و ما به همين سادگی وام دار مارکس هستيم.

به  کنم،  تأکيد  بدوی»  «انباشت  مفهوم  اهميت  بر  می خواهم  دوم، 
سرمايه داری  بنياد  در  زمين هايشان  از  دهقانان  خلع يد  که  معنا  اين 
کليدی  فرآيندی  بدوی  انباشت  که  بود  دريافته  به خوبی  مارکس  بود. 
آغاز  از  که  فرآيندی  است؛  بورژوازی  سلطه ی  برساختن  در 

است. موجود  همچنان  نيز  امروزه  و  داشته  وجود  سرمايه داری 

«مالکيت  موضوع  بر  بيشتری  تأمل  می کنم  پيشنهاد  آخر،  دست 
خصوصی و کمونيسم» داشته باشيم. در نظامی که در اتحاد شوروی 
بود  دارايی ها  مالک  دولت  ــ  استالين  دوران  در  به ويژه  ــ  شد  برقرار 
نمی شدند.  سرکوب  يا  استثمار  مردم  که  نبود  آن  معنای  به  اين  اما 
استالين  چنانکه  نيز،  کشور  يک  در  سوسياليسم  از  صحبت  می شدند. 
انجام داد، چيزی بود که پيش از آن دوران به ذهن هيچ فرد ديگری، 
توليد  وسايل  عمومی  مالکيت  بود.  نکرده  خطور  مارکس،  جمله  از 
می توان  نيز  هميارانه  به صورت  را  توليد  وسايل  است.  امکان  يک 
بدانيم  بايد  بسازيم  اما اگر می خواهيم جامعه ای بهتر  داشت.  تملک  در 
می کند.  دريافت  را  اضافی  ارزش  کسی  چه  و  می کند  توليد  کسی  چه 
بايد بطورکلی و دراساس  در مقام مقايسه با سرمايه داری، اين رابطه 

است. من  برای  کليدی  مسئله ای  اين  بيابد.  تازه ای  سازمان 

سال ٢٠١٨ دويستمين سالگرد توليد مارکس است و  مارچلو موستو: 
کتاب ها و فيلم های سينمايی جديدی به زندگی او اختصاص يافته است. 

دوره ای از زندگی او هست که بيش از همه به آن علاقه داشته باشيد؟

فقر  با  او  داشت.  دشواری  بسيار  زندگی  مارکس  والرشتاين:  امانوئل 
شخصی شديدی دست و پنجه نرم می کرد و خوش اقبال بود که رفيقی 
چون فريدريش انگلس داشت که برای بقا کمکش می کرد. مارکس از 
نظر عاطفی نيز زندگی آسانی نداشت و سماجتش در تلاش برای انجام 
عملکرد  نحوه ی  فهم  ــ  است  زندگی  در  وظيفه اش  می کرد  گمان  آنچه 
سرمايه داری ــ تحسين برانگيز بود. مارکس نه می خواست عهد باستان 
دست  به  آينده  در  از چهره ی سوسياليسم  توصيفی  نه  و  کند،  تبيين  را 
او  باشد.  کرده  خودش مشخص  برای  که  نبود  وظيفه هايی  اين ها  دهد. 

بفهمد. را  می زيست  آن  در  که  سرمايه داری ای  جهان  می خواست 

پژوهشگری نبود  مارکس در سراسر عمرش صرفاً  مارچلو موستو: 
که در ميان کتاب های موزه ی بريتانيا در لندن محصور شده باشد، بلکه 
خود شرکت  دوران  مبارزات  در  که  بود  ستيزه جويی  انقلابی  همواره 
دوران  در  آلمان  و  بلژيک  فرانسه،  از  فعاليت هايش  به علت  داشت. 
 ١٨۴٨ انقلاب های  شکست  از  پس  همچنين  او  شد.  اخراج  جوانی 
تأسيس  انگلستان شد. روزنامه ها و مجلات متعددی  به  تبعيد  به  وادار 
کارگری  جنبش های  از  می توانست  که  طريقی  هر  به  همواره  و  کرد 

بين المللی  انجمن  رهبر   ،١٨٧٢ تا   ١٨۶۴ از  بعدها،  می کرد.  حمايت 
کارگران شد، اولين سازمان فرامليتی طبقه ی کارگر، و در ١٨٧١ از 

تاريخ. در  دفاع کرد، نخستين تجربه ی سوسياليستی  پاريس  کمون 

امانوئل والرشتاين: بله، درست است. ضروری است که ستيزه جويی 
کتاب  در  اخيراً  شما  که  همانطور  باشيم.  داشته  خاطر  به  را  مارکس 
کارگران متحد شويد! برجسته کرديد، او نقشی برجسته در انترناسيونال 
داشت، سازمانی از افرادی که از نظر فيزيکی دور از يکديگر بودند، 
فعاليت  نداشت.  وجود  آسان  ارتباط  کارهای  و  ساز  که  زمانه ای  در 
سياسی مارکس روزنامه نگاری را نيز در بر می گرفت. او اين کار را 
ارتباط  داد، به عنوان شيوه ای برای  انجام  در بخش بزرگی از عمرش 
با مخاطبان گسترده تر. مارکس روزنامه نگاری را تا حدی برای درآمد 
آن انجام می داد، اما مقالاتش را به چشم فعاليتی سياسی نگاه می کرد. 

او از هيچ لحاظی بی طرف نبود. هميشه روزنامه نگاری متعهد بود.

مارچلو موستو: در سال ٢٠١٧، به مناسبت صدمين سالگرد انقلاب 
روسيه، برخی پژوهشگران به سراغ تباين مارکس با برخی پيروان 

خودخوانده اش رفتند که در سده ی بيستم در قدرت بودند. مهم ترين 
تفاوت مارکس و آنان چيست؟

بسيار  و  روشنگرند  مارکس  نوشته های  والرشتاين:  امانوئل 
ايده هايش.  از  ساده سازانه  تفاسير  برخی  از  متنوع تر  و  هوشمندانه تر 
هميشه خوب است اين کنايه ی مارکس را به ياد داشته باشيم که گفت، 
نيستم.»  مارکسيست  من  که  است  مسلم  است،  اين  مارکسيسم  «اگر 
مارکس هميشه آماده بود که با واقعيت جهان رودررو شود، بر خلاف 
تحميل  را  او  ديدگاه های  جزمی  به طور  که  ديگر  افراد  از  بسياری 
جستجوی  در  دائماً  او  می داد.  تغيير  را  نظرش  اغلب  مارکس  کردند. 
به  آنها روبروست.  با  جهان  می ديد  که  بود  مسائلی  برای  راه حل هايی 

همين علت است که او هنوز راهنمايی بسيار مفيد و سودمند است.

مارچلو موستو: برای جمع بندی، دوست داريد به نسل جوان تری که 
هنوز با مارکس مواجه نشده چه بگوييد؟

امانوئل والرشتاين: اولين چيزی که بايد به جوانان بگويم اين است که 
معدودی  افراد  بخوانيد.  مارکس  نخوانيد،  او  درباره ی  بخوانندش.  بايد 
ــ  می کنند  صحبت  او  درباره ی  که  پرشماری  افراد  با  مقايسه  در  ــ 
می کند.  اسميت هم صدق  ادام  در مورد  اين  مارکس می خوانند.  واقعاً 
به طور کلی، افراد فقط درباره ی کلاسيک ها می خوانند. مردم از طريق 
می  خواهند  آنها  می آموزند.  کلاسيک ها  درباره ی  ديگران  خلاصه های 
در وقت شان صرفه جويی کنند، اما اين در عمل اتلاف وقت است! بايد 
نوشته های افراد جالب توجه را خواند و مارکس يکی از جالب توجه ترين 
پژوهشگران سده های نوزدهم و بيستم است. هيچ شکی در اين نيست. 
گرد  به  هيچ کس  نوشت،  درباره شان  او  که  چارچوب موضوعاتی  در 
بنابراين،  هم همينطور.  واکاوی هايش  کيفيت  لحاظ  از  نمی رسد،  پايش 
پيام من به نسل جديد اين است که مارکس به شدت ارزش دريافتن دارد 

اما بايد بخوانيد، بخوانيد، خودش را بخوانيد. کارل مارکس بخوانيد!

يادداشت مترجم:  مقاله حاضر ترجمه ای است از مقاله ی مندرج در

 

http://www.truth-out.org/news/item/43947-read-karl-marx-
a-conversation-with-immanuel-wallerstein

مارچلو موستو دانشيار نظريه ی جامعه شناسی در دانشگاه يورک، 
تورنتو، کانادا است. او نويسنده و ويراستار چندين کتاب درباره ی 

مارکس است:ازجمله گروندريسه ی کارل مارکس( ٢٠٠٨)                                             
مارکس برای امروز ( ٢٠١٢)؛ کارگران متحد شويد! ( ٢٠١۴) و 

تازه ترين اثرش مارکس ديگر ( ٢٠١٨) است.  
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آن چه اندرو کليمن در اثر مهمّ اخير خود نشان می دهد در يک کلام اينست که: 
قوانين حرکت سرمايه داری از ديدگاه مارکس (يعنی اين که سازوکار سرمايه 

داری چگونه است)، منطقاً سازگار و به لحاظ نظری، معتبر هستند.

هايی  تلاش  تمامی  بندی  جمع  و  گردآوری  واقع  در  کليمن،  کتاب 
اقتصاددانان  از  اندکی  تعداد  سوی  از  گذشته  سال  سی  طی  که  است 
در  مارکسيستی  اقتصادی  تئوری  از  دفاع  برای  مارکسيست 
افرادی  انتقادات  چه  و  بورژوايی  انتقادات  (چه  انتقادات  مقابل 

است. گرفته  صورت  نامند)  می  مارکسيست  را  خود  که 

همگی  بورژوازی  مختلف  اقتصاددانان  گذشته،  سال   ١٠٠ طی 
اين  کاربرد  و  مارکس  ارزش-کار  تئوری  که  اند  کرده  ادّعا 
سرمايه  نظام  تحت  سود  حرکت  چگونگی  فهم  در  تئوری 

است. بوده  اشتباه  کل  به  (يا)  و  متناقض  منطقاً  داری، 

شدّت اين ادّعاها تا به جايی بوده است که بسياری از اقتصاددان، من 
جمله بسياری از اقتصاددانان مارکسيست، صحنه را خالی کرده و به 
پذيرش اين انتقادات روی آوردند. به عنوان نمونه، وقتی پال سوئيزی، 
اقتصاددان برجستۀ مارکسيست، در سال ١٩۴٩ به بازانتشار آثار بوهم 
باورک و بورکيويچ دست زد، تمام و کمال به دام چنين انتقاداتی افتاد. 
بعدها در دهۀ ١٩٧٠، بسياری از مارکسيست های آکادميسن، ادّعاهای 
سِرافا و اقتصاددان مارکسيست ژاپنی، اوکيشيو، را مبنی بر نادرستی 
تئوريک قانون "گرايش نزولی نرخ سود در نظام سرمايه داری" پذيرفتند 

(مانند مايکل کيدرون و اندرو گلاين در انگلستان و بسياری ديگر).

سرمايه  استثمار  ماهيّت  تا  بود  نتوانسته  مارکس  ها،  آن  نظر  از 
تفسيری  و  دهد  توضيح  تناقض)  (بدون  سازگار  شکل  به  را  داری 
تئوری  جهت،  همين  به  کند.  ارائه  داری  سرمايه  بحران  از  منطقی 
اندکی،  تعداد  اسثتثای  به  همگی،  سوی  از  مارکس  اقتصادی  های 
اندک"،  "تعداد  همان  به  بلافاصله،  که  جالبست  شد.  گذاشته  کنار 

ناتوانند. حقايق  پذيرش  از  که  شدند  توصيف  "بنيادگرايانی" 

امّا اين مهم ترين انتقادات بورژوايی و "مارکسيستی" به مارکس چه 
بود؟ نخستين انتقاد، به مسألۀ تبديل ارزش کالا (که برحسب زمان کار 
بر  توليد (که  به قيمت  اندازه گيری می شود)  آن  توليد  در  نياز  مورد 

اساس هزينۀ توليد و متوسّط سود محاسبه می شود)، باز می گردد.

مارکس می دانست که اين نظريۀ ارزش-کار، بدان معنا نيست که هر 
توليد  برای  کار لازم  زمان  با  مطابق  داری  بازار سرمايه  در  کالايی 
آن مبادله خواهد شد. رقابت در نظام سرمايه داری، موجب می شود 
شدن  يکسان  سمت  به  اقتصاد،  مختلف  های  بخش  در  سوددهی  که 
نرخ  از  صنعتی  يا  کارخانه  اگر  يعنی  کند.  پيدا  تمايل  متوسّط  يک  يا 
سود بالاتری برخوردار باشد، سرمايه برای به چنگ آوردن اين سود 
ساير  از  نتيجه،  در  و  کرد  بخش حرکت خواهد  آن  به سمت  اضافی، 
بخش های اقتصاد دور خواهد شد. اين موضوع به توزيه يکسان سودی 
منجر خواهد شد که از ککارگران مشغول به کار در تمامی بخش ها 

ايجاد شده است. ارزش کار متجسّم در هر کالا به قيمت توليد، که بر 
يافت.  خواهد  تغيير  داشت،  قرار  های  بخش  تمامی  سود  متوسّط  پايۀ 
تعيين می  اساس زمان کار  بر  با ارزش کار درون يک کالا، که  اين 
به  شده  ايجاد  اضافی  ارزش  از  مقداری  بود.  خواهد  متفاوت  گشت، 

وسيلۀ کارگران يک بخش، می تواند به بخش ديگری منتقل شود.

قيمت های توليد

نظريۀ  که  نيست  معنا  آن  به  اين موضوع  که  داد  توضيح  مارکس  امّا 
نيست.  داری  سرمايه  توليد  پروسۀ  توضيح  به  قادر  ديگر  ارزش 
با  کالاها  تمامی  ارزش  کلّ  اقتصاد،  تمام  در  مجموع،  در  که  چرا 
کلّ  با  نيز  اضافی  ارزش  کلّ  بود؛  خواهد  برابر  توليد  های  قيمت  کلّ 
اقتصاد، نرخ  ترتيب، در کلّ  به همين  بود.  برابر خواهد  متوسّط سود 
که  سودی  نرخ  با  شود،  می  محاسبه  ارزشی  متغيرّهای  با  که  سودی 

بود. خواهد  برابر  گردد،  می  گيری  اندازه  قيمتی  متغيرّهای  با 

ايجاد  برای  دار  سرمايه  سوی  از  که  کار"ی  "زمان  بنابراين، 
غيرمستقيم  طور  به  شود،  می  تصاحب  کالاها  توليد  در  ارزش 

دهد. می  توضيح  را  کالاها  تمامی  های  قيمت  قطعاً،  ولی 

بورکيويچ ادّعا کرد که مارکس، مرتکب يک خطای بزرگ شده است: 
اگر ارزش يک کالا، به وسيلۀ "متوسّط سود" به قيمت توليد تبديل می 
شود، پس مارکس می بايست ارزش های سرمايه گذاری اوّليۀ صورت 
کارگر (سرمايۀ  ثابت) و در  گرفته در تجهيزات سرمايه ای (سرمايۀ 
متغيرّ) را هم به قيمت های توليد تبديل می کرد. امّا اگر مارکس چنين 
کاری کرده بود، ناگزير ديگر اين فرمول به "برابری کلّ ارزش ها با کلّ 
قيمت های توليد" و (يا) "برابری کلّ ارزش اضافی با کلّ سود" منجر 

نمی شد. بنابراين در اين جا نطريۀ ارزش مارکس به زمين می افتد.

به  بورکيويچ  آن چه  که  دهد  نشان می  کتاب خود  در  به خوبی  کليمن 
نيازی  است.  نادرست  کند،  می  "تصحيح"  مارکس  "اشتباه"  عنوان 
نيست تا ارزش نهاده ها در پروسۀ توليد بر مبنای قيمت ستانده ها تغيير 
کند. چنين کاری منطقاً نادرست است. اگر شما يک شلوار توليد کنيد و 
قيمت آن را بر اساس هزينۀ پارچه، استهلاک ماشين آلات و زمان کار 
يا ماشين  استفاده شده تعيين کنيد، آن وقت ديگر شما قيمت زمان کار 
ايد،  توليد کرده  قيمت شلواری که  اساس  بر  را مجدّداً  بکاررفته  آلات 
تعيين نمی کنيد (چرا که شما پيش از اين روی ماشين آلات، پارچه و 
کار پول صرف کرده ايد)؛ انجام چنين کاری، نه فقط منطقاً نادرست 
می  معنا  بی  کاملاً  دهد،  می  رخ  واقعی  جهان  در  چه  آن  بلکه  است، 
نادرست است و راه حلّ  ادّعا می کند  بنابراين ن چه بورکيويچ  شود. 

مارکس برای تبديل ارزش به قيمت توليد، تماماً معتبر باقی می ماند.

انتقاد ديگری که به مارکس وارد می شود، به قانون "گرايش نزولی نرخ 
سود" بازمی گردد. برای مارکس، اين مهم ترين قانون حرکت سرمايه داری 
بود؛ چرا که اين قانون نشان داد سرمايه داری ماهيتاً و ذاتاً به سوی بحران 
و سقوط گرايش دارد. توليد سرمايه داری، توليد برای سود است و اگر 

سود سقوط کند، سرمايه داری تلاش می کند تا توليد را متوقف سازد.

استفادۀ روزافزون  با  داری  اقتصاد سرمايه  بازتوليد  مارکس،  گفتۀ  به 
هزينه  کاهش  منظور  به  کارگران  جای  به  تجهيزات  و  تکنولوژی  از 
هزينۀ  که  هنگامی  امّا  گيرد.  می  صورت  وری،  بهره  افزايش  و  ها 
يابد  می  افزايش  کارگران  استخدام  هزينۀ  به  نسبت  آلات  ماشين 
نامد)،  می  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  افزايش  مارکس  که  (چيزی 
زمان  اگر  که  چرا  کند؛  می  پيدا  تمايل  کاهش  سوی  به  سود  نرخ 
قيمت)  (يا  ارزش  شود،  صرف  کالا  يک  ساخت  در  کمتری  کار 

معرفی کتابی از اندرو كليمن
 مايكل رابرتز

ترجمه: آرمان پويان
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کرد. خواهد  پيدا  کاهش  به  ميل  سوددهی  بنابراين  و  سقوط  کالا 

اقتصاددانان  از  متوالی  های  نسل  يورش  و  انتقاد  مورد  قانون  اين 
گيری  نتيجه  که  کردند  ادّعا  ها  آن  است.  گرفته  قرار  بورژوا 
ارگانيک  ترکيب  رفتن  بالا  با  است:  ناسازگار  او  فرض  با  مارکس 
مسألۀ  يک  اين  کند؛  پيدا  کاهش  تواند  نمی  سود  نرخ  سرمايه، 

است. غيرممکن  منطقی  لحاظ  به  اساساً  بلکه  نيست،  تجربی 

معرّفی  به  رغبت  و  ميل  با  داری  سرمايه  هيچ  مارکس،  گفتۀ  به 
به  روش  اين  که  آن  مگر  پرداخت،  نخواهد  توليد  جديد  روش  يک 
در  گذاری  سرمايه  ديگر،  بيان  به  شود.  منجر  سودآوری  افزايش 
دهد،  افزايش  را  دار  سرمايه  سودآوری  الزاماً  بايد  جديد،  تجهيزات 
قانون  با  مغاير  اين موضوع در ظاهر  بياورد.  پايين  را  اين که آن  نه 
تکنولوژی  در  گذاری  سرمايه  افزايش  گفت  می  که  بود  مارکس 

داشت. خواهد  گرايش  سوددهی  کاهش  به  کار،  نيروی  به  نسبت 

اوّلين  وقتی  هرچند  که  داد  توضيح  تناقض  اين  حلّ  برای  مارکس 
بکار  و  معرّفی  را  جديدی  تکنيک  ديگران  از  پيش  دار  سرمايه 
مابقی  وقتی  ولی  بود،  خواهد  سوددهی  افزايش  به  قادر  بندد  می 
کاهش  سوددهی  کنند،  می  طی  را  راه  همين  نيز  داران  سرمايه 

رسد. می  گذشته  از  تر  پايين  مراتب  به  سطحی  به  و  يابد  می 

فرض  با  او،  رياضی  فرمول  کرد.  انکار  را  موضوع  اين  اوکيشيو 
هرگونه  که  داد  می  نشان  کارگران،  واقعی  دستمزدهای  افزايش  عدم 
منجر  سوددهی  افزايش  به  جديد،  تکنولوژی  از  استفاده  در  افزايش 
علاوه،  به  گرديد.  نخواهد  آن  کاهش  موجب  هرگز  و  شد  خواهد 
بهره  افزايش  به  سابق،  ساعات  همان  با  کارگران  توليد  افزايش 

المطلوب! هو  و  شد:  خواهد  منجر  سوددهی  متعاقباً  و  وری 

موضع  چرای  و  چون  بی  اثبات  عنوان  به  زودی  به  اوکيشيو  قضيۀ 
برای  دليلی  دنبال  به  شما  اگر  قضيه،  اين  طبق  شد.  پذيرفته  مارکس 
سهم  افزايش  احتمالاً  ديگری،  موارد  به  بايد  هستيد،  سود  نرخ  کاهش 
در سال  ريکاردو  که  کنيد (همان چيزی  توجّه  به سود  نسبت  دستمزد 
١٨١٩ و سرافا در ١٩۶٠ و بعدها به لحاظ تجربی اندرو گلاين در دهۀ 
١٩٧٠ مطرح کرد). معنای چنين حرفی اين بود که توضيح بحران تحت 

باشد. داشته  اتکا  تئوری مارکس  نظام سرمايه داری نمی تواند به 

کلمين در اين کتاب، بر پايۀ آثار پيشين خود و آثار ديگران، نادرستی 
قضيۀ  در  کند.  می  اثبات  ای  کننده  قانع  طور  به  را  اوکيشيو  قضيۀ 
اوکيشيو، که علی الظاهر تصحيح خطای مارکس است، همان اشتباهی 
به شم می خورد که بورکيويچ مرتکب شد. اگر يک تکنولوژی جديد 
در  کار  ارزش  کاهش  موجب  دهد،  افزايش  را  کارگران  وری  بهره 
ارزش  کاهش  به  موضوع  اين  مارکس،  گفتۀ  به  شود.  می  کالا  توليد 

دارد. سوددهی  کاهش  به  تمايل  و  شود  می  منجر  توليد  قيمت  يا 

امّا، طبق نظر اوکيشيو، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميزان سوددهی 
را پايين نمی آورد، چرا که بهره وری بالاتر نيروی کار بلافاصله (هم 
زمان) هزينه های توليد- که شامل تجهيزات جديد و دستمزد کارگران 

مشغول در امر توليد می شود- و بنابراين قيمت آن ها را پايين می آورد.

منطقی  غير  ادّعايی  چنين  دهد  می  توضيح  کليمن  که  طور  همان  امّا 
از قيمت های جديدی  استفاده  با  را  توليد  است. شما نمی توانيد هزينۀ 
پيش  که  چرا  دهيد؛  کاهش  است،  جديد  تکنولوژی  کاربرد  حاصل  که 
ايد.  کرده  پرداخت  قديمی  های  قيمت  به  را  هزينه  اين  شما  اين،  از 
پروسۀ  شود.  می  مربوط  توليد  بعدی  دُور  به  تنها  جديد  های  قيمت 

توانيد  می  شما  است.   (  Temporal) موقتی  که  همزمان،  نه  توليد 
فروض  وقتی  امّا  کنيد،  بازی  رياضيات  با  خواستيد  که  هرطور 

بود. خواهد  غيرواقعی  هم  حاصل  نتايج  باشد،  واقعی  غير 

تحريف

به علاوه کليمن نشان می دهد که اوکيشيو در واقع تئوری مارکس را 
تصحيح نمی کند، بلکه اساساً آن را تحريف می کند. مارکس از ابتدا درنظر 

داشت که قيمت نهاده های توليد با قيمت ستاده ها تفاوت خواهد داشت.

اقتصادی  های  تئوری  احيای  نوعی  به  ديگران  و  کليمن  اثر  بنابراين 
مارکس از خلال آن چيزيست که خود "تفسير موقتی و تک سيستمی" 
مارکس  تئوری  که  است، چرا  موقتی  تفسير  اين  نامند.  ) می   TSSI)
توليد می  وارد  نهاده هايی که  پوياست. قيمت های  ديناميک و  اصولاً 

شوند، همزمان با قيمت های ستاده ها پس از توليد تغيير نمی کنند.

به علاوه اين تفسير تک سيستمی است، چرا که تئوری ارزش مارکس از 
قيمت های توليد سرمايه داری جدا نمی شود، بلکه تماماً با آن ها ارتباط 
پيدا می کند. سود، بدون ارزش اضافی و ارزش اضافی بدون استثمار 
نيروی کار کارگران به دست سرمايه داران وجود ندارد. به همين جهت، 
سرمايه  توليد  پروسۀ  با  منطقاً  استثمار،  از  مارکس  اقتصادی  تئوری 

داری سازگار است. خلق سود، به خلق ارزش اضافی وابسته است.

دارد.  تأکيد  آن  روی  کليمن  که  کتاب هست  اين  در  مهمّی  بسيار  نکتۀ 
کليمن نمی گويد که مارکس به لحاظ تجربی صحيح می گويد. ممکن 
ارگانيک  ترکيب  افزايش  با  سود  نرخ  داری  سرمايه  سيستم  در  است 
خود  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  که  است  ممکن  يا  نرود  بالا  سرمايه 
قانون  تا  است  ممکن  اقتصادی،  بحران  توضيح  در  نيابد.  افزايش 
نداشته  تطبيق  ها  فاکت  با  مارکس  نظر  از  داری  سرمايه  حرکت 

دهند. نشان  را  چيزی  چنين  که  است  ديگران  وظيفۀ  اين  باشد. 

من می توانم بحث هايی را که برخی از ما با اندرو گلاين و سايرين در 
اواسط دهۀ ١٩٧٠ بر سر درستی يا نادرستی نظری و تجربی تئوری 
و  سرمايه  ارگانيک  ترکيب  افزايش  بر  مبنی  مارکس  "ارتودوکس" 
گرايش نزولی نرخ سود، داشتيم به ياد بياورم. ما به طور غير ارادی 
در  او  حلّ  راه  و  نکرده  اشتباه  مورد  اين  در  مارکس  که  دانستيم  می 
مسألۀ بکارگيری تکنولوژی جديد و نرخ سود، صحيح است. امّا آن چه 
کليمن انجام داده، جمع بندی مختصر استلالات مدافعين تئوری اقتصادی 
مارکس است. او نشان می دهد که با مطالعۀ صحيح کاپيتال مارکس، يک 
نظريۀ منطقی از توليد سرمايه داری از درون تئوری ارزش-کار و هم 

چنين يک توضيح منطقاً سازگار از حرکت سود، آشکار می شود.

کليمن با ابهامات نئو-ريکاردويی ها هم برخورد کرده است. مارکس مرتکب 
خطاهای تئوريک نشد (دست کم در حوزه هايی که منتقدين می گويند و 
ديگران هم به مدّت بيش از يکصد سال از زمان انتشار جلد سوّم سرمايه، 

اين گفته ها را پذيرفته اند). از اين نظر بايد از کليمن قدردانی کرد.

کليمن برای ساده و قابل فهم کردن کتاب خود از هيچ تلاشی دريغ نکرده 
است. امّا با اين حال، بسياری از استدلالات پيچيده است و اين موضوع 
کسانی را که چندان با اقتصاد مارکسيستی آشنايی ندارند با مشکل مواجه 
می سازد. با اين وجود ولی ارزش کتاب هم چنان به قوّت خود باقی می 
ماند، زيرا افرادی که استدلالات کتاب را حلاجی و فهم می کنند، به ابزار 

نيرومندی برای دفاع از عقايد اقتصادی مارکس مجهّز خواهند شد.
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كتابی كه اکنون جلد اول آنرا در اختيار عموم می گذارم  ، دنباله كتاب 
شد.  منتشر   ١٨۵٩ سال  در  كه  است  من  سياسی1  اقتصاد  نقد  در 
افتاد بيماری  ادامه آن  علت وقفه طولانی كه ميان بخش اول كار و 

چندين و چند ساله ای است كه بكرات مرا از كار باز می داشت.

خلاصه ای از محتوای اصلی آن كتاب در فصل اول كتاب حاضر2 
و  مضامين  پيوستگی  حفظ  بمنظور  تدبيری  صرفا  اين  است.  آمده 
ارائه موضوع هم بهتر شده  عرضۀ يك كار كامل نبوده، بلكه نحوه 
است. تا آنجا كه شرايط بهر نحو اجازه مي داده بسياری نكات كه در 
كتاب قبلی تنها مورد اشاره قرار گرفته اند در اينجا مشروح تر آورده 
شده، و برعكس  نكاتی كه در آنجا به تفصيل آمده اند در اينجا به اشاره 
برگذار شده اند. من طبعا بخش های مربوط به تاريخ تئوري های ارزش  
و پول در آن كتاب را کلا در اين كتاب وارد نکرده ام. با اينحال خوانندة 
كتاب قبلی در زيرنويس هائی كه بر فصل اول كتاب حاضر آورده ام 

يافت. خواهد  دست  تئوري ها  آن  تاريخ  درباره  تازه ای  منابع  به 

اين گفته معروف که شروع هر کاری دشوار است در مورد همه علوم 
صدق می کند. پس در اينجا نيز خواننده در درک فصل اول، خاصه 
بخشی كه به تحليل كالا مي پردازد، با دشوارترين قسمت كار روبرو 
خواهد بود. لذا من در اين فصل بخش های مربوط به جوهر و مقدار 
ارزش  را تا حد امکان به زبان عامه  فهم نوشته ام.١ شكل ارزشی،3 كه 
صورت تکامل يافته اش شكل پولی است، محتوای بسيار ساده و روشنی 
دارد. معذالک ذهن بشر بيش  از دو هزار سال كوشيده تا به كُنه آن پی 
ببرد، و به نتيجه ای نرسيده است؛ حال آنكه در مورد اشكال پيچيده تر و 
دارای محتوای غامض تر٬ برعكس٬ به موفقيت هائی، هر چند نسبی، 
دست يافته. چرا؟ زيرا مطالعه كل بدن آسان تر از مطالعه سلول های 
آن است. بعلاوه، در تحليل اشكال اقتصادی نه از ميكروسكپ كمكی 
ساخته است و نه از معرف های شيميائی. اينجا قوه انتزاع است كه بايد 
جانشين هر دو شود. حال در مورد اشكال اقتصادی جامعه بورژوائي   
بايد گفت که شكل اقتصادی سلولی اين جامعه شكل كالائی محصول 
كار، يا همان شكل ارزشی كالاست. در چشم ناظر ظاهربين تحليل 
در  در جزئيات مي نمايد.  باريك شدن  و  اشكال موشكافی كردن  اين 
واقع چنين نيز هست، اما به همان معنا كه در کالبدشناسی ميكروسكپی 

مي شود. باريك  جزئيات  در  و  مي كند  موشكافی  محقق  نيز 

 لذا به استثنای بخش  مربوط به شكل ارزشی، اتهام دشواری بر اين 
كتاب وارد نيست. طبعا من خواننده ای را مد نظر دارم كه مي خواهد چيز 

تازه ای بياموزد و بنابراين خود نيز مايل است فكرش  را بكار اندازد.

يك فيزيك دان پروسه های طبيعی را يا در جائی مورد بررسی قرار 
مي دهد كه در شاخص  ترين و پرمغزترين اشكال خود ظاهر مي شوند، 
آزمايشاتش را  يا  دارند، و  آنها  بر  را  تاثير  حداقل  و عوامل مزاحم 
حتي الامكان تحت شرايطی انجام مي دهد كه ضامن وقوع يک پروسه 
در حالت ناب4 آن باشند. آنچه من در كل اين كتاب بايد مورد بررسی 
مراوداتی5ِ  و  توليدی  مناسبات  و  کاپيتاليستی  توليد  شيوه  دهم  قرار 
متناظر با آنست. تا کنون جايگاه کلاسيک اين مناسبات كشور انگلستان 
بوده، و بهمين دليل است که من از اين كشور بعنوان نمونه اصلی 

نمايانگر آرای تئوريکی كه مطرح مي كنم استفاده كرده ام. حال اگر 
خواننده آلمانی در قبال وضع طبقه كارگر صنعتی و كشاورزی در 
انگلستان با بی اعتنائی شماتت آميز خشکه  مقدس ها شانه بالا بيندازد، 
اوضاع  آلمان  در  كه  دهد  تسلی  فكر  اين  با  را  يا خوشبينانه خود  و 
 De te fabula! :اينقدرها هم بد نيست، بايد با صراحت به او بگويم

می شود!]6 روايت  اينجا  که  توست  حکايت  [همان    narratur

مساله، در نفس خود، بر سر پائين يا بالا بودن درجه ستيزهای7 اجتماعی 
ناشی از قوانين طبيعی توليد كاپيتاليستی [در مثلا آلمان يا انگلستان] 
نيست، بلكه بر سر خود اين قوانين، بر سر خود اين گرايش هاست، 
كه با ضرورتی پولادين راه خود را مي گشايند و سرانجام حكم خود 
را اعمال می   کنند. آنچه كشور صنعتی پيشرفته به كشور عقب مانده تر 

نيست. آن  آتيۀ  از  تصويری  جز  چيزی  مي دهد  نشان  خود  از 

اما به هر حال، و جدا از همۀ اينها، آنجا كه توليد كاپيتاليستی جای 
كارخانه  در  مثلا  كرده،  باز  كاملا  [آلماني ها]  ما  ميان  در  را  خود 
است،  انگلستان  از  خراب تر  بمراتب  وضع  كلمه،  درست  بمعنای 
زيرا پارسنگ قوانين كارخانه8وجود ندارد. در همه زمينه های ديگر 
نه  قاره،9  خاك  در  غربی  اروپای  سايركشورهای  همچون  نيز،  ما 
تنها از توسعۀ توليد كاپيتاليستی بلكه از ناكامل بودن اين توسعه نيز 
قافله ای  ماست،  گريبانگير  كه  نوينی  مصائب  كنار  در  رنجيم.  در 
شيوه های  منفعل  بقای  در  ريشه  و  گذشته اند  ميراث  كه  مصائب  از 
و  است،  رسيده  بسر  ديگر  دوران شان  كه  دارند  عتيقه ای  توليدی 
امروز  كه  سياسی  و  اجتماعی  مناسبات  از  قطاری  اينها  ركاب  در 
چنبر  در  را  ما  مي نمايند،  تاريخی  ناهمرنگ  وصله های  ديگر 

دوئيم!10 هر  مرده  و  زنده  گرفتار  ما  مي فشارند.  خود  انقياد 

آمارهای اجتماعی موجود در مورد آلمان، و ساير كشورهای غربی در 
خاك قاره، در مقايسه با آمارهای اجتماعی موجود در مورد انگلستان 
بسيار بد و ناچيز است. اما همين مقدار بد و ناچيز هم پرده را آنقدر 
بالا مي زند كه بتوان سر مِدوسا11 را يك نظر از گوشه آن ديد. اگر 
دولت ها و پارلمان های ما نيز مانند انگلستان در فواصل معين زمانی 
اقتصادی  اوضاع  بازرسی  به  تا  مي كردند  تعيين  تحقيق  هيئت های 
بپردازند، اگر به اين هيئت ها برای دستيابی به حقايق اختيار تام داده 
مي شد، اگر ممكن بود كه بدين منظور مردانی به قابليت، بيطرفی و 
آزاد انديشی بازرسان كارخانه، گزارشگران وضع بهداشت عمومی، 
ماموران ويژۀ تحقيق در زمينه استثمار زنان و كودكان، وضع مسكن، 
تغذيه، و غيره - آری، اگر ممكن بود كه به اين منظور مردانی همچون 
و روز  از حال  ما  آنگاه  يافت،  يافت مي شوند  انگلستان  در  كه  آنان 
خود دچار وحشت مي شديم. پرسِه كلاه جادوئی بر سر مي گذاشت تا 
ديوهائی كه به جنگ شان مي رفت او را نبينند. اما ما كلاه را بر چشم 

و گوش  خود مي كشيم تا منكر شويم كه اساسا ديوی وجود دارد.

در اين باره خود را نفريبيم. همان گونه كه جنگ استقلال آمريكا در 
برای طبقه متوسط12 اروپا بصدا  بيدارباش  را  قرن هيجدهم زنگ 
برای  را  كار  همان  نوزدهم  قرن  در  آمريكا  داخلی  جنگ  درآورد، 
طبقه كارگر اروپا كرد. اين پروسة تحول ريشه ای در انگلستان بنحو 
ملموسی آشكار است، و وقتی به نقطه معينی برسد بايد بازتاب عملی 
خود را در كشورهای خاك قاره نيز بيابد. و در آنجا، بنا به درجه رشد 
خود طبقه كارگر، اشكالی سبعانه تر يا انساني تر بخود بگيرد. لذا آنچه 
ضرورت رفع تمامی موانع قابل رفع موجود بر سر راه رشد طبقه 
كارگر را در گوش طبقات حاكم فرو خواهد كرد، گذشته از انگيزه های 
ديگر در سطوح بالاتر، حياتي ترين منافع خود آنهاست. من از جمله 

پيشگفتار بر نشر اول كاپيتال

کارل مارکس
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به اين دليل است كه حجم زيادی از جلد اول اين كتاب را به تاريخچه، 
جزئيات و نتايج وضع قوانين كارخانه در انگلستان اختصاص  داده ام. 
يك ملت مي تواند و بايد از ملل ديگر درس  بگيرد. حتی آن زمان كه 
جامعه ای شروع به كشف قوانين طبيعی حركت خود كرده باشد - و 
اقتصادی حركت جامعه  قانون  اين كتاب آشکار نمودن  نهائی  هدف 
تكامل  طبيعی  مراحل  فراز  از  مي تواند  نه  جامعه  آن   - است  مدرن 
از سر راه  را  آنها  فرمان  و  با دستخط  است  قادر  نه  و  بجهد،  خود 

بردارد. اما مي تواند دردهای زايمان را كوتاه تر و خفيف تر سازد.

 تذكر يك نكته بمنظور پيشگيری از سوء تفاهمات احتمالی ضروری 
است. در اين كتاب من از سرمايه دار و زميندار بهيچوجه چهره تابناكی 
تصوير نمي كنم، بلكه به افراد صرفا بمنزله تجسمات انسانی مقوله های 
اقتصادی، محملين مناسبات و منافع خاص  طبقاتی، مي پردازم. از ديدگاه 
من پروسه تكامل سامان13 اقتصادی جامعه يك پروسة تاريخ طبيعی 
مي نمايد. لذا اين ديدگاه كمتر از هر ديدگاه ديگری مي تواند فرد را مسئول 
مناسباتی بشناسد كه او خود، هر قدر هم از لحاظ ذهنی بتواند از آنها 

فراتر رود، از لحاظ اجتماعی همچنان مخلوق  شان باقی می ماند.

كه  دشمنانی  با  تنها  علمی  آزاد  تحقيق  سياسی  اقتصاد  عرصه  در 
ماهيت  نيست.  روبرو  دارند  وجود  نيز  ديگر  عرصه های  همه  در 
جناح  در  كه  است  چنان  رشته  اين  در  كار  مصالح  و  مواد  خاص  
مقابل خشن ترين، حقيرترين و كين توزانه ترين عواطف صندوق سينه 
بشری، مار غاشية نفع خصوصی، به ميدان نبرد فراخوانده مي شود. 
سی  و  هشت  به  حمله ای  بر  انگلستان  رسمی  كليسای  مثال  بعنوان 
اصل از اصول سی  و نه گانه اش آسانتر مي بخشد تا بر حمله ای به يك 
 سی و  نهم از مداخلش . امروزه الحاد در مقايسه با انتقاد از مناسبات 
حتی  اينحال  با  مي رود.  بشمار  گناهان صغيره  از  موجود  ملکی14 
به  نمونه  برای  است.  شده  پيشرفتی حاصل  بيشك  هم  زمينه  اين  در 
با  اخير   هفته های  در  كه  مي كنم  اشاره  هائی  آبی15  كتاب  از  يكی 
علياحضرت  نمايندگی  هيئت های  مراسلات  شده:  منتشر  عنوان  اين 
ملكه در خارجه در باب مسائل صنعتی، و اتحاديه های كارگری. در 
زبانی  به  كشورهای خارج  در  انگلستان  دربار  نمايندگان  کتاب  اين 
في الجمله در  آلمان، فرانسه، و  ساده و روشن اعلام مي كنند كه در 
همه ممالك متمدن خاك قاره نيز، همچون خود انگلستان، تحولی در 
مناسبات موجود ميان کار و سرمايه محسوس و اجتناب ناپذير است. 
 [Wade] ويد  آقای  اطلس  اقيانوس   آنسوی  در  احوال  همين  مقارن 
معاون رياست جمهوری ايالات متحده در اجتماعات عمومی اعلام 
می  دارد كه حال پس  از الغای برده داری تحول در مناسبات موجود 
اينها  دارد!  قرار  کار  دستور  در  ارضی  مالكيت  و  سرمايه  ميان 
نشانه های تغيير زمانه اند، كه نه با عبای ارغوانی قابل استتارند و نه 
با قبای مشكی. اين نشانه ها بيانگر آن نيستند كه همين فردا معجزه ای 
حتی  ميان  در  هراس  اين  نضج  نشانگر  اما  پيوست،  خواهد  بوقوع 
خود طبقات حاكم هستند كه جامعه كنونی نه جسمی سخت و صلب 

تغيير. پروسه  درگير  پيوسته  و  تغييرپذير  است  ارگانيزمی  بلكه 

جلد دوم اين كتاب به پروسه گردش  سرمايه (كتاب ٢) و اشكال مختلفی كه 
سرمايه در کليت خود و در سير تحولش  بخود مي گيرد (كتاب ٣)، و سومين 

و آخرين جلد (كتاب ۴) به بررسی تاريخ تئوری خواهد پرداخت.16

من از هر نظرِ مبتنی بر نقد علمی استقبال می کنم. در مورد تعصب های 
موسوم به عقيدۀ عمومی، كه هرگز برايشان امتيازی قائل نشده ام، اكنون 

نيز، چون هميشه، شعار من سخن آن فلورانسی كبير است كه گفت:

«راه خود گير و برو، مردمان را بگذار تا هر آنچه مي خواهند 
بگويند».17

 كارل ماركس

لندن، ٢۵ ژوئيه١٨۶٧

 

________________________________________

   Zur Kritik der Politischen Ökonomie 1

[در نقد اقتصاد سياسی ]

2 منظور فصل اول در نشر اول اين كتاب است. در نشرهای بعد، مانند 
اين نشر، فصل اول خود به سه فصلِ اول تا سوم تقسيم شد - ف.

Wertform = value-form 3-  شکل ارزش. اما در اينجا، چنان که 
در بسياری جاهای ديگر، منظور مارکس اين يا آن شکل مشخصی که 
ارزش می تواند بخود بگيرد نيست، بلکه منظور شکل ارزش بمنزله يک 
رابطه اقتصادی- اجتماعی است. مارکس رابطه اقتصادی - اجتماعی 
را «شکل اجتماعی» يا به اختصار «شکل» هم می خواند.  لذا ما اين 
به «شکل  بوده  نظر  اخير مورد  معنای  آنجا که  در  را  اصطلاحات 

ارزشی»، «شکل کالائی»، «شکل پولی» و غيره برگردانده ايم.

rein = pure 4 -  ناب؛ پاکيزه. اصطلاحی است که مارکس آنرا 
مترادف با «متعارف» يا «نرمال»، و يا همان طور که در اينجا می گويد 
بمعنای شرايطِ بدور از عوامل «مزاحم»، بارها در اين کتاب در مورد 

شرايط وجود اشکال و پروسه های مختلف اجتماعی بکار می برد.

 = conditions of exchange (انگلس) 5

 =forms of intercourse  (فاکس)

 -  Verkehrsverhältnisse (آلمانی)

مناسبات  مراوداتی (آلمانی)؛ اشکال مراوداتی، يا آميزشی (فاکس)؛ 
درگروندريسه  مارکس  را  اصطلاح  اين  (انگلس).  مبادله  شرايط 
بصورت «اشکال مراوداتی» نيز بکار می برد؛ و ظاهرا فاکس اين 
را از آنجا گرفته است. مارکس در نامه ای به زبان فرانسه به پاول 
واسيليويچ آننکوف در سال ١٨۴۶ می نويسد: «انسان اگر قرار نيست 
از نتايجی که کسب کرده است محروم شود يا حق برخورداری از 
ثمرات تمدن را از دست بدهد، مجبور است همه اشکال جامعه را همين 
که شيوه داد و ستدش ديگر با نيروهای توليدی که کسب کرده است 
 [commerce] تناسب نداشت تغيير دهد. من در اينجا لغت داد و ستد
در  ما  ی   [Verkehr] مراوده  همان  که  آن،  معنای  عام ترين  به  را 
زبان آلمانی است، بکار می برم» (کتاب حاضر، ضميمه ٢). بنابراين 
پيداست که مارکس در متن حاضر «مناسبات توليدی» (برای تعريف 
دقيق  آن رجوع کنيد به کتاب حاضر ضميمه ١، اينجا) را بصورت 
يک زيرمجموعه از کل مناسبات مراوداتی (همان که به فرانسه «داد 
و ستد» می خواندش و سپس منظورش را با «عام ترين معنا» روشن 
می کند) تفکيک کرده، و سپس خودِ آنرا در کنار «مناسبات توليدی» 
و بمعنای خاص ترِِِِ کليه مناسبات يا اشکالی که ما در اينجا «مناسبات 



بستر اصلی شماره ٢٩                                         دوره جدید                                  نيمه دوم  آوريل  ٢٠١٨

١٦  

عبارتند  اخير  مناسبات  است.  آورده  می کنيم  اصطلاح  توليد»  مابعد 
توزيع  مناسبات  اجتماعى؛  کل محصول  مبادله شدن  يا  گردش،  از: 
(سرمايه   « اجتماعى  بزرگ  طبقه  «سه  ميان  محصول  اين  ارزش 
در  اصلی  درآمد  منبع  بصورت سه  كارگران)  و  زمينداران  داران، 
و  خارجى؛  تجارت  دولت؛  سپس  و  مزد)؛  و  اجاره  (سود،  جامعه 
بازار جهانى(رجوع کنيد به کتاب حاضر ضميمه ١). بعبارت ديگر 
طرح مورد نظر مارکس برای نگارش آنچه در اينجا «کل اين کتاب» 
مناسباتی  به  سپس  و  توليدى  مناسبات  تحليل  به  که  بود  آن  می نامد 
آنها  قالب  در  جامعه  اصلی  طبقه  سه  توليد  مابعد  مراودات   کل  که 
صورت می  گيرد، و انگلس اضافه می کند «همچنين به مبارزه طبقاتی 
که نفس وجود اين طبقات الزاما متضمن وجود آن بمنزله محصول 
حی و حاضر دوران سرمايه داری است» بپردازد (انگلس، سرمايه، 
جلد ٣، پيشگفتار؛ ترجمه انگليسی، پروگرس ص٧، پنگوئن ص٩٧؛ 
ص١۵).   ،٢۵ جلد  آثار،  کليات  انگلس،  و  مارکس  آلمانی،  اصل 
و  توليدى  «مناسبات  عناوين  تحت  فصل  دو  با  سرمايه   ٣ جلد  اما 
شامل   ،۵٢ (فصل  «طبقات»  و   (۵١ (فصل  توزيعى»  مناسبات 
بگوئيم  درست  تر  يا  مى رسد؛  پايان  به  مقدماتی)  پارگراف  سه  تنها 
خارجى  تجارت  به  مربوط  مباحث  می ماند.  ناتمام  و  مى شود  بريده 
«خارج  جا  يک  از  بيش  در   ٣ جلد  همان  در  نيز  جهانى  بازار  و 
(پنگوئن  آن»  احتمالى  ادامه  به  «متعلق  و  كتاب»  اين  حوصله  از 

ص٢٠۵، پروگرس ص١١٠، و ساير صفحات) اعلام مى شود.

Horace, Satires, Book 1, Satire 1 6 - ف. [تحت اللفظ: حکايت 
توست که روايت می شود. صورت کامل جمله، که  مارکس در صفحه 
اللفظی چنين  به ترجمه غير تحت  نقل می کند  آنرا   بار ديگر   ٢٩۶

است: «اسم ها   عوض شده، اما حکايت همان حکايت توست!»]

Antagonism = antagonism 7 -  ستيز (ستيزه)؛ تضاد 
ستيزآميز؛ آنتاگونيزم

Factory Acts 8 - لوايح قانونى ناظر بر بهبود نسبى وضع کارگران 
مورد  در  زمره،  اين  از  لايحه  نخستين  انگلستان.  کارخانه  هاى  در 
محدود کردن روزکار به ١٢ ساعت براى کارگران ١٣ تا ١٨ ساله، 
در سال ١٨٣٣ بتصويب رسيد. مارکس در فصل دهم اين کتاب، تحت 
عنوان «روزکار»، به تفصيل به اين قوانين پرداخته است. مارکس 
در اينجا اثر متعادل کنندۀ اين قوانين را به «پارسنگ» تشبيه کرده، و 
آن  سنگ يا وزنه ای است که پيش از توزين چيزی در کفه سبک تر 

ترازو می گذارند تا نخست تعادل ميان خود دو کفه برقرار شود.

Continen- 9 کشورهاى اروپائى منهاى بريتانيا و ايرلند را اصطلاحا
tal ( کنتيننتال: منسوب به قاره؛ قاره اى) مى نامند. ما عبارت «اروپاى 
غربى کنتيننتال» در متن اصلى را در اينجا به «کشورهای خاک قاره» 
و «کشورهاى اروپاى غربى در خاک قاره» برگردانده ايم، و از اين پس 

نيز به اقتضاى متن منظور را با عباراتى نظير اين خواهيم رساند.

Le mort saisit le vif  10 - [تحت  اللفظ: مرده در دامان زنده 
چنگ می زند!]

خواهرش  دو  و   [Medusa] مِدوسا  رم  و  يونان  اساطير  در   11
ديوهاى پرقدرت مدهشى بودند که سرشان پوشيده از مارهای بسيار 
بود. اين خواهران به هر کس نظر مى انداختند مبدل به سنگ مى شد. 
نامش  بعد  سطر  چند  فوق  متن  در  که   Persus يا   Presee) پِرسِه 
مى آيد) کلاه هادِس(Hades -  خداى اموات) را که هر کس بر سر 

مى گذاشت نامرئى مى شد در اختيار داشت. پرسه با استفاده از اين کلاه 
به جنگ اين سه ديو رفت و موفق شد سر مدوسا را از تن جدا کند.

و  زميندار  اشراف  با  قياس  در  که،  است  بورژوا  طبقۀ  منظور   12
می شد. خوانده  «متوسط»  هنوز  زمان  آن  در  کارگر،  طبقه 

Formation = formation 13  -  سامان؛ آرايش؛ فُرماسيون

 property relations = Eigentumsverhältsnisse   14
زمينه  در  که  مناسباتی  مالکيت؛  مناسبات  مِلکی؛  مناسبات   -

است. برقرار  جامعه  در  گروه ها  و  افراد  ميان  مالکيت 

آبی رنگ که دولت  با جلد  Blue Book 15 - عنوان سلسله کتبی 
انگلستان منتشر می کرد و حاوی گزارشات بازرسان کارخانه  و ساير 
بازرسان دولتی در زمينه های مربوط به شرايط کار و زيست کارگران 
بود. اين کتب از ارزشمند ترين منابع برای انگلس در نگارش وضع 

طبقه کارگر در انگلستان و برای مارکس در نگارش سرمايه بودند.

جلد  مضامين  را  آنها  بالا  در  مارکس  که   ٣ کتاب  و   ٢ کتاب   16
مجلدات  بصورت  انگلس  توسط  او  مرگ  از  پس  مى کند  اعلام  دوم 
سوم  جلد  و  دوم  جلد  بنام  امروزه  که  رسيدند،  بچاپ  جداگانه  
را  سوم»  «جلد  بايد  «کتاب۴»  ترتيب  اين  به  معروفند.  سرمايه 
کارل  ويراستاری  به  بعدها  آن  دستنويس های  اما  می داد،  تشکيل 

کائوتسکی با عنوان تئوری های ارزش اضافه انتشار يافت - ف.

 -  Segui il tuo corso, e lascia dir le genti  17

نيست،  فلورانس  اهل  ايتاليائی  شاعر  دانته  کلمات  عين  اينها 
اصل  در  دانته  است.  داده  تغيير  حال  تناسب  به  را  آنها  مارکس  و 

ف.  - تا…»  بگذار  را  مردمان  بيا،  من  «بدنبال  می گويد: 

جمشيد هاديان مترجم اين پيشگفتار است
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 آقای آننکوف عزيز،

فلسفۀ  کتاب  بالاخره  که  گذشته  هفته  همين  تا  من  کتابفروش  اگر 
شما  بود،  نکرده  تاخير  کار  اين  در  فرستاد  برايم  را  پردون  فقر 
دريافت  پيش  وقت  خيلی  را  نوامبرتان  اول  نامه  به  من  جواب  بايد 
تا  کردم  نگاه  روز  دو  ظرف  بسرعت  را  کتاب  من  باشيد.  کرده 
سرسری  بسيار  که  آنجا  از  بگويم.  شما  به  درجا  را  نظرم  بتوانم 
خواندمش، نمی توانم وارد جزئيات بشوم، فقط می توانم آنچه در همين 
اگر بخواهيد  گرفته است  برايتان بگويم.  خواندن سرسری نظرم را 

بنويسم. بيشتر  تفصيل  با  را  نظرم  ديگری  نامه  در  می توانم 

بنظرم   - بيمايه ای  خيلی  نگوئيم  اگر   - بيمايه ای  کتاب  بگويم،  رک 
آلمانی»  فلسفه  مشت  «يک  اين  از  نامه تان  در  هم  شما  خود  رسيد. 
بنمايش  ويترين  پشت  متظاهرش  و  آشفته  کتاب  در  پرودن  آقای  که 
گذاشته به تمسخر ياد کرده ايد. اما فرض تان اينست که بحث اقتصادی 
او به زهر موضع فلسفی اش آلوده نيست. بنابراين من هم اصلا مايل 
نسبت  ايشان  فلسفه  به  را  پرودن  آقای  اقتصادی  بحث  معايب  نيستم 
دهم. آقای پرودن بعلت فلسفۀ پوچش نيست که نقد غلطی از اقتصاد 
اين علت  به  بدست می دهد  پوچی  فلسفه  بلکه  می دهد،  ارائه  سياسی 
لغتی استفاده کنيم  از  اگر بخواهيم  که شرايط اجتماعی حاضر را - 
فُوريه بعاريت گرفته است  از  که خود ايشان مثل خيلی لغات ديگر 

نمی کند. درک  آن   [engrénement] تنيدۀ  هم  در  کليت  در    -

خرد  از  جهانشمول،٢  خرد  از  خدا،  از  چرا  پرودن  آقای 
با  همواره  و  نمی کند  خطا  هرگز  که  انسان،٣  نوع  غيرشخصی 
خود يکی است و انسان فقط کافی است آگاهی درستی از آن داشته 
هگليزم  [اين]  به  چرا  می کند؟  صحبت  برسد  حقيقت  به  تا  باشد 

کند؟ جلوه  قوی   الفکر  آنکه  برای  می آورد  رو  ضعيف   البنيه  

در  ايشان  است.  داده  بدست  را  معما  اين  کليد  خود  پرودن  آقای 
و  رشد  تحقق  می بيند؛  اجتماعی  رشد  از  آشکاری  زنجيره   تاريخ 
بالاخره، چنين درمی يابد  در تاريخ تشخيص می دهد؛ و  پيشرفت را 
و  چيستند  که  نمی دانستند  انسان،  نوع  افراد  بمنزله  انسان ها،  که 
که  معنا  اين  به  بودند،  اشتباه  در  خود  حرکت  سير  درباره  کيستند، 
رشد اجتماعی شان در نگاه اول چيزی متمايز، يعنی جدا و مستقل از 
رشد فردی  خودشان بنظر می رسد. پرودن از ارائه توضيحی بر اين 
جهانشمول  خرد  [خارجی]  تظاهر  فرضيه  و  است،  عاجز  واقعيات 
اختراع  از  آسان تر  چيز  هيچ  می بيند.  سهل  الحصولی  اختراع  را 

علت های عرفانی، يعنی عاری از شعور متعارف يوميه، نيست.

اما آقای پرودن که اذعان می کند از رشد اجتماعی نوع انسان کلا چيزی 
نمی فهمد - و همين را در زمينه استفاده از اصطلاحات پرطمطراق 
يا  بتصريح  آيا   - می کند  اذعان  هم  غيره  و  خدا  جهانشمول،  خرد 

بتلويح اذعان نمی کند که از درک رشد اقتصادی هم عاجز است؟

جامعه، مستقل از شکل آن، چيست؟ چيزی است که از کنش و واکنش 

انتخاب  در  انسان  آيا  می آيد.  پديد  يکديگر  به  نسبت  انسان ها  متقابل 
معينی از رشد  بهيچوجه. مرحله  است؟  آزاد  آن شکل جامعه  يا  اين 
توانائی های توليدی انسان را در نظر بگيريد، آنوقت، متناظر با آن، 
شکل معينی از داد و ستد۴ و مصرف را خواهيد داشت. مراحل معينی 
از رشد توليد، داد و ستد و مصرف را در نظر بگيريد، آنگاه، متناظر 
معينی  ساختار  يعنی  اجتماعی،  نسق  و  نظم  از  معينی  شکل  آن،  با 
اجتماعی، و در يک کلام  يا از طبقات  از زمره ها۵ و  از خانواده، 
ساختار معينی از جامعه مدنی را خواهيد داشت. اگر اين يا آن جامعه 
يا آن نظام سياسی را خواهيد داشت،  مدنی را در نظر بگيريد، اين 
که خود چيزی جز نمود رسمی [اين يا آن] جامعه مدنی نيست. اين 
چيزی است که آقای پرودن هرگز نخواهد فهميد، زيرا فکر می کند 
وقتی از دولت به جامعه مدنی، از مظهر مجسم [epitome] رسمی 

جامعه به جامعه رسمی، روی می آورد، کار بزرگی کرده است.

اينهم گفتن ندارد که انسان در انتخاب نيروهای توليدی خود - که کل 
توليدی يک  نيروی  هر  نيست، زيرا  آزاد   - بنا شده  آن  بر  تاريخش 
نيروی اکتسابی يعنی حاصل فعاليت قبلی است. لذا نيروهای توليدی 
محصول صَرف انرژی عملی از جانب انسانند، اما اين صرف انرژی 
بواسطه  انسان  که  شرايطی   - است  محاط  شرايطی  دايره  در  خود 
نيروهای توليدی که تا کنون به کسب آنها نائل آمده، بواسطه شکلی از 
جامعه که پيش از او وجود داشته و او خود بوجود نياورده و ساخته 
ساده که  واقعيت  اين  دارد.  قرار  آن  در  است،  قبلی  نسل  پرداخته  و 
هر نسل از نسل های بعدی بشر، نيروهای توليدی کسب شده توسط 
نسل قبلی را در اختيار می گيرد و از آن بعنوان ماده خام برای توليد 
بعدی استفاده می کند، اين واقعيت ساده، موجد پيوستگی يی در تاريخ 
بشر، موجد تاريخی برای نوع بشر [يا «بشريت»] ، می شود که [با 
تاريخ نوع انسان [يا «تاريخ  بيشتر بصورت  گذشت زمان] هر چه 
بشريت»]۶ درمی آيد؛ زيرا به اين ترتيب است که نيروهای توليدی 
انسان، و بنابراين مناسبات اجتماعی اش، رشد يافته. از اين فقط می توان 
نتيجه گرفت که تاريخ اجتماعی انسان هرگز چيزی جز تاريخ رشد 
فرد انسانی نيست، حال چه آنها خود بر اين آگاه باشند و چه نباشند. 
مناسبات مادی انسان ها زيربنای همه مناسبات آنها را تشکيل می دهد. 
اين مناسبات مادی چيزی جز اشکالی که فعاليت [يا صرف انرژی] 

مادی و فردی انسان الزاما بايد در چارچوب آنها تحقق يابد نيست.

آقای پرودن انديشه   را با شيئ، با چيز، مشتبه می کند. انسان هرگز از 
چيزی که بدست آورده دست نمی شويد، اما اين به آن معنا نيست که 
هرگز از شکلی از جامعه که در آن به کسب نيروهای توليدی معينی 
نائل آمده دست نمی شويد. برعکس، انسان اگر قرار نيست از نتايجی 
که کسب کرده است محروم شود يا حق برخورداری از ثمرات تمدن 
را از دست بدهد، مجبور است همه اشکال جامعه را همين که شيوه 
تناسب  است  کرده  که کسب  توليدی  نيروهای  با  ديگر  و ستدش  داد 
را   [commerce] ستد  و  داد  لغت  اينجا  در  من  دهد.  تغيير  نداشت 
به عام ترين معنای آن، که همان مراوده [Verkehr] ی ما در زبان 
امتيازات ويژه، گيلدها و  بعنوان مثال،  است، بکار می برم.   آلمانی 
انجمن های صنفی- صنعتی،٧ و نظامنامۀ [روابط شاگردی - استادی 
جانب  از  غيره  و  انحصار،  کيفيت محصولات،  معيارهای  بر  مبنی 
گيلدها، انجمن های صنفی- صنعتی و جمعيت  های اخوانی در] قرون 
نيروهای  با  متناسب]  [و  متناظر  اجتماعی  مناسبات  تنها  وسطی، 
توليدی کسب شده و شرايط اجتماعی از پيش موجود، که اين نهادها 
اين  حمايت  از  برخورداری  با  بودند.  بود،  آمده  پديد  آنها  بطن  از 
نظام انحصاری و کنترل کننده بود که سرمايه انباشت کرده، تجارت 
دريائی گسترش يافته و مستعمرات تاسيس شده بود. حال اگر انسان 

نامه به پاول واسيليويچ آننكوف١

كارل ماركس
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می خواست آن اشکالی که اين ثمرات به پشتوانه  آنها بوجود آمده و 
که  اين می شد  نتيجه اش  کند،  را حفظ  بود  پختگی رسيده  و  بلوغ  به 
دو  که صدای  بود  اينجا  در  دست  می داد.  از  را  ثمرات  همان  خودِ 
انگلستان  آسمان  در  انقلاب، در سال های١۶۴٠ و ١۶٨٨  دو  رعد، 
برخاست.٨ همه اشکال اقتصادی، مناسبات اجتماعی متناظر با آنها 
قديم  [يا مظهر مجسم] رسمی جامعه مدنی  نمود  نظام سياسی که  و 
بود نابود شد. بنابراين، اشکال اقتصادی که انسان در چارچوب آنها 
توليد، مصرف و مبادله می کند خصلت گذرا و تاريخی دارند. انسان 
با کسب توانائی های جديد توليدی شيوه توليد خود را، و با شيوه توليد 
مناسبات  جز  چيزی  (که  را  اقتصادی اش  مناسبات  کليه  خود  جديد 

می دهد.٩  تغيير  نيستند)  خاص  توليد  شيوه  آن  برای  ضروری 

اين آن چيزی است که آقای پرودن نتوانسته است بفهمد، چه رسد به 
اينکه بخواهد نشان دهد. آقای پرودن، ناتوان از پی گيری سير حرکت 
و  وامی دارد،  رژه  به  را  اوهام  از  آشفته ای  مجموعه  تاريخ،  واقعی 
ترتيب  بدين  است.١٠  ديالکتيک  همان  اين  می کند  خيال  خود  پيش 
احساس  نوزده  و  هفده، هيجده  قرون  از  به صحبت  نيازی  ديگر  او 
نمی کند، چرا که تاريخ او در عرصه ای بيشکل و سحابی، فرسنگ ها 
بالاتر از زمان و مکان، در آسمان خيال حادث می شود. تاريخ او، 
تاريخ خاکی  نيست، زباله پوسيدۀ هگلی است.  تاريخ  در يک کلام، 
است.  انديشه ها  تاريخ  مطهرات،١١  تاريخ  نيست،  انسان  نامطهر  و 
انسان از ديد آقای پرودن چيزی جز ابزاری در دست عقل کل يا خرد 
جاويد که قصد به شکوفائی واداشتن خود را دارد نيست. تکامل هائی 
که آقای پرودن از آن حرف می زند از نوع همان تکامل هائی است 
زبان  اين  حجاب  می گيرد.  کل صورت  عقل  عرفانیِ  آغوش  در  که 
بما عرضه  پرودن  آقای  آنچه  که  ديد  بدريد، خواهيد  که  را  عرفانی 
می کند چيزی جز ترتيب رديف شدن مقولات اقتصادی در ذهن خود 
کنم  ثابت  به شما  تا  ندارم  به تلاش عظيم فکری  نياز  نيست. من  او 

که اين ترتبّ مقولات در واقع محصول يک ذهن پريشان است.

کار  که  ارزش،  باب  در  رساله ای  با  را  خود  کتاب  پرودن  آقای 
می کند.  شروع  می دهد،  انجام  برايش  را  کودکان  چوبی  اسب 

ندارم. را  رساله  اين  بررسی  به  شدن  وارد  قصد  عجالتا  من 

سری تکامل های اقتصادی خرد جهانشمول [که پرودن تحت عنوان 
«مقولات» رديف کرده است] از تقسيم کار آغاز می شود. برای آقای 
پرودن تقسيم کار چيز فوق العاده ساده ای است. اما آيا نظام کاستی [در 
هندوستان] شکل مشخصی از تقسيم کار نيست؟ آيا نظام انحصاری 
[صنعت گيلدی در قرون وسطی] شکل ديگری از تقسيم کار نبود؟ و 
آيا تقسيم کار در نظام مانوفاکتوری، که در انگلستان از اواسط قرن 
هفدهم آغاز شد و در اواخر قرن هيجدهم پايان گرفت، بر همين سياق با 

تقسيم کار در صنعت بزرگ و مدرن کارخانه ای کلا تفاوت نداشت؟

آقای پرودن آنقدر از حقيقت بدور است که از ياد می  برد حتی کاری 
که اقتصاددانان خاکی و نامطهر می کنند را بکند؛ يعنی در بحث تقسيم 
کار اساسا نيازی به پرداختن به بازار جهانی احساس نمی کند. ولی 
پانزدهم که هنوز مستعمراتی  و  قرون چهاردهم  در  کار  تقسيم  آخر 
نداشت، برای اروپا آمريکائی وجود نداشت، و آسيای شرقی  وجود 
تنها از طريق قسطنطنيه وجود داشت، نبايد با تقسيم کار در قرن هفدهم 

که مستعمرات ديگر بوجود آمده و توسعه يافته بودند فرق کند؟!

و قضيه به همين جا هم ختم نمی شود. آيا کل ساختار داخلی کشورها و 
مناسبات بين المللی آنها چيزی جز نمود يک تقسيم کار مشخص است؟ و 

آيا اين ساختارها و مناسبات نبايد با تغيير اين تقسيم کار تغيير کند؟

آقای پرودن چنان درک نازلی از تقسيم کار دارد که به جدائی شهر از 
روستا، که بعنوان مثال در آلمان طی قرون نهم تا دوازدهم صورت 
گرفت، حتی اشاره هم نمی کند. بدين ترتيب اين جدائی بايد برای آقای 
پرودن قاعدتا حکم يک قانون ازلی - ابدی را داشته باشد، چون ايشان 
نه از تکوينش خبر دارد و نه از تکاملش. در تمام طول کتاب طوری 
صحبت می کند که انگار نحوۀ بوجود آمدن يک شيوه توليدی [مثلا شيوه 
توليدی کاپيتاليستی] طوری است که موجب می شود آن شيوه توليدی 
تا ابد برقرار می ماند. کل آنچه ايشان درباره تقسيم کار می گويد چيزی 
ناقصی،  و  آنهم خلاصه برداری بسيار سطحی  جز خلاصه برداری، 

از آنچه آدام اسميت و هزار نفر ديگر قبل از او گفته اند نيست.

برای  است.  ماشين  کل]   عقل  تکامل های  سری  [در  دوم  تکامل 
عرفانی  بالکل  رابطه ای  کار  تقسيم  با  ماشين  رابطه  پرودن  آقای 
داشته  را  خود  مشخص  توليدی  ابزار  توليدی  شيوه  هر  است. 
هيجدهم  قرن  ميانه  تا  هفدهم  قرن  ميانه  از  مثال،  بعنوان  است. 
بسيار  ابزارهای  بلکه  نمی  کرد،  توليد  دست  با  را  چيز  همه  انسان 
غيره  و  اهرم،  انواع  کشتی،  پارچه بافی،  دستگاه  مانند  پيچيده ای 
از  بيمعنا تر  و  پوچ تر  چيزی  بنابراين  داشت.  اختيار  در  غيره  و 

بدانيم. علی العموم  کار  تقسيم  از  منتج  را  ماشين  که  نيست  اين 

ضمنا اين را هم بايد ذکر کنم که آقای پرودن درکی از تکوين تاريخی 
ماشين ندارد، و لذا درکش از پروسه تکامل آن از اين هم کمتر است. 
تا سال ١٨٢۵، يعنی تا زمانی که اولين بحران اقتصادی عمومی رخ 
داد، می توان گفت شرايط مصرف در کل سريع تر از شرايط توليد رشد 
می کرد، و لذا تکامل و گسترش ماشين نتيجۀ ضروری نيازهای بازار 
بود. ولی از ١٨٢۵ ببعد اختراع و بکارگيری ماشين  صرفا نتيجۀ جنگ 
ميان کارگران و کارفرمايان بوده است. اما اين فقط در مورد انگلستان 
صادق است. اجبار ساير کشورهای اروپا به استفاده از ماشين ناشی 
از جبر رقابت با صنايع محصولات انگليسی در بازارهای خارجی و 
حتی در بازارهای داخلی خودشان بود. و بالاخره، در مورد آمريکای 
شمالی بايد گفت بکارگيری ماشين هم نتيجۀ رقابت با ساير کشورها 
بود و هم کمبود کارگر، يعنی عدم تناسب ميان تعداد جمعيت و نيازهای 
صنعتی. حال می توان ديد که آقای پرودن با از آستين درآوردن شبح 
بعنوان   ، تکاملی]  مقوله  سومين  [يا  تکامل  سومين  بعنوان  رقابت 

است! گذاشته  بنمايش  خود  از  ذکاوتی  چه  ماشين،١٢  آنتی تز 

و بالاخره، بطور کلی بايد گفت اين ديگر واقعا پوچ است که انسان 
از ماشين يک مقوله اقتصادی در رديف تقسيم کار، رقابت، اعتبار، 
گاو  که  است  اقتصادی  مقوله  يک  همانقدر  ماشين  بسازد.  غيره  و 
ما  مناسبات  از  يکی  ماشين  از  می کشد.استفاده  را  خيش  که  نری 
چيز  يک  ماشين  از  بهره کشی  اما  است.  موجود  اقتصادی  نظام  در 
است و خود ماشين چيز ديگری. باروت باروت است، اما با آن هم 

گذاشت. مرهم  او  زخم  بر  هم  و  کرد  زخمی  را  کسی  می توان 

اعتبار  تجاری،  موازنه  پليس،  يا  ماليات  رقابت،  وقتی  پرودن  آقای 
ترتيبی که ذکر  آزاد می گذارد تا در مغزش، به همين  و مالکيت را 
کليه  تقريبا  می گيرد.  پيشی  خودش  بر  واقع  در  کنند،  ظهور  کردم، 
از  پيش  و  هيجدهم،  قرن  آغاز  تا  انگلستان  در  اعتباری  نهادهای 
ديگر  کارخانه ای]،  بزرگ  صنعت  دوران  آغاز  [و  ماشين  اختراع 
چيزی  دولتی  اعتبارات  ترتيب]  [بدين  بودند.  رسيده  کامل  رشد  به 
و  ماليات  افزايش  روش های  ديگر  رديف  در  تازه ای  روش  جز 
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نبود.  بورژوا  رسيدۀ  قدرت  به  تازه  طبقه  نيازهای  کردن  برآورده 
آقای  به مالکيت می رسيم که آخرين مقوله را در نظام  بالاخره،   و 
پرودن تشکيل می دهد. اما تقسيم کار و همه مقولات ديگر ايشان در 
که  را  چيزی  مجموع شان  که  هستند  اجتماعی  مناسبات  واقعی  عالم 
امروزه به مالکيت معروف است تشکيل می دهد. خارج از چارچوب 
متافيزيکی  وهم  يک  جز  چيزی  بورژوائی  مالکيت  مناسبات،  اين 
فئودالی،  مالکيت  [مثلا]  ديگری،  دوران  مالکيتِ  نيست.  حقوقی  يا 
در چارچوب روابط اجتماعی کاملا متفاوتی تکوين و تکامل يافت. 
آقای پرودن در ارائه مالکيت بمنزله يک رابطه مستقل [از زمان و 
مکان] مرتکب چيزی بيش از يک اشتباه متدولوژيک می شود. آنچه 
ثابت می کند در واقع چيزی جز عجزش از  اين کار بروشنی  با  او 
درک شيرازه ای که کليه اشکال [يا مناسبات] توليد بورژوائی را بهم 
پيوند می دهد، يا [بطور کلی] درک ماهيت تاريخی و گذرای اشکال 
از  ناتوان  آقای پرودن،  نيست.  توليدی در هر دوران تاريخی معين 
يا  تکوين  و  ببيند  تاريخی  محصولات  را  ما  تاريخی  نهادهای  اينکه 
اين  که  اينست  بکند  می تواند  که  کاری  تنها  دريابد،  را  آنها  تکامل 

دهد. قرار  ايدئولوژيک]  [يا  دگماتيک  نقد  يک  مورد  را  نهادها 

بايد  اجبارا  نهادها  اين  تکامل  توضيح  برای  پرودن  آقای  بنابراين 
کار،  تقسيم  گويا  که  اينست  افسانه  آن  شود.  متوسل  افسانه  يک  به 
ايشان،   [idée fixe] ايدۀ جزم به  ماشين و غيره همه برای خدمت 
خام  انديشی  از  اعلائی  نمونه  او  توضيح  شده اند.  ابداع  برابری،  ايده 
است: اين چيزها بخاطر برابری ابداع شدند، اما، متاسفانه، به چيزی 
ايشان  بحث  کل  اين  شدند.  مبدل  نابرابری  يعنی  آن  خدمت ضد  در 
برابری،]   ،] اختياری  فرض  يک  از  پرودن  ديگر،  بعبارت  است. 
افسانۀ  تکامل  واقعی  [تکامل]  پروسه  که  آنجا  از  و،  می کند  حرکت 
کار  در  تناقضی  که  نتيجه می گيرد  نقض می کند،  قدم  هر  او را در 
واقع  در  دارد  وجود  اگر  تناقضی  که  می کند  پنهان  را  اين  و  است. 

بين ايدۀ جزم خود ايشان و حرکت واقعی و عملی [تاريخ] است.

بدين ترتيب آقای پرودن، بيش از هر چيز بدليل اينکه تاريخ نمی داند، 
نمی تواند درک کند که انسان ها در پروسه تکامل بخشيدن به توانائی های 
متقابل  مناسبات  خود،  حيات  [توليد]  پروسه  در  يعنی  توليدی شان، 
تغيير  با  مناسبات  اين  ماهيت  و  می کنند،  برقرار  يکديگر  با  معينی 
نمی تواند  پرودن  آقای  می  يابد.  تغيير  توليدی  توانائی های  آن  و رشد 
از آن  تبيين های مجردی  درک کند که مقولات اقتصادی چيزی جز 
مناسبات واقعی نيستند، و تنها تا زمانی واقعيت دارند که آن مناسبات 
بورژوا  اقتصاددانان  خطای  همان  به  او  ترتيب  بدين  دارند.  وجود 
تاريخا  قوانينی  آنکه  بجای  را  اقتصادی  مقولات  که  می شود  دچار 
معتبر برای يک مرحله تکاملی معين، برای يک سطح رشد مشخص 
آنکه،  حاصل  می پندارند.  جاودانه  قوانينی  بدانند،  توليدی،  نيروهای 
تجريد هائی  را  سياسی-اقتصادی  مقولات  اينکه  بجای  پرودن  آقای 
ببيند،  دارند  تاريخی  و  گذرا  که خصلت  واقعی  اجتماعی  روابط  از 
ضمن يک چشمه معلق عرفانی، روابط واقعی را تجسم آن تجريدها 
فرمول هائی  بلکه]  ندارند،  معينی  [تاريخ  تجريدها  اين  و  می بيند. 

بوده اند. آرميده  پدر  خدای  سينه  صندوق  در  ازل  از  که  هستند 

فکری  جدی  تشنجات  دچار  اينجا  در  ما  گرامی  پرودن  آقای  اما 
خداوند  سينه  صندوق  از  اقتصادی  مقولات  اين  همه  اگر  می شود. 
بشر  جاودان  و  نهان  زندگی  مقولات  اين  اگر  و  می شوند،  صادر 
که]  می آيد  پيش  سوال  [اين  اولا،  آنوقت،  می    دهند،  تشکيل  را 
چرا  ثانيا،  و،  می گيرد  صورت  چگونه  اساسا  تکامل  و  رشد 
اين  توضيح  برای  ايشان  نيست؟  محافظه کار  يک  پرودن  آقای 

می کند. برپا  تضادها  از  متشکل  کاملی  نظام  آشکار،  تناقضات 

برای روشن شدن اين نظام تضادها يک نمونه را در نظر بگيريم.

انحصار خوب است زيرا يک مقوله اقتصادی و لذا از اثرات فيض 
اقتصادی  مقوله  آنهم يک  است زيرا  رقابت خوب  است.  باری  ذات 
است. اما آنچه خوب نيست واقعيتِ انحصار و واقعيت رقابت است. 
و  مانعه الجمعند  مقوله  دو  رقابت  و  انحصار  اينکه  همه  از  بدتر  و 
دو  اين  که  آنجا  از  کرد؟ جواب:  بايد  را می بلعند. حال چه  يکديگر 
فکر ازلی- ابدیِ خداوند ناقض يکديگرند، بنظر آقای پرودن روشن 
است که در صندوق سينه خداوند سنتزی از اين دو انديشه نيز وجود 
انحصار  و  می کند،  دفع  را  انحصار  خبائث  رقابت  آن  در  که  دارد 
خبائث رقابت را. نتيجۀ جنگ ميان اين دو انديشه اين خواهد شد که 
است  کافی  يافت.  خواهد  [خارجی]  تظاهر  دو  اين  خير  وجوه  تنها 
عمل  به  و  کشيد  بيرون  خداوند  چنگ  از  را  الهی  خفيه  انديشه  اين 
سنتز  فرمول  از  بايد  ديگر]  [بعبارت  شود.  گلستان  دنيا  تا  درآورد 
مربوطه که در ظلمات خرد غيرشخصی انسان [، در صندوق سينه 
خداوند،] پنهان است کشف حجاب کرد. و آقای پرودن در اينکه وظيفه 

نمی کند. درنگ  لحظه ای  بگيرد  عهده   بر  شخصا  را  کاشف  اين 

حال نگاه کوتاهی به واقعيت بيندازيم. در زندگی اقتصادی امروز ما نه 
تنها رقابت و انحصار بلکه سنتز اين دو را نيز می يابيم، که يک فرمول 
نيست بلکه يک حرکت است. انحصار ايجاد رقابت می کند و رقابت 
ايجاد انحصار. اما اين معادله بهيچوجه مشکلات وضع موجود را، 
برخلاف تصور اقتصاددانان بورژوا، برطرف نمی کند، بلکه وضع 
غامض تر و مساله دارتری بوجود می آورد. بنابراين با تغيير زيربنائی 
که مناسبات اقتصادی موجود بر آن بنا شده اند، يعنی با از بين بردن 
تنها رقابت، انحصار و تضاد موجود  توليدی موجود، شما نه  شيوه 
ميان آنها، بلکه وحدت آنها، سنتز آنها، يعنی حرکتی که برقرارکننده 

می بريد. بين  از  نيز  را  آنهاست  ميان  عملی  و  واقعی  توازن 

حال اجازه بدهيد نمونه ای از ديالکتيک آقای پرودن برايتان نقل کنم.

آزادی و بردگی تشکيل يک تضاد می دهند. تا آنجا که به بردگی برمی گردد، 
نيازی به طرح وجوه بد آن نداريم. تنها چيزی که بايد توضيح بدهيم وجه 
خوب بردگی است. در اينجا منظور من از بردگی، بردگی غيرمستقيم، 
بردگی [مزدی] پرولتاريا، نيست، بلکه بردگی مستقيم، بردگی سياهان 

است. شمالی  آمريکای  جنوبی  مناطق  و  برزيل  سورينام،  در 

دارد که  ما نقش محوری  امروز  بردگی مستقيم همانقدر در صنايع 
پنبه  بدون  و  پنبه ای  بردگی  بدون  غيره.  و  اعتباری  سيستم  ماشين، 
به مستعمرات  بردگی است که  بود.  نخواهد  کار  مدرنی در  صنعت 
بوجود  را  جهانی  تجارت  که  است  مستعمرات  و  بخشيده،  ارزش 
آورده، و تجارت جهانی شرط لازم موجوديت صنعت بزرگ ماشينی 
دنيای  به  مستعمرات  تنوع صادرات  برده  تجارت  از  قبل  لذا  است. 
قديم بسيار محدود بود. در نتيجه مستعمرات تغيير چندانی در سيمای 
مقولات  مهمترين  جمله  از  بردگی  بنابراين  نياوردند.  بوجود  جهان 
کشور  پيشروترين  شمالی،  آمريکای  بردگی  بدون  است.  اقتصادی 
جهان، تبديل به کشوری با اقتصاد [بستۀ] پدرسالارانه می شد. [حال 
حذف  جهان  نقشه  از  را  شمالی  آمريکای  است  کافی  امروز]  آنکه 
و  تجارت  کامل  زوال  و  مرج  و  هرج  جز  چيزی  ببينيدکه  تا  کنيد 
از ميان بردن بردگی معادل  تمدن مدرن نصيب تان نخواهد شد. اما 
يک  بمنزله  است.١٣بردگی،  جهان  نقشه  از  شمالی  آمريکای  حذف 
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مقوله اقتصادی، از ازل در ميان همه ملل جهان وجود داشته است. 
تمام کاری که ملل متجدد دنيا کرده اند اين است که بردگی با چهره 
پوشيده را در کشور خود نگهداشته و بردگی با چهره عريان را به 
دنيای جديد صادر کرده اند. حال پس از اين تاملات بر بردگی آقای 
و  آزادی  به جستجوی سنتز  ايشان  پرودن گرامی چه خواهند کرد؟ 
بردگی، ميانگين طلائی عادلانۀ اين دو، بعبارت ديگر به جستجوی 

گمارد.١۴ خواهند  همت  آزادی،  و  بردگی  ميان  توازن  نقطه 

آقای پرودن اين را بخوبی فهميده است که انسان ها توليدکننده منسوجات 
پشمی، کتانی و ابريشمی اند. و از حق نبايد گذشت درک اين نکتۀ ساده 
هنر بزرگی است! اما چيزی که آقای پرودن نفهميده اينست که انسان ها، 
مطابق با توانائی های توليدی شان، مناسبات اجتماعی که در قالب آنها 
توليد می کنند. و  نيز  توليد منسوجات پشمی و کتانی مشغولند را  به 
چيزی که آقای پرودن از اين هم بيشتر نفهميده اينست که انسان ها، که 
در انطباق با سطح بارآوری توليد مادی شان مناسبات اجتماعی توليد 
می کنند، انديشه و مقوله، يعنی تبيين های ذهنی مجردی برای بيان آن 
مناسبات اجتماعی نيز توليد می کنند. مقولات همانقدر جاودانه  اند که 
مناسباتی که بيان می کنند جاودانه اند. مقولات محصولاتی تاريخی و 
پرودن،  آقای  برای  گذرايند].  تاريخی و  مناسبات  آن  [زيرا  گذرايند 
برعکس، مقولات، تجريدات، علت غائی اوليه اند. در نظر ايشان اين 
مقولات، يا تجريدات، هستند که تاريخ را می سازند نه انسان ها. تجريد، 
مقوله بمنزله مقوله، يعنی مقوله مستقل از انسان  و فعاليت مادی او، 
طبعا فناناپذير، بيحرکت و لايتغير است. موجوديتی مستقل از خرد ناب 
ندارد. و اين نحوۀ ديگری است برای بيان اينکه يک تجريد، بمنزله 

تجريد، چيز مجردی است. الحق که همانگوئی قابل تحسينی است!

در  مقولات  بصورت  اگر  اقتصادی،  مناسبات  بنابراين 
را  فرمول هائی  حکم  پرودن  آقای  برای  شوند،  گرفته  نظر 

تکاملی. [علت]  نه  و  دارند  تکوينی  منشأ  نه  که  دارند 

پرودن  آقای  کرد.  بيان  هم  ديگری  بصورت  می توان  را  نکته  اين 
بصراحت نمی گويد که برای او حيات بورژوائی يک حقيقت جاودانه 
مقولاتی  که  می گويد  طريق  اين  از  و  تلويح  به  را  اين  بلکه  است، 
خدا  بجای  را  انديشه اند  قالب  در  بورژوائی  مناسبات  تبيين کننده  که 
جامعه  نهادهای]  مثال  بعنوان  [يعنی  محصولات  ايشان  می نشاند. 
بورژوائی را موجوداتی می داند که از هيچ خلق شده اند، حيات مستقل 
خود را دارند و جاودانه اند، چرا که اين محصولات در ذهن خود او 
بشکل مقوله، بشکل انديشه، ظاهر می شوند. بنابراين نمی تواند از افق 
بورژوائی فراتر برود. از آنجا که [ذهنش] با انديشه های بورژوائی 
کار می کند و آنها را حقايق جاودانه می پندارد، در جستجوی سنتز، 
در جستجوی نقطه توازن آن انديشه هاست، و نمی تواند بفهمد که همين 

آنهاست. ميان  ممکن  توازن  تنها  نهادها  اين  ميان  فعلی  توازن 

بورژوای  هر  که  است  کاری  حقيقت  در  می کند  پرودن  که  کاری 
که  پامی فشارند  باور  اين  بر  همه  بورژواهای خوب  می کند.  خوبی 
رقابت، انحصار و غيره در اصل، يعنی اگر بمنزله انديشه های مجرد 
اما  بقايند؛  در نظر گرفته شوند، تنها زيربنای ممکن برای حيات و 
اين  دارند.١۵  بسيار  فاصلۀ  مطلوب  کمال  از  و  ناقص اند  عمل  در 
گونه بورژواها همه غيرممکن را می خواهند، يعنی خواستار شرايط 
شرايط .  اين  ضروری  نتايج  منهای  بورژوائی اند  بقای  و  حيات 
هيچيکدام   قادر به ديدن اين واقعيت نيستند که شکل بورژوائی توليد 
توليد  فئودالی  شکل  که  همانطور  گذراست،  و  تاريخی  شکل  يک 
واقعيت  اين  در  اشتباه  اين  ريشۀ  بود.  گذرا  و  تاريخی  شکل  يک 

است که در نظر ايشان انسان بورژوا١۶ تنها زيربنای ممکن برای 
جامعه  از  شکل] ی  [يا  حالت  نمی توانند  و  است،  جامعه  گونه  هر 

نيست. بورژوا  ديگر  انسان  آن  در  که  کنند  مجسم  نظر  در  را 

[يا  آئين انديش  شخصی  بايد  ناگزير  پرودن  آقای  ترتيب  بدين 
ايدئولوژيک] باشد. مشکل حرکت تاريخی  [واقعی] يی  که از دنيای 
موجود يک دنيای وارونه می سازد، در نظر ايشان به مشکل کشف 
توازن صحيح، کشف سنتز دو انديشه بورژوائی، تقليل می يابد. رند 
ظريف ما به اين ترتيب پرده از انديشه نهفتۀ خداوند، از وحدت دو 
انديشه مجزا (که مجزايند تنها به اين علت که آقای پرودن آنها را از 
زندگی عملی، از شيوه توليدی موجود، مجزا کرده است) که ترکيب 
واقعياتی است که با اين دو انديشه به بيان درمی آيند، برمی گيرد. بجای 
توليدی کسب  نيروهای  تعارض  تاريخی عظيمی که حاصل  حرکت 
شدۀ انسان با روابط اجتماعی اوست که ديگر با آن نيروهای توليدی 
بجای  نمی کنند]،  منعکس  را  آنها  رشد  سطح  [يعنی  نيستند  متناظر 
ملت  يک  مختلف  طبقات  ميان  وحشتناک  الوقوع  قريب  جنگ های 
توده ها،  و خشونت آميز  اقدام عملی  بجای  ملت های مختلف،  ميان  و 
چنين  بجای حرکتی   - آن تعارض هاست  به حل  قادر  تنها وسيله  که 
گسترده، طولانی و غامض، آقای پرودن هوی و هوس های ذهن خود 
را می نشاند. بدين ترتيب تاريخ را فضلا می  سازند؛ يعنی مردانی که 
می دانند چگونه درونی ترين انديشه های خداوند را از او بربايند. کار 

عوام  الناس فقط اينست که مکاشفات اين فضلا را بعمل درآورند.

گونه جنبش   آشکار هر  پرودن دشمن  آقای  فهميد چرا  حال می توان 
اقدام  نه  امروز  مسائل  همه  حل  راه  ايشان  ديد  از  است.  سياسی 
آنجا  از  است.  خودشان  مغز  ديالکتيکی  بلکه  پشتک  های  عمومی 
نيست  اند، لازم  [تاريخ]  نيروی محرکه  مقولات  ايشان  نظر  در  که 
بلکه، برعکس،  تغيير کنند.  تا مقولات  تغيير دهيم  زندگی عملی را 

يابد. تغيير  واقعی  زندگی  تا  دهيم  تغيير  را  مقولات  است  لازم 

آقای پرودن با همه اشتياقی که به حل تناقضات دارد از خود نمی پرسد 
که آيا به اين منظور نبايد زيربنای اين تناقضات را نابود کرد؟ وضع 
ايشان دقيقا به وضع سياستمدار آئين انديشی می ماند که شاه و مجلس 
نمايندگان و مجلس اشراف را بمنزله اجزای لايتجزای حيات اجتماعی، 
بمنزله مقولات جاودان، می خواهد، اما در پی فرمولی است که با آن 
بتوان ميان اين قوا ی سه گانه توازن برقرار کرد -  قوائی که توازن 
است که يکی شان  اين حرکت واقعی  از  دقيقا عبارت  [واقعی]  شان 
امروز در مقام سلطه بر ديگری قرار دارد و فردا تحت اسارت آن. در 
قرن هيجدهم، بعنوان مثال، تعداد کثيری اذهانِِ نه چندان پرمغز همّ خود 
را وقف يافتن فرمولی کرده بودند که با آن بتوان ميان طبقات اجتماع، 
ميان اشرافيت، شاه، پارلمان و غيره توازنی حقيقی برقرار کرد. اما 
يک روز صبح چشم باز می کردند و می ديدند که همه، از شاه گرفته 
تا اشرافيت و پارلمان، ناپديد شده اند. [ايجاد] توازن واقعی ميان اين 
تضادها معنايش سرنگونی کل مناسبات اجتماعی بود که زيربنای آن 

نهادهای فئودالی و زيربنای تضاد ميان آن نهادها را تشکيل می داد.

از آنجا که آقای پرودن از يک سو قائل به انديشه های جاودان يعنی 
مقولات [صادره از منبع] خرد جهانشمول است، و از سوی ديگر قائل 
به انسان و حيات عملی او، که بنظر ايشان چيزی جز عملکرد [يا نمود 
عينی] آن مقولات نيست، می توان نزد ايشان از همان ابتدا ثنويتی ميان 
حيات و انديشه، ميان جسم و روح تشخيص داد - ثنويتی که بارها و 
به اشکال مختلف ظاهر می شود. بدين ترتيب اکنون می بينيد که تضاد 
مذکور در واقع چيزی نيست جز عجز آقای پرودن از درک منشأ و يا 
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تاريخ  نامطهر و خاکی مقولاتی که ايشان آنها را جانشين خدا می کند.

از  هم  ذکری  نمی توانم  و  شده  زياده طولانی  هم  جا  همين  تا  نامه ام  
پوچی مضمون پرونده سازی آقای پرودن عليه کمونيزم بميان بياورم. 
از کسی که  که  انتظاری  تنها  که  کنيد  قبول  از من  اميدوارم  عجالتا 
که  اينست  داشت  می توان  ندارد  موجود  اجتماعی  نظام  از  درکی 
درکش از حرکتی که در پی سرنگونی اين نظام است، و از ادبياتی 

باشد. کمتر  آنهم  از  می دهد،  بدست  را  جنبش  اين  تبيين های  که 

تنها نکته ای که من بر سر آن با آقای پرودن توافق کامل دارم نفرت 
اين  ايشان  از  پيش  من  است.  سوسياليستی  سانتيمانتاليزم  از  ايشان 
سوسياليزم احمقانه، سانتيمانتال و  خيال  پرداز را به باد تمسخر گرفتم، 
و با اين کار دشمنی بسياری را متوجه خود کردم. اما پرسيدنی است 
که آيا آقای پرودن در علم کردن سانتيمانتاليزم خرده بورژوائیِ خود 
خانوادگی،  زندگی  باب  در  است  ايشان  سخنسرائی های  (منظورم 
عشق زناشوئی، و کلا حرف های صد من يک غازی از اين قبيل) در 
مقابل سانتيمانتاليزم سوسياليستی که، بعنوان مثال، فُوريه در باره شان 
پرودن  متظاهر  کليشه پردازی  های  از  عميق تری  بسيار  بحث های 
گرامی ما مطرح کرده، بطور عجيبی دچار خودفريبی نيست؟ آقای 
در  کاملش  عجز  از  بحث هايش،  بودن  پوچ  از  بخوبی  خود  پرودن 
علت  بهمين  دارد.  خبر  کند  ارائه  بحثی  مسائل  اين  زمينه  در  اينکه 
بانگ  و  اخلاقی  و غضب  غيظ  با  می غرد،  خشماگين  که  هم هست 
تقبيح  دشنام می دهد،  دهان می آورد،  بر  می دهد، کف  داد سخن  بلند 
در  و  می کوبد  سينه اش  بر  نفرين سرمی دهد،  و  ننگ  فرياد  می کند، 
از مفاسد سوسياليستی  پيشگاه خدا و بندگان خدا بر خود می بالد که 
مبراست! پرودن سانتيمانتاليزم سوسياليستی، يا هر چه که تحت اين 
عنوان می شناسد، را نه نقد بلکه ريشخند می  کند. مثل يک روحانی، 
و  می کند،  صادر  ارتداد  حکم  معصيت کار  فقرای  برای  پاپ،  يک 
و  پدرسالارانه  توهم آميز،  دلدادگی  و  خرده بورژوا  زندگی  مدح  در 
هم  اين  می سرايد.  مديحه  کاشانه  خويش  اجاق روشن  به  رقت بارش 
يک  پا  نوک  تا  سر  مغز  از  پرودن  آقای  نيست.  تصادفی  بهيچوجه 
فيلسوف، يک اقتصاددان خرده بورژوا است. در يک جامعه پيشرفته 
سوسياليست  طرف  يک  از  موقعيتش،  بعلت  دقيقا  خرده بورژوا، 
می شود و از طرف ديگر اقتصاددان؛ به اين معنا که هم مسحور جلال 
و جبروت بورژوازی است و هم دلش بحال مردم و درد و رنج شان 
می سوزد.١٧ در آن واحد هم بورژواست و هم مردمی. از صميم قلب 
بر خود می بالد که  بيطرف است و به توازن درست، که قرار است 
چيزی متمايز از ميانگين عادلانه باشد، دست يافته. خرده بورژوائی 
زيربنای  تناقض  چون  می نشاند  خدا  بجای  را  تناقض  نوع،  اين  از 
موجوديتش را تشکيل می دهد. وجودش چيزی جز تناقض در عمل [يا 
تناقض بعمل درآمده] نيست. تئوری برايش توجيه همين عملکرد است. 
و آقای پرودن اين شايستگی را دارد که نماينده علمی خرده بورژوازی 
فرانسه باشد؛ که يک شايستگی واقعی است، زيرا خرده بورژوازی 

بود. خواهد  الوقوع  قريب  اجتماعی  انقلابات  همۀ  لاينفک  جزء 

دوست داشتم همراه با اين نامه کتابم درباره اقتصاد سياسی١٨ را هم 
برايتان بفرستم. اما تا امروز نه موفق به انتشار اين کار شده ام و نه موفق 
به انتشار نقدم بر فلاسفه و سوسياليست های آلمان که صحبتش را در 
بروکسل با شما کردم.١٩ هيچ باورتان نمی شود انتشار اين نوع کتاب ها 
در آلمان با چه مشکلاتی مواجه است؛ از يک طرف از جانب پليس، و 
از طرف ديگر از جانب کتابفروش ها که خودشان نمايندگان ذينفعِ همۀ 
آن گرايشاتی هستند که من به آنها حمله می کنم. و اما در مورد حزب 
خودمان، بايد بگويم که نه تنها ضعيف و کم مايه است، بلکه در حزب 

کمونيست آلمان جناح بزرگی وجود دارد که از دست من عصبانی اند 
چون مخالف  سخن سرائی ها و طرح پرازی های اتوپيک شان هستم.  

ارادتمند هميشگی،

شارل مارکس

بروکسل، ٢٨ دسامبر [١٨۴۶]      

________________________________________ 

اديب روس  آخر سال ١٨۴۶ در جواب  در  را  نامه  اين  مارکس   ١
 (Pavel Vasilyevich Annenkov) آننکوف  واسيليويچ  پاول 
فلسفۀ   يا  اقتصادی،  تناقضات  نظام  کتاب  درباره  را  او  نظر  که 
اصل  است.  نوشته  بود  شده  جويا  جلد)  دو  (در  پرودن  فقر 

است. بوده  فرانسه  زبان  به  نيامده،  بدست  هيچگاه  که  نامه، 

٢ raison universel = universal reason  -  خرد جهانشمول. 
مفهومی که پرودن «برای خلاصی از همه تناقضاتش در يک جهش» 
ابداع کرده است (مارکس،  فقر فلسفه، ص١٠٩).  «او…خرد جديدی 
ابداع کرده که نه خرد مطلق ناب و باکره [هگلی] است و نه خرد 
و  زندگی  مختلفی  دوره های  در  که  انسان هائی  متعارف  و  مشترک 
عمل می کنند، بلکه خردی کاملا عليهده،  خردی شخصی-اجتماعی 
و متعلق به مُدرِک [subject]  يعنی بشريت است؛ که از خامۀ آقای 
بالاخره  و  عمومی’،  ‘خرد  اجتماعی’،  ‘نبوغ  بصورت  گاه  پرودن 
‘خرد بشری’  نيز می چکد. معذالک اين خرد، پوشيده به زير آنهمه 
زيور اسمی، در هر قدم ماهيت حقيقی خود را برملا می کند و نشان 
می دهد که چيزی جز خرد شخصی آقای پرودن با وجه خوب و وجه 

بدش، با مسائل و پادزهرهايش، نيست» (ماخذ مذکور، ص١٠٩).    

٣ «خرد غيرشخصی نوع انسان» اصطلاح پرودن است (فقر فلسفه، 
ص١٠٢). مارکس در  فقر فلسفه يکجا اصطلاح قابل فهم تر خود، «خرد 

جدا از فرد انسان»، را  بجای آن آورده است (ماخذ قبل، ص٩٨).

۴ در صفحه بعد مارکس توضيح می دهد که در اينجا «داد و ستد» 
 (Verkehr) را به  عام  ترين معنای آن که همان مراوده (commerce)
، يا هر گونه رابطه  اجتماعی، در زبان آلمانی است بکار می برد. همچنين 

اينجا.  ،۵ شماره  زيرنويس  اول،  نشر  پيشگفتار  به  کنيد  رجوع 

اينجا. بند ٥، زيرنويس شماره ۶،  به فصل ١۴،  ۵ رجوع کنيد 

از  اينجا  در  قول  نقل  علامات  داخل  و  کروشه  داخل  ۶عبارات 
 ကمارکس فلسفه  فقر  کتاب  در  بصورت ضميمه  که  نامه  اين  ترجمه 

شده. گرفته  است  آمده   ကپروگرس نشر   ကانگليسی ترجمه 

قرون  در  صنعتی»  صنفی-  «انجمن های   -  corporation  ٧
قرون وسطی  در  مارکس سه شکل سازمان  يافتگی صنعت  وسطی. 
متشکل  صنعت   …» است:  آورده  شرح  اين  به  فلسفه  فقر  در  را 
و  گيلدها،   ،(corporation) صنعتی  صنفی-  انجمن های  در 
همچنين  (ص١١٣).   «…  (fraternities) اخِوانی  جمعيت  های 

اينجا.  ،۶ شماره  زيرنويس   ،٣ بند   ،١٠ فصل  به  کنيد  رجوع 

٨ رجوع کنيد به ص٨١٠، زيرنويس.
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فقر فلسفه می گويد: «آسيای  ٩ مارکس در جمله معروفی از کتاب  
قوه  با  که  آسيائی  و  می دهد؛  شما  به  فئودال  لرد  با  جامعه ای  دستی 

(ص١٠٢). سرمايه دار صنعتی»  با  جامعه ای  می کند  کار  بخار 

بنام  به شخصی   ١٨۶۵ ژانويه   ٢۴ بتاريخ  نامه ای  در  مارکس   ١٠
می نويسد:  پرودن  آشفته فکری  اين  باره  در  شوايتسر  باتيست  يوهان 
«طی دوره اقامتم در پاريس در سال ١٨۴۴ با پرودن حضورا آشنا 
شدم. اين را  برای اين می گويم که من خودم تا حدودی مقصر اين 
ذهنيت ‘غامض’ او هستم؛ غامض بمعنائی که انگليسی ها در توصيف 
کالاهای تجاری تقلبی بکار می برند. [رجوع کنيد به ص٢٨٢.]  در 
بحث های کشافی که با هم داشتيم، و اغلب از تا صبح بدرازا می کشيد، 
من ذهن او را تا حد زيادی با هگليزم، که او چون آلمانی نمی دانست 
خودش نمی توانست درست مطالعه کند، فاسد کردم. بعد از تبعيد من از 
پاريس، آقای کارل گرون کاری را که من شروع کرده بودم ادامه داد. و 
ايشان، بعنوان يک مدرس فلسفۀ آلمانی، اين امتياز را بر من داشت که 

هيچ چيز از هگليزم سرش نمی شد» (ماخذ مذکور، ص٢-١٨١).

١١ «مطهر» و «خاکی و نامطهر» را ما همه جا بجای «مقدس» و 
«پليد» در اصل آورده ايم.

در  ماشين آلات  بيوقفه  «ظهور  است:  گفته  باره  اين  در  پرودن   ١٢
جامعه سنتز يا نسخه وارونۀ تقسيم کار است، اعتراض نبوغ صنعتى 
چيست؟  واقعا  ماشين  سوال:  آدمى کش.  شدۀ  شقه  شقه  کار  به  است 
جواب: شيوه اى براى وحدت بخشيدن به اجزاى مختلف کار که تقسيم 
کار آنها را از هم جدا کرده بود. هر ماشين را مى توان مجموعه اى از 
عمليات مختلف تعريف کرد … بدين ترتيب ماشين احيا کنندۀ کارگر 

است» (نقل قول مستقيم مارکس از پرودن،  فقر فلسفه، ص١٢۴).

در  «اين  فلسفه:  فقر   ١٨٨۵ آلمانی  نشر  در  انگلس  زيرنويس   ١٣
١٨۴٧ حرف کاملا درست بود. در آن زمان تجارت جهانیِ ايالات 
و  صنعتی،  محصولات  و  مهاجر  واردات  به  محدود  عمدتا  متحده 
جنوبی  برده دار  ايالات  محصولات  يعنی  توتون،  و  پنبه  صادرات 
گوشت  و  غلات  توليدکننده  عمدتا  شمالی  ايالات  بود.  کشور  اين 
تنها زمانی ممکن شد  برده داری  الغای  بودند.  برده دار  ايالات  برای 
يک  به  و  برای صادرات،  گوشت  و  توليدکننده غلات  به  شمال  که 
در  آمريکا  انحصار  ديگر]  سوی  [از  و  شده،  تبديل  صنعتی  کشور 
و  برزيلی  مصری،  هندی،  پنبه  شديد  رقابت  با  پنبه  جهانی  بازار 
نابودی  به  اگر نه  برده داری [،  الغای  لذا  بود. و  غيره مواجه گشته 
کل ايالات متحده، باری لااقل] به خرابی کامل جنوب، که نتوانست 
جانشين  را  چينی  و  سرخ پوست  ساده  کارگران  پوشيده  بردگی 

برده داری عريان سياهان کند، منتهی شد» (ص١٠۴، زيرنويس). 

١۴ مارکس در فقر فلسفه سوال را به اين صورت طرح کرده و پاسخ 
می کرد؟  چه  برده داری  حفظ  برای  پرودن  آقای  اما  «و  است:  داده 
مقوله  اين  وجه خوب  بايد  می کرد:  فرموله  اينطور  را  مساله  ايشان 
اقتصادی را نگهداشت و وجه بد آنرا حذف کرد.  هگل مشکلی در 
فرموله کردن مساله ندارد. زيرا برای او تنها ديالکتيک وجود دارد. 
اما آقای پرودن هيچ چيز از ديالکتيک هگل ندارد، الا زبانش را. نزد 
ايشان حرکت ديالکتيکی عبارت است از تمايز جزمی [يا دگماتيک] 
بد و خوب از يکديگر… حرکت ديالکتيکی [هگل] عبارت است از 
همزيستی دو وجه متناقض، تعارض اين دو، و امتزاج آنها در يک 
پرودن بصورت  جانب  از  مساله  آنکه خود طرح  جديد. حال  مقوله 
خواست حذف وجه بد، حرکت ديالکتيکی را قيچی می کند. زيرا در 

اينجا ديگر مقوله نيست که به اقتضای ماهيت ضد و نقيضش در آن 
واحد نهاد و برابر نهاد خود است [و هم نهاد، يا سنتز، خود را از امتزاج 
اين دو بصورت مقوله جديدی بدست می دهد]، بلکه اين آقای پرودن 
است که هيجان زده، گيج و گول، و در حاليکه به زمين و زمان ناسزا 

می گويد ميان دو وجه [خوب و بد] مقوله گير کرده» (ص١٠۵).

«هر  بجای  معنا  همين  بيان  در  فلسفه  فقر  در  مارکس   ١۵
اين  در  پرودن  «آقای  است:  آورده  خوبی…»  بورژوای 
مردان  در  خرده بورژوا  که  می نگرد  ديده  همان  به  مقولات 
کارهای  بود؛  بزرگی  مرد  ناپلئون  می نگرد:  تاريخ  بزرگ 

(ص١٠٣). زد…»  هم  بسياری  لطمات  کرد؛  زيادی  خوب 

١۶ منظور انسان نوعیِ محکوم به زندگی تحت شرايط بورژوائی است.

١٧ مارکس می گويد: «آقای پرودن از اقتصاددانان [، از توجيه گران 
بعاريت  را  جاودانه  مناسبات  ضرورت  موجود،]  توليدی  مناسبات 
جز  چيزی  فقر  در  که  را  توهم  اين  سوسياليست ها  از  و  می گيرد، 
زيرنويسی  در  انگلس  و  ص١١٧).  قبل،  (ماخذ  نمی بينند»  فقر 
ص١۵٧،  انگليسی،  (ترجمه  فلسفه  فقر   ١٨٨۵ آلمانی  نشر  در 
زمان  آن  سوسياليست های  «منظور  که  می دهد  توضيح  زيرنويس) 
انگلستان هستند».  فرانسه و اوونيست ها در  يعنی فوريه ايست ها در 
عاريت گيری  به  مربوط  عبارات  از  پيش  فلسفه،  فقر  در  مارکس 
پرودن از سوسياليست ها، درباره اينان گفته است: «سوسياليست  ها…
آن خطوط کلی چهره  تاريخ جلو می رود، و بهمراه  به درجه ای که 
را  علم  ندارند  نيازی  ديگر  برجسته تر می شود،  پرولتاريا  مبارزاتی 
چشم شان  پيش  آنچه  است  کافی  بلکه  کنند؛  جستجو  خود  اذهان  در 
  … شوند  تبديل  آن  بلندگويان  به  و  کنند،  ضبط  را  می دهد  روی 
فقر  فقر صرفا   در  مبارزه اند  راه  آغاز  در  که  مادام  سوسياليست ها 
می بينند، و وجه انقلابی و مخرب آن، که جامعه کهنه را بر خواهد 
که  علم،  ببينند  را  فقر  وجه  اين  که  لحظه ای  از  نمی بينند.  انداخت، 
ديگر  متحد می شود،  آن  با  آگاهانه  و  تاريخ است   محصول حرکت 

نه آئين انديشانه بلکه انقلابی خواهد بود» (ماخذ قبل، ص١١٧).

١٨ اشاره به کتاب در نقد اقتصاد سياسی. رجوع کنيد به ص٨٠-٨٧۵.

١٩ اشاره به کتاب ايدئولوژی آلمانی است. رجوع کنيد به ص٨٧٨ .

توضيح: جمشيد هاديان ترجمه اين نامه را به عنوان ضميمه ٢ جلد 
اول کاپيتال، و در ترجمه جديد خود او از اين جلد، به آخر کتاب 

ضميمه کرده است.  
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كمونيسم كارگرى در عراق
اظهار نظر در بحث پيرامون کمونيسم 

کارگرى در عراق

انجمن مارکس– لندن  

 ٢٢ اوت ٢٠٠٠

نکته در مورد موضوع خود جلسه صحبت  رفقا ميخواستم چند 
کنم و بعد در مورد نکاتى که اينجا مطرح شدند، به سهم خودم 
نظر و موضع خود را توضيح بدهم. قاعدتا سؤالى که در مقابل 
اين جلسه است اين است که کمونيسم کارگرى در عراق در چه 
موقعيتى است؟ گره گاههاى آن چيست؟ چگونه ميتواند پيشروى 

کند و از نظر اجتماعى چه وضعيتى دارد؟

در کردستان عراق بايد حتما به چند فاکتور توجه کنيم:

با شرايطى مواجه  ما  عراق  کردستان  در  گذشته  نه سال  درطى 
بوديم که در جاهاى ديگر در منطقه وجود ندارد. يعنى شرايطى که 
کمونيسم ميتواند به طور علنى فعاليت بکند. کمونيسم ميتوانست 
و تا الآن هم ميتواند دفتر داشته باشد، ميتواند رسما روزنامه اش 
را به چاپخانه بدهد و قرارداد ببندد، ميتواند ايستگاه تلويزيونى 
رهبرانش  کند،  درست  راديوئى  ايستگاه  ميتواند  کند،  درست 
ميتوانند در شهر قدم بزنند و مردم با آنها دست بدهند و احوالپرسى 
کنند. ميتوانند مهمان دعوت کنند، ميتوانند در مجلس ترحيم کسى 
شرکت کنند، حتى ميتوانند نيروى مسلح تشکيل بدهند و مسلحانه 
حضور داشته باشد. اين شرايط هشت سال در کردستان براى ما 
فراهم بوده است. اين شرايطى است که کمونيستهاى کشورهاى 
مشابه آرزويش را دارند، به اين معنى که در وضعيتى بسر ببريد 
که نه فقط به صِرف کمونيست بودن با خطر زندان و اعدام روبرو 
نباشيد، بلکه اجازه فعاليت علنى و قانونى داشته باشيد. سؤالى که 
در مقابل ما قرار دارد، اين است که چرا جنبش ما پس از هشت 
اين  از  نميتواند  دمکراتيک،  شِبه  شرايط  در  علنى  فعاليت  سال 
شرايط براى گرفتن قدرت سياسى استفاده کافى بکند يا به اندازه 
کافى به قدرت سياسى نزديک شود و به جريان اصلى در جامعه 

تبديل شود؟

هدف حزب کمونيست کارگرى عراق يا جنبش کمونيسم کارگرى 
عراق که فعلا در محدوده کردستان مورد بحث ماست، از ابتدا اين 
نوشته هاى خود  ما طرح کرديم و  که  بحثهايى  است. لااقل  بوده 
فاکتورهايى باعث ميشود  رفقا در مورد همين مسائل است. چه 
که ما پس از هشت، نه سال فعاليت تحمل شده توسط بورژوازى، 
وقتى قدرت سرکوب ما را ندارند، ما هنوز نيروئى در همان ابعاد، 
و شايد حتى کوچکتر از نظر سازمانى، در مقايسه با ابعادى که 
و  هستند  چه  فاکتورها  اين  هستيم؟  داشتيم،  کارمان  شروع  در 
براى  است.  بحث  اين شروع  من  به نظر  امر چيست؟  اين  علت 
نام اجتماع  به  پديده اى  با  اينکه اينجاست که ما براى اولين بار 
و فعاليت سياسى در جامعه روبرو ميشويم. فعاليت سياسى عليه 
رژيمهاى ديکتاتورى اختناق آميز کار آسانى است. فعاليت نظامى 

اما  است.  آسانى  العاده  فوق  کار  سرکوبگر  ارتشهاى  مقابل  در 
فعاليت سياسى در شرايطى که ميخواهيد مردمى را که حاضرند 
حرفتان را گوش کنند و آنها را از نيروهاى طبقه بورژوا بکـنَيد 
کار فوق العاده سختى  جنبش ما  براى  کنيد،  همراه  با خودتان  و 
است. براى جنبش ما اينطورى است. نهضت مسلح، زير زمينى 
و آزاديبخش درست کردن را خيليها انجام داده اند، چون معادلات 
اسلحه  شما  ناراضى اند،  آمده اند،  جان  به  مردم  دارد.  ساده اى 
پخش ميکنيد، سازمانهاى مخفى درست ميکنيد و مردم عضو آن 
برابر همديگر ميايستيد،  ميشوند، جنگ ميکنند، و مسلحانه در 
ميکشند، ميکشيد... اسلحه و منطقه تعيين ميکند و غيره. وقتى 
اجتماعى  چارچوب  در  و  جامعه  سطح  در  برويم  است  قرار  که 
نه  از بورژوازى بگيريم،  بگوئيم ميخواهيم در جامعه قدرت را 
استعمارى،  مبارزه ضد  نظامى،  اشغال  استثنائى  شرايط  يک  در 
مبارزه عليه حکومتهاى اختناق آميز که همه از آن ناراضى اند، 
ميزند، طرفداران  حرف  بورژوازى  که  اجتماعى  يک شرايط  در 
خودش را دارد و ما کمونيستها هم ميخواهيم دفتر بزنيم و فعاليت 
کنيم، مثل انگلستان، مثل کردستان، مثل سليمانيه. در اين شرايط 
چه چيزى باعث ميشود جنبش ما نتواند به اهدافش برسد؟ ٨ يا ٩ 
سال در مقياس دنياى امروز خيلى زياد است، از ١٩١٧ تا چهار 
سال بعد از مرگ لنين را در بر ميگيرد! کل جنگ جهانى دوم شش 
سال طول کشيده. انقلاب ٥٧ در ايران دو تا دو سال و نيم طول 
کشيد، انقلاب پرتقال حدود دو سال طول کشيد. کمون پاريس چقدر 
طول کشيد؟ ما ٩ سال وقت داشتيم که با مردمى در جامعه اى کار 
کنيم تا قطب بندى به نفع کمونيستها عوض شود، کارگران قدرت 
نميتوانيم؟  چرا  شود.  برقرار  و  نهادى  آزادى  بگيرند،  دست  را 
اينجا ديگر بحث اين نيست که چرا به فلانى اين را نگفتيد يا خط 
چه بود و چه کرديم... ما بايد برگرديم ببينيم چه چيزى در جامعه 
هست که ما نميبينيم يا حتى اگر ميبينيم نميتوانيم برداريم؟ يکى 
کسى  داشتيد،  وقت  سال  نـهُ  نداريد.  شانس  بگويد  است  ممکن 
جلويتان را نگرفت حتى از طرف دولت به شما پول دادند، گفتند 
مالياتهاى  از  مقدارى  و  ميدهيم  را  خانه تان  اجاره  بخواهيد  اگر 
و  بنشينيد  دولت  رئيس  با  بيائيد  براى شما.  هم  کردستان عراق 
جلسه بگيريد و مسائلتان را بگوئيد. آنتن راديوتان را نصب کنيد 
کردند  ما  با  را  اينکار  حتى  است.  اختيارتان  در  هم  و ساختمان 
نميتوانيم جلو برويم. چرا؟ همين حزب کمونيست کارگرى  و ما 
عراق اگر در شرايط اختناق بود، اگر زير چکمه هاى صدام حسين 
فعاليت ميکرد الآن کلى رشد نشان ميداد. کلى آدم بسيج کرده بود. 
در شرايط مخفى در حادترين شرايط داشت جنگش را ميکرد. کما 
اينکه دوره سابق داشت همين کار را ميکرد. محافل کمونيستى 
کارگرى به نحوى که هيچکس انتطار نداشت رشد کردند و سر در 
آوردند. ولى وقتى به اين حزب گفتند اين جامعه بيا و فعاليتت را 

بکن، ميبينيد درجا ميزند.

بنظر من اينجا است که بايد برگرديم به بحث، من در بخش اول 
مکانيزمهاى  تشخيص  بحث  رهبرى،  بحث  نبودم،  کورش  بحث 
اندازه  به  جا  هيچ  من  نظر  به  جامعه.  و  حزب  بحث  اجتماعى، 
نشان  جامعه  و  حزب  بحث  درک  به  را  ما  نياز  عراق  کردستان 
نميدهد. وقتى که شما قرار است توده هاى مردم را مخاطب قرار 
بدهيد و در مقياس بزرگ کار کنيد و روى مسائل گرهى جامعه 
دست بگذاريد، جامعه را قطبى کنيد، بعنوان رهبران اجتماعى و 
نه رهبران سازمانى ظاهر شويد. آن شرايطى که ميتوانيد با مردم 
آينده حزب کمونيست کارگرى عراق  تماس بگيريد. امروز تمام 
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و جنبش کمونيستى کارگرى در عراق گره ميخورد به اينکه ما 
نگاهى  کمونيستها  با  رابطه  در  جامعه  و  حزب  بحث  به  مجددا 

بيندازيم و بفهميم مشکل چيست؟

کمونيست  حزب  موقعيت  در  ايران  کارگرى  کمونيست  حزب 
حزبى  هستيم،  اپوزيسيون  حزب  يک  ما  نيست.  عراق  کارگرى 
دو  همين  در  اما  غيرقانونى.  و  مخفى  مفهوم  به  اپوزيسيونى، 
سال اخير که توجه جامعه به ما زياد شده، زندگى تمام اين حزب 
دگرگون شده است. مکانيزمهايى که سنتا حزب کمونيست کارگرى 
آنها  با  که  سازمانى  هر  در  گذشته  سال  بيست  در  ما  يا  ايران، 
کار ميکرديم که با آن آشنا بوديم مثل فعاليت مخفى، جدول رمز، 
تهران  به  محافل کوچک را سازمان دادن که فرضا روزنامه را 
برسانند و غيره زير و رو شده اند. الآن بايد جواب سران حکومت 
را در تهران بدهيم که پشت سر ما دروغ ميگويند و در تلويزيون 
کنيم که  تبليغات ميکنند، ما بايد راديوئى درست  تهران عليه ما 
جوابشان را در تهران و رشت و آبادان بدهيم و قرار شده ديگر 
در آن سطح ظاهر شويم و الآن ميبينيم که بله راست ميگويند ما 
دوره  براى  کارگرى  کمونيست  حزب  نداريم.  يا  داريم،  کم  رهبر 
اختناق کلى کادر و رهبر دارد ولى يکدفعه ميبينيد براى جدال با 
رضا پهلوى و خاتمى و با سلطنت طلب و دو خردادى ها متوجه 
ميشويم که ما رهبر کم داريم. پنجاه نفر ديگر هم احتياج داشتيم 
براى اينکه بتوانيم فقط سنگر خودمان را نگه داريم، چه برسد 
کارگرى  کمونيسم  که  اجتماعى اى  موقعيت  برويم.  جلو  بخواهيم 

عراق در کردستان تحت آن کار کرده، به شدت ويژه است.

حکومت  يک  در  نه  علنيت  اين  اما  فعاليت،  علنى  جنبه  اول: 
دمکراتيک، بلکه در شرايطى که يک عشيره و يک باند مسلح 
حکومت را گرفته اند، در برابر ماست. وضعيتى شبيه افعانستان، 
اجتماعى  جامعه وجوه  عراق  کردستان  در  البته  شبيه سومالى. 
بيشترى در مقايسه با افغانستان و سومالى دارد اما از نظر نوع 
و  افعانستان  نوع  از  دارد،  مردم  با  سياسى  قدرت  که  رابطه اى 
سومالى است. يک عده تفنگ دارند و آنجا قدرت را گرفته اند که 
نه من و شما به آنها رأى داده ايم، نه در انتخابات شرکت کرده اند 
و نه بر دوش مديا بنا شده است. قدرت سياسى روى دوش تفنگ 
بنا شده و در چهارچوب بخشندگى اينها ميشود حرف زد. ممکن 
است اسلحه را از اين دوش روى آن دوش بگذارند. چهار سال 
پيش، يکروز متوجه شديم و ديديم همين حکومت سليمانيه ديگر 
را  سليمانيه  حکومت  و  است  آمده  اربيل  حکومت  ندارد.  وجود 
منقرض کرده است و حکومت سليمانيه به کوه فرار کرده است. 
مدار  قرار و  و  گاوبندى کردند  دولت  ماجرا، دو سه  اين  از  بعد 
گذاشتند و دولت سليمانيه دوباره آمد و لااقل سليمانيه را گرفت 
چون قرار نبود يکطرفه بشود. دوباره اربيل را دادند به آن طرف 

و سليمانيه را به اين طرف...

اين دولت نيست. اين يک رژيم نظامى است ولى قدرت سرکوب 
جامعه را ندارد. مانند رژيم خمينى يا حکومت فعلى ايران يا حتى 
دارد. شما همين آزادى  نيست که قدرت سرکوب  حکومت مصر 
کارگرى  کمونيست  بعنوان  سليمانيه  در  که  را  سياسى  فعاليت 
داريد، در قاهره نداريد. فورا گوشتان را ميگيرند و مياندازنتان 
زندان و تنتان را چرب ميکنند و سگ به جانتان مياندازند. همين 
قدرت تبليغاتى را در مسکو نداريد. چرا که مافيا ميآيد و درازتان 
ميکند. اما در سليمانيه با اينکه يک رژيم نظامى است، با وجود 

اينکه يک جريان عشيرتى- نظامى حکومت را گرفته و به کسى 
هم جوابگو نيست، با اين حال مجبور است تحملتان کند.

نکته دوم اين است که کردستان عراق از حالت جامعه بودن افتاده 
است. ببينيد اينجا جامعه اى نيست که در آن توليد اجتماعى دارد 
دارد،  بر سر دستمزد وجود  صورت ميگيرد، دستمزد و مبارزه 
رشد اقتصادى هست، بودجه اى هست که دولت بايد تصويب کند، 
بر سر  يا جدال  تقسيم ثروت در جامعه ميشود جدل کرد،  برسر 
اينکه  يا  است،  جريان  در  جامعه  ايدئولوژيکى  و  فرهنگى  آينده 

آموزش و پرورش چه ميشود و حقوق زن چه ميشود...

همان زمانى که جنگ آمريکا و عراق شروع شد و همين کسانى 
که امروز در کومه له سرکار هستند و آن موقع گفتند به به! عالى 
شد، حکومت کـرُدى دارد بوجود ميآيد، آن زمان بحثى که ما عليه 
پناهندگى درست  اردوگاه  اينها دارند  که  بود  اين نظر کرديم اين 
ميکنند و کليد آن را به جلال طالبانى و مسعود بارزانى ميدهند، نه 
يک جامعه که در آن توليد جريان دارد. در اين اردوگاه آوارگى، 
آنها هم آذوقه را تحويل ميگيرند و چون او آذوقه را در اختيار 
دارد و توزيع ميکند چه نيروى قدرتمندى ميتواند کارگر را از زير 
بسته  اين  به  معاشم  من  ميگويند  مردم  بکشد؟  بيرون  نفوذشان 
است که اينها و مسئولين اين اردوگاه آوارگان ميانه شان با آمريکا 
خوب است. چگونه ميتوانيم در شهر سليمانيه قدرت را بگيريم 
و  ندارد  خارجى  زمينى وجود  سيب  ديگر  لحظه  همان  در  وقتى 
نميشود نان درست کرد؟ دولت آمريکا و UN جلال طالبانى را 
دارد که کمک را سرازير ميکند. اگر من و شما سرکار بيائيم اين 
پول قطع ميشود. مردم اين را ميدانند، حتى اگر نميگويند اما اين 
را ميدانند. چرا به ما توجه نميکنند؟ چون اين مسأله را ميدانند. 
توجه کند که چه؟ اگر من هم يک کرد ساکن سليمانيه بودم چهار 
دست و پا مواظب بودم جلال طالبانى سرنگون نشود. براى اينکه 
جلال  اگر  ميآيد؟  کجا  از  مملکت  اين  بعدى  نان  لقمه  نميدانستم 
دارم،  بچه  کنم؟  چکار  من  شود  بد  آمريکا  با  ميانه اش  طالبانى 
خانواده دارم. داريم زندگى ميکنيم و ميگويند به هر حال خدا پدر 
اينها را بيامرزد که بالاخره خيابانها را امن کرده اند و ميشود رفت 
از جائى غذائى گرفت و خورد. در کردستان عراق اقتصادى موجود 
نيست که بگوئيد حالا ميرويم وسائل توليد را دست ميگيريم. کدام 
وسائل توليد؟ هشتاد درصد حيات آن جامعه به موقعيت بين المللى 
در  کسى  دارد.  بستگى  است،  حاکم  آن  در  کردى  حکومت  که 
آمريکا نگفته است اگر خسرو سايه، ناسک احمد يا طاهر حسن 
هم سر کار بيايند اين کمکها جريان دارد. خودمان ميدانيم، آنها 
هم ميدانند که اگر ما سر کار بيائيم و اگر بزنيم و قدرت را بگيريم 
فردا جامعه از گرسنگى و قحطى از پا ميافتد. اينکه در کردستان 
فاکتور واقعى است. ما با يک  با يک جامعه روبرو نيستيم يک 
موقعيت بلاتکليف روبرو هستيم. مردم فاقد هويت اجتماعى اند، 
فاقد هويت حقوقى اند. يعنى پاسپورتى به نام پاسپورت کردستان 
عراق نيست. دقت کرده ايد که در سليمانيه فرودگاهى نيست؟ در 
فرودگاه  اسرائيل،  با  فلسطين  اصلى  دعواهاى  از  يکى  فلسطين 
فلسطين است. فلسطينى ها ميگويند اينجا فرودگاهى بسازيد که من 
بدون اينکه به اسرائيل نياز داشته باشم، بتوانم به خارج بروم و 
برگردم، واردات و صادرات داشته باشم، تا بتوانم کشور بشوم و 

اسرائيل ميگويد نه! فرودگاه جزء مذاکرات نيست.

اگر کردستان عراق هم طى اين هشت سال کشور بود حالا دو تا 
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آنکارا  و  استانبول  تا  ميتوانست  که  پروازهايى  داشت،  فرودگاه 
لوله  ترکيه  مسير  از  بود  ممکن  کشور  اين  در  برگردد.  و  برود 
کشى گاز کرده بودند و از کاسپين ميآمدند و ميخريدند. کردستان 
عراق کشور نيست. نميشود با کسى قرار داد لوله کشى گاز بست. 
نميشود براى کسى فرودگاه ايجاد کرد چون هيچ شرکت هواپيمائى 
در جهان به جائى که وضعيت نامعلوم و مبهمى دارد سفر نميکند. 
ميگويد من بوئينگ را به کوه و تپه هائى که معلوم نيست صاحبش 
کيست بياورم؟ براى چه؟ چه کسى اين آسمان را به ما بخشيده 
است، که ما ميتوانيم به آنجا سفر کنيم. وقتى هويت دولتى ندارد، 
وقتى کشور نيست، وقتى به عنوان يک پديده جامعه به رسميت 
شناخته شده نيست، وقتى جغرافياى سياسى و حقوقى اش معلوم 
يک  بعنوان  عراق،  ساکن  کرد  يک  بعنوان  شما  وقتى  نيست. 
نفر اهل سليمانيه نميدانيد به مردم بگوئيد اهل کجا هستيد و آن 
پرچمى  ملل  سازمان  در  ميکنيد  زندگى  آن  در  شما  که  کشورى 
ندارد و هيچ کسى نيستيد، آنجا کشور نيست. قوانينى که مارکس 
لندن  به آن صورتى که در  در مورد تکامل اجتماعى گفته است 
صدق ميکند ديگر در مورد کردستان عراق صدق نميکند. الآن 
به نظر من افغانستان بطور مثال بحث مبارزه طبقاتى بر نميدارد. 
البته افغانستان با کردستان خيلى فرق ميکند و خيلى داغان است. 
طبقات در کردستان هنوز قيافه قبل از اين دوره خودشان را حفظ 
کرده اند. اما نميدانم چقدر اقتصاد امروز کردستان عراق به اين 
منوط است که سوت کارخانه ها به صدا در بيايد و توليد و خريد 
و فروش انجام شود و چقدر اين اقتصاد تزريقات کمکهاى مالى 

است که بايد از طرف جهان غرب به آن بشود؟

چند کيلومتر خارج سليمانيه معلوم نيست کنترل اوضاع بايد دست 
چه کسى باشد. صاحب اصلى کشور در بغداد است و خود او زير 
دوباره  و  برگردد  است  ممکن  اما هرروز  است  اقتصادى  تحريم 
کردستان عراق را بگيرد. هيچ قانون بين المللى از حکومت جلال 
طالبانى در سليمانيه دفاع نميکند. يعنى اگر صدام حسين بيايد و 
حکومت جلال طالبانى را منقرض کند، غرب بخاطر صدام حسين 
عصبانى ميشود، اما کسى نميگويد حکومت قانونى جلال طالبانى 
در سليمانيه منقرض شد. حکومت عراق ميتواند قانونا آنجا را 
به شرايطى  اگر صدام حسين  بگيرد چون هنوز کشورش است. 
که UN ميگويد تسليم شود خوب فردا کردستان عراق را به او 
ميدهند و ميگويند کشور خودت است. اگر فردا طارق عزيز کودتا 
کند و در بغداد سر کار بيايد و اعلام کند که صدام حسين در زندان 
است و حاضر است او را تحويل بدهد و بگويد هرجا که صربها 
را برديد او را هم ببريد، فورى روابط عراق با غرب عادى ميشود 
و ارتش عراق وارد سليمانيه ميشود و هيچ قانونى، هيچ متحد 
بين المللى، هيچ قرارداد سنتو و ناتويى نيست که بگوئيم کردستان 
عضو آن است و جلوى دولت عراق را ميگيرد. در اين شرايط ما 

ميخواهيم به مردم چه بگوئيم؟

استراتژيست  عراق،  کارگرى  کمونيست  حزب  استراتژيست 
کمونيسم کارگرى در عراق بايد به اين سؤالات جواب بدهد. در 
شرايطى که کردستان را از يک جامعه بودن، از اقتصاد بازتوليد 
در  کرده اند،  آوراگى  اردوگاه  يک  شبيه  آنرا  و  انداخته اند  کننده 
شرايطى که طبقات اجتماعى در آن رابطه متقابل با هم نيستند، که 
اساس يک جامعه است، بلکه هر دو منتظر تغيير اوضاع هستند. 
بعنوان حزب کمونيست کارگرى و جنبش کمونيسم کارگرى  من 
بايد با چه پيامى بايد آنجا برويم که مردم دور ما جمع شوند و چه 

افقى را بايد جلوى مردم بگذارم؟ اين يک سؤال جدى است.

و  واقعى  بطور  ولى  ميزنيم  حرف  نيرويمان  نشدن  وسيع  از  ما 
حقيقتا چقدر ممکن است در کشورى که همه ناامن هستند و همه 
دارند به معاش پس فردايشان فکر ميکنند، در چنين جامعه اى، چه 
کسى ريسک ميکند که سياسى بشود و بعد هم در کنار راديکالترين 
بخش جامعه بيايستد؟ حتى اگر چنين انسانى در ته قلبش بگويد 
اينها بهترين حرفها را ميزنند؟ چه کسى، چه انسانى که بايد واقعا 
معاش خانواده اش را تأمين کند، ميآيد در روتين زندگيش به حزب 
کمونيست کارگرى عراق بپيوندد و عضو آن حزب بشود؟ اين يک 
بُعد مهم مسأله است. آينده کردستان چه ميشود؟ بالاخره به سمت 
استقلال ميرود يا بخشى از عراق خواهد بود؟ ترکيه چه ميگويد؟ 
اينها سؤالاتى است که بالاى سر استراتژيست کمونيسم کارگرى 
در عراق دور ميزند و بايد به آن جواب بدهد. به نظر من همه 
اين سؤالات جواب دارند و ميشود به همه اين سؤالات جواب داد 
و پياده کرد و جلو رفت و حتى از ويژگيهاى اين شرايط به نفع 
است  اين  شرايط  اين  ويژگيهاى  از  يکى  کنيم.  استفاده  خودمان 
کردستان  مردم  نماينده  بعنوان  بگويد  نميتواند  طالبانى  جلال  که 
به  ميزند.  ميهنى) حرف  (اتحاديه  يه کيه تى  بعنوان  ميزند.  حرف 
جز کومه له، کسى به اينها نميگويد دولت کـرُد. بجز کومه له کسى 
به اين نيروهاى کـرُد نميگويد شهربانى سليمانيه! کومه له به آنها 
ميگويد شهربانى سليمانيه و بقيه مردم به آنها ميگويند نيروهاى 
تا آخر هم يک سازمان  يه کيه تى يک سازمان است و  يه کيه تى! 

ميماند.

اگر کردستان عراق يک کشور بود، اگر مستقل بود، اگر انتخابات 
گذاشته بودند، که به نظر من باز يه کيه تى رأى ميآورد، اگر در 
يک  ديگر  ماه  عراق شش  کردستان  مستقل  کشور  در  سليمانيه 
انتخابات آزاد بگذارند يه کيه تى رأى ميآورد همانطور که يلتسين در 
روسيه رأى آورد، رأى ميآورد با اين استدلال که من درگاهى شما 
به غرب هستم، به کمکهاى غرب، کمکهاى تکنيکى، اقتصادى. 
و اگر کمونيستها سرکار بيايند غرب شما را بايکوت ميکند. در 
نتيجه شما بعنوان کمونيست رأى نميآرويد. در نتيجه رسانه دست 
اوست، پول دست اوست و از آنجائى که چنين انتخاباتى نيست و 
کردستان عراق هم کشور نيست، يه کيه تى هم يه کيه تى است و اين 

به ما قدرت ميدهد.

ما ميتوانيم يک سازمان را از ميدان به در کنيم، ما ميتوانيم يک 
سازمان را زير فشار بگذاريم، سازمانى که دولت جائى نيست، 
دولتى که بگويد من مشروعيتم را از انتخابات هفت سال پيش دارم 
اينطور نيست. ميشود  داده اند،  به من رأى  بيست ميليون نفر  و 
گفت شما خودتان سرکار آمده ايد و حالا هم برو بيرون. لحظات 
ميتوانستيم  ما  که  داشته اند  وجود  سال  ده  اين  طول  در  مهمى 

مُهرمان را بزنيم.

يکى همان اول اين قضيه است. زمانى که جنگ آمريکا و عراق 
هم  طرحى  هر  و  نبوديم  متشکل  ما  زمان  آن  خوب  شد.  شروع 
اما زمانى که مسعود  نميتوانستيم کار کنيم.  داشتيم بهتر از اين 
تخليه کردند  را  نيروها شهر  همه  و  را گرفت  بارزانى سليمانيه 
بود.  اشتباه  اين  و  نشد  کارگرى از شهر خارج  کمونيست  حزب 
به نظر من حزب کمونيست کارگرى عراق بايد همان موقع چهره 
و  با جلال طالبانى  و همزمان  همراه  به خود ميگرفت و  نظامى 
نفر را مسلح  ميزد. سى  کوه  به  از شهر خارج ميشد و  امثالهم 
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ميکرد و به کوه ميزد. وقتى برميگشتند، از آزادکنندگان سليمانيه 
بودند. تصوير اجتماعى حزب کمونيست کارگرى عراق در آن فاز 

ميتوانست دگرگون شود. و ما اينکار را نکرديم.

سنتى  ديدگاههاى  چارچوب  در  ما  چرا  که  کرد  صحبت  کورش 
اقتصادى جامعه عراق  هستيم. لحظات زيادى بوده است. تحريم 
توسط غرب، موقعيت بلاتکليف جامعه کردستان براى خود مردم. 
من فکر ميکنم حزبى که متوجه نباشد بايد دست روى چه چيزى 
بگذارد که الآن رشد کند و تا چه حد ميتواند رشد کند، به جائى 
اگر  که  بداند  الان  بايد  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  نميرسد. 
بخواهد کار نظامى بکند، اين کار نظامى امروز چه ابعادى الان 
ميتواند داشته باشد و بعدا بايد چه ابعادى داشته باشد؟ بايد بداند 
چه  از  علنى  سازمان  اين  کند،  علنى  سازماندهى  ميخواهد  اگر 
دادن  جواب  قابل  اين سؤالات  ميکنم  فکر  من  باشد؟  بايد  نوعى 

هستند. پيچيده نيستند.

شعار استقلال کردستان عراق واضح است تا يک نيروى معتبر 
دنبال اين شعار نميرود. تا يک نفر معتبر  آنرا اعلام نکند کسى 
نميرود.  دنبالش  کسى  شود  مستقل  بايد  عراق  کردستان  نگويد 
مردم صرفا با حرف ما در مقر خودمان اين کار را نميکنند. در 
نتيجه خيلى وقت پيش شما بايد يک جبهه طرفدار رفراندم درست 
من  جريان  و  من  سازمانى  و  امر شخصى  رفراندم  که  ميکرديد 
و  اقتصادى ترين  و  ساده ترين  به  رفراندم  مورد  در  بايد  نيست. 
طريق  از  ميگذاشتيد.  ميان  در  را  مسأله  شکل  مردم پسندترين 
سخنوران زيادى که بگويند آقاى طالبانى به اندونزى نگاه کنيد، 
تا اندونزى يک کمى شلوغ شد، تيمور شرقى استقلالش را گرفت. 
را  استقلال  بحث  عراق،  کردستان  امروز  موقعيت  در  کسى  اگر 
نکند هيچوقت به نظر من ديگر نميتواند آنرا مطرح کند. الآن است 
از جايش تکان بخورد. اگر  که کسى نميگذارد حکومت مرکزى 
روزى دولت بعث سقوط کند و انتخابات بشود، از آن انتخاباتهايى 
که در اين کشورها ميشود، و يک حکومتى مثل حُسنى مبارک در 
بغداد سر کار بيايد، چه کسى حاضر است يک تکه از خاک عراق 
را از آن جدا کند؟ به نظر من در چنان شرايطى هيچکس نميتواند 

صحبتى از استقلال کردستان عراق بکند.

الان ميشود اينکار را کرد. امروز ميشود رفت و گفت اينجا مستقل 
کسى  اگر  دارد.  زمينه  مسأله  اين  که  داد  نشان  ميشود  و  باشد 
تکليف  اينکه  و  رفراندم طلبى  جنبش  يک  به  ميکند  را  کار  اين 
کردستان را روشن کنيد احتياج دارد. به جنبشى که يک سر آن 
که  جنبشى  اربيل.  و  سليمانيه  در  سرش  يک  و  باشد  نيويورک 
خودش را به موازين حزب کمونيست کارگرى و جنبش کمونيسم 
کارگرى مقيد نکند و حرفش را بزند. هر کسى را بتواند راضى 
کند ميکروفنى در اختيارش بگذارد. در چنين جنبشى و با چنين 
کمونيست  حزب  بزنيد.  حرفها  خيلى  ميتوانستيد  پشتوانه اى 
کارگرى عراق و جنبش کمونيسم کارگرى در عراق به نظر من در 
اين دوره يک جريان ترويجگر باقى ماند. حتى سازمانده هم نشد، 
يعنى نماينده اعتراض معاش طلبانه و اقتصادى توده محرومى که 
سهم زيادى در اين جامعه ندارند، نشد. بعضا نماينده زنان شد که 
خود اين خودش پديده جالبى است و بايد از آن نوع کارها بيشتر 
ميشد. اما يک جريان تبليغگر و ترويجگر ماند در صورتيکه بايد 
اعتراض سياسى، حقوق مدنى،  يک جريان سياسى ميشد، جلو 
تکليف  تعيين  نظرم  به  همه  از  بيشتر  و  مردم  معاش  وضعيت 

حقوقى کردستان قرار ميگرفت.

مسأله «کردستان چيست»؟ به نظر من بيشتر از يک نکته ترويجى 
کردستان  ميخواهيم  ضمن  در  هم  ما  گويا  که  ماست  برنامه  در 
مستقل شود. به نظر من بايد ميگفتيم ما ميگوئيم کردستان مستقل 
شود و هر کسى سؤال ميکرد که پس تکليف کردستان چيست، 
باشيد، خوب برويد  با دولت عراق  اگر ميخواهيد  جواب ميداديم 
مذاکره تان را بکنيد و تکليف مردم را روشن کنيد. نميتوان چون 
جامعه بلاتکليف است ده سال حکومت يک رئيس طايفه را قبول 
کرد. بر سر اينکه تکليف کردستان بايد روشن شود، ميتوانستيم 
بيشترين فشار را روى «يه کيه تى» و «پارتى» بگذاريم. اگر کشور 
است، انتخاباتش چه وقت است؟ اگر کشور است چه کسانى آنرا 
اگر کشور است تأسيسات آن کجا است؟  به رسميت شناخته اند، 
اگر کشور است رئيس جمهور آن چگونه تعيين ميشود؟ اگر کشور 
است قانون اساسى آن چيست؟ هنوز هم ميشود اينکار را کرد و 
احتياجى هم به اسلحه نداريم. ميشود مردم را به صحنه آورد و 
گفت تکليف کردستان را روشن کنيم. من برميگردم به کمبودهاى 
اصلى مان که کورش هم اشاره کرد و ظاهرا کمى سؤال هم بوجود 
آورده است. بحث رهبرى! بحث رهبرى نداريم معنيش اين نيست 
که يکنفر را نداريم که خوب رهبرى کند. جنبشهاى اجتماعى از 
رهبر  عراق  در  نداريم،  رهبر  ايران  در  ما  نيستند.  جدا  شخص 
نداريم و در اروپا که اصلا هيچ چيزى نداريم. رهبر داشتن معنيش 
به  ما  بيندازيم.  روزنامه ها  در  را  عکسشان  مثلا  که  نيست  اين 
کسانى احتياج داريم که در اين دوره جامعه را با خودشان تداعى 
ميکنند. کسانى رهبر استقلال کشورى ميشوند و تا آخر عمر هم 
رهبر  ميشناسند. مصدق  استقلال برسميت  رهبر  بعنوان  را  آنها 
ملى شدن صنعت نفت است. هر کسى از جنبش ملى کردن صنعت 
نفت صحبت ميکند، عکس مصدق را بالا ميبرد. براى اينکه او 
داشته  استراتژى  يک  فکرش  در  است،  داده  خط  جنبش  آن  در 
است  گفته  و  است  کرده  فکر  نيست،  مهم  درست  يا  است، غلط 
بالاتر  کمى  را  ميبرم، سرم  يا آن سمت  اين  به  را  «من» مردمم 
ميگيرم و ميگويم مردم بيائيد اين طرف، اين کار لازم است. نمونه 
ميخواهم.  استقلال  انگلستان  از  گفت  گاندى  است.  گاندى  ديگر 
هندوستان  از  هم  من  گفت  هم  جناح  على  محمد  ديگر  طرف  از 
که  و رهبر يک عده اى شد. رهبر کسى است  استقلال ميخواهم 
از  مردمش  دادن  عبور  به  را  افکارش  و  زندگى  دوره،  يک  در 
يک برهه تاريخى معين اختصاص ميدهد. در کردستان عراق اين 
برهه تاريخى معين، امروز است. اولين فرصتى است که جامعه 
مدنى در جامعه کردستان عراق ميتوانست رشد کند، ميتوانست از 
دست قبايل و عشاير دوگانه کردستان شمالى و جنوبى در بيايد. 
ميتوانست ميراث جنبشهاى ناسيوناليستى سطحى را کنار بگذارد، 
ميتوانست يک جريان راديکال- چپ در جامعه بعنوان سمبل نجات 
کردستان و هويت اجتماعى و سياسى پيدا کردن کردستان ظاهر 
شود. نکرد! اينطور نيست که بگويند شما بيائيد رهبر کردستان 
بشويد. استراتژيست اين قضيه رهبر ميشود. رهبر کسى است که 
ميگويد ما به اين مرحله رسيده ايم و بايد اينکار را انجام دهيم. 
مثلا  نيست که  انتقادى  و حتى  تشکيلاتى  بحث  کمبود رهبر يک 
يکى  قول  به  نشديد.  جنبش  رهبر  چرا  شما  غفور  امجد  بگوئيم 
از رفقا جواب اين است که خوب اگر شما بلد هستيد خودت چرا 
اين  خودت  خوب  است  آسان  حد  اين  تا  شدن  رهبر  اگر  نشدى؟ 
اين  در جامعه  را ميگويد خودش  اين  که  را بکن. کسى هم  کار 
موقعيت را ندارد. اين جنبش استراتژيستهايى ميخواهد که در اين 
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ده سال عمر خود را وقف رساندن اين منطقه از نقطه A به نقطه 
 Bبکنند و بينش داشته باشند. کسانى که در اين جنبش دخيلند و 
من سران آنها را ميبينم، همه کمونيستهاى خوب آن جامعه هستند 
ولى هيچکدام از آنها يک رهبر اجتماعى براى جامعه نيستند که 
بگويند من سمبل اين آمال و آرزوها در جامعه کردستان عراق 
هستم و من را با اين مسأله تداعى کنيد، من را هر طرفى بيندازيد 

من اين حرفها را ميزنم و بتواند بگويد استرتژى من اين است:

و  عشاير  فکرى  سلطه  زير  از  را  عراق  کردستان  ١ -  مردم 
اين  به  ميآورم.  بيرون  گذشته  پيشمرگايه تى سى سال  جنبشهاى 
اين  به  ميکنم.  تأسيس  راديو  ميکنم،  تأسيس  روزنامه  منظور 
منظور انجمنهائى را بوجود ميآوريم که در ميان مردم آگاهگرى 

ميکند.

 ٢ - کردستان را از بلاتکليفى حقوقى– سياسى در ميآوريم. به 
اين منظور جنبش رفراندم راه مياندازيم، به اين منظور بزرگترين 
کمپين گروه فشار در اروپاى غربى و امريکا را درست ميکنيم 
که مدام به مردم بگويد به تيمور شرقى استقلال دادند، حاضرند 
اصلا  که  گرفته اند  استقلال  کسانى  بدهند.  استقلال  سومالى  به 
در  هنوز  آبخازى ها  دارند.  وجود  در جهان  نميدانستند  خودشان 
گرجستان ادعا دارند. ناگورنو قره باغ توانست مستقل شود و به 
اندونزى  ميکردند  فکر  همه  که  تيمور شرقى  بچسبد.  ارمنستان 
بالاخره  مستقل شد.  نميکند،  قبول  را  استقلالش  هيچ عنوان  به 
يک نفر بايد بيايد و کت و شلوار بپوشد و به مردم جهان بگويد 
اين مردم کردستان عراق  اين مردم هستيم و تکليف  نماينده  ما 
اينکه  براى  را روشن کنيد وگرنه جنگ ميشود. رهبر ميخواهم 

بگويد کمونيسم چگونه در اينجا متشکل ميشود.

مقابل  در  ميشود  چگونه  بگويد  اينکه  براى  ميخواهم  رهبر 
آلترناتيو درست  جنبشهاى مسلح موجود، يک نوع مسلح شدن 
کرد. همه ما ميدانيم حزب غير مسلحّ در کردستان عراق شانس 
عراق،  چه  کردستان،  چارچوب  در  مسلحّ  غير  حزب  ندارند. 
و  ايران  در چارچوب  اما  ترکيه کمتر،  البته  ترکيه،  ايران و  چه 
دستش  هم  اسلحه  سياسيش  بحث  کنار  نتواند  که  کسى  عراق، 
است.  مسلح  بورژوازى  چون  ندارد،  شانسى  کوچکترين  باشد 
اگر بورژوازى مسلح است استراتژى مبارزه نظامى ما چيست؟ 
تقليد و دنباله روى از يه کيه تى يا حزب دمکرات کردستان عراق 
يا کومه له سابق؟ ميتوانيم اميدوار باشيم که يک نيروى دو هزار 
بدهيم.  را  بدهيم؟ فقط خرجش  را  باشيم که خرجش  داشته  نفره 
در اين شرايط استراتژى امکانسازى مالى مان چيست؟ يک رهبر 
بايد همه اينها را حساب کند و بگويد من به اين سمت ميروم و 
با خودش  را  کند و صفى  را مجاب  بيايد وعده اى  بيرون  بتواند 
توضيح  و  بزند  حرف  روشن  چنان  و  بيايد  بيرون  بتواند  ببرد. 
بدهد و تشويق کند که حداقل ده نفر بگويد اين راه درستى است 
و من با طناب او به اين چاه ميروم. اگر شما بنشينيد و گيرنده 
کافى  بدهيد،  جواب  جديد  مسائل  به  هم  چقدر  هر  باشيد،  مسائل 
نيست. اين رهبر درست نميکند. رهبر کسى است که مسأله ايجاد 
ميکند. براى جامعه و براى جبهه مقابلش مسأله ايجاد ميکند. در 
کردستان عراق و در جنبش ما در ايران و عراق اين را نداريم. 
نيست.  محسوس  ايران  در  و  است  محسوس  عراق  در  منتهى 
در  اگر  ميبريم.  بسر  قانونيت  در شرايط غير  هنوز  ايران  در  ما 
بيايد حزب  ايران يک ذره بيشتر از اين گشايش سياسى بوجود 

کمونيست کارگرى ايران دقيقا با همين مسأله روبرو ميشود، که 
رهبر نداريم.

مردم  که  برسانند  اجتماعى  رهبران  حد  به  را  خود  کسانى  بايد 
توجه  آن  به  و  کنند  دنبال  خراسان  تا  از خوزستان  را  حرفشان 
ميکنند و نظرش را نقل ميکنند. در نتيجه اين که يک سخنرانى 
کوچک ميکنم، يک جزوه مينويسم يا در کميته مان حرف ميزنم 
راه و روش زندگى سياسى يک کمونيست اين دوره زمانه نيست. 
يک کمونيست بايد برود در جامعه هوار بکشد و مکانيزمى ايجاد 
کند که در جامعه تأثير ميگذارند. همه تلويزيون دارند بجز ما. در 
همين کردستان حزب زحمتکشان و اتحاديه داروسازان تلويزيون 
دارند و ما پاى آن نميرويم، انگار تلويزوين براى ما نيست! در 
ميخوريم.  پول  سدِّ  به  و  ميرويم  است.  همينطور  هم  ايران  خود 
که  آمده ايم  از سنتى بيرون  اينکه  براى  نميکنيم؟  پولسازى  چرا 
ميخواهد جونيور باشد. هميشه نفر دوم است. آنطورى که راست 
چون  ندارد  احتياجى  چپ  ميکند،  امکانسازى  خود  جنبش  براى 
هميشه توى سرش زده اند و قرار است در حاشيه جامعه پروپاگاند 
کند. اما اگر شما ميخواهيد رهبر جامعه شويد، بايد روزنامه داشته 
باشيد. حزب کمونيست کارگرى عراق يک روزنامه منظم که هر 
ممکن  چطور  ندارد.  شود  منتشر  ديگر  روزنامه هاى  مانند  شب 
است جنبشى را که روزنامه ندارد، يک راديو دائمى ندارد، چهره 
در  (البته  نميدهد  نشان  مردم  به  زدن  حرف  براى  را  رهبرانش 

محدوده سليمانيه بعضى ها اينطور هستيم) پيش ببريد؟

بردن  مرحله  آن  به  مرحله  اين  از  را  جنبش  داشتن،  استراتژى 
سدِ  به  ما  که  است  چيزى  کردن  فراهم  را  کار  اين  ملزومات  و 
نشان  را  اين مشکلات حزب عراق خودش  ميکنيم.  برخورد  آن 
ميدهد چون از او اين انتظار ميرود. هيچ کس جلو ناسک احمد 
را نميگيرد که برود وسط شهر سلميانيه و حرف بزند، شانسى 
که ما نداريم. ما نميتوانيم برويم و براى مردم تهران حرف بزنيم 
اما ناسک و طاهر، خسرو، مؤيّد همه اين رفقا ميتوانند بگويند 
من در ميدان فلان ميخواهم با مردم ديدار کنم. مثلا امجد غفور 
برود در خانه مردم زنگ بزند که من امجد غفور از رهبرى حزب 
کمونيست کارگرى عراق هستم و ميخواهم نظرتان را در مورد 
چند موضوع بدانم. اين کار را اينجا هم ميکنند و در همين کشور 
کسى که ميخواهد وکيل شود کيفش را ميزند زير بغلش و زنگ 
تک تک خانه ها را ميزند. اين امکان را ما داريم و اينجاست که 
نداشتن آن تيپ آدم و آن تيپ کاراکتر سياسى، خودش را نشان 

ميدهد.

اينطور نيست که ما در حزب کمونيست کارگرى عراق اين تيپ آدم 
را نداريم، ولى حزب کمونيست کارگرى ايران پر از رهبر است. 
حزب کمونيست کارگرى ايران هم ندارد. کسى از حزب کمونيست 
که  انتظار،  اين  اما  ندارد،  را  انتظار  اين  امروز  ايران  کارگرى 
در سطح جامعه آدم معرفى کنيد، دارد به تدريج بوجود ميآيد و 
فشار آنرا حس ميکنيم. اما براى حزب کمونيست کارگرى عراق 
محسوس است و نياز امروز آن است. اگر اين رهبران با بينشى 
که  چرا  نميرود،  جلو  جنبش  اين  نکنند  عروج  آينده  به  نسبت 
جنبشها صرفا بخاطر اينکه خوب هستند، تاريخا وقتشان رسيده 
و پرولتاريا وجود دارد جلو نميرود. جنبش سياسى جدا از رهبر 
اشکالاتش  جنبش  اين  ميگويد  کسى  اگر  و  ندارد  معنى  سياسى 
را  رهبرى  من  اگر  که  نيست  کردن  انتقاد  منظورش  اينهاست 
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ميگويم منظورم کميته مرکزى است و اگر در مورد فعاليت نظامى 
نيست.  اين  بحث  است.  مقر  بچه هاى  منظورم  ميکنم  صحبت 
بگيريم  هوائى  يک عکس  اين جنبش  از  اگر  که  اين است  بحث 
ميبينيم در اين موقعيت اين حزب بايد اينجاها باشد که نيست. چرا 
اين  ندارد.  وجود  هم  شبه اى  يک  نسخه  و  حل  راه  هيچ  نيست؟ 
کتاب بنويسيد، يک جلسه بگيريد،  بنويسيد، يک  که يک نسخه 
يک کنفرانس تشکيل بدهيد تا اين مسائل رفع شوند، کافى نيست. 
جنبشهاى سياسى را بايد ساخت. بايد با زحمت و عرق ريختن آنرا 

ساخت و همين کارها تلاشى در اين زمينه است.

بعضى از رفقا ميگويند ما قبلا اين مسائل را نميدانستيم و تازگى 
فهميديم. رفقا، ما بيست سال است در مورد ايجاد يک کمونيسم 
مکانيسمهاى  که  برود،  جامعه  متن  به  حاشيه  از  که  اجتماعى 
فرقه اى را کنار بگذارد و مکانيسمهاى اجتماعى را دست بگيرد، 
اين  آيا  است.  بوده  اين  کارمان  است  سال   ٢٠ و  ميزنيم  حرف 
معنيش اين است که کسى که اين صحبت را ميکند بايد کفش و 
کلاه کند و خودش در همه کشورها تک تک رهبر شود؟ اين که 
عملى نيست. ما داريم سعى ميکنيم در جنبشمان بينشى را بوجود 
بياوريم، قدرت تشخيصى را بوجود بياوريم که اين شيوه ها باب 
شود و آن شيوه ها باب نشود تا ديگر اين تيپ آدمها بتوانند رو 
در  شوند.  ظاهر  نقش  اين  در  بتوانند  آدمها  تيپ  اين  که  بيايند، 
من  نظر  به  کرد  بايد  عراق  حزب  با  رابطه  در  که  کارى  نتيجه 
قبل از هر چيزى داشتن يک استراتژى است. يک استراتژى که 
بداند در يک چنين کشورى با يک چنين موقعيتى، با اين ابهامات 
اجتماعى، با اين امکانات سياسى-اجتماعى، با اين محدوديتها و 

امکانات تشکيلاتى چه کار بايد بکنيم که پيش برويم.

در اين مدت ضرباتى به ما زدند که معلوم بود دير يا زود يه کيه تى 
سراغ ما ميآيد و يک چيزى ميگويد. آن مقرّاتى که ما آنجا داشتيم 
بعد از نه سال ممکن است در سال دهم ديگر بايد پس بدهيم. اما 
عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  من  نظر  به  دارد.  حل  راه  اينها 
ميتواند در اين موقعيت فرصت بسازد. اين حزب هنوز يک حزب 
علنى- قانونى در کردستان عراق است. هنوز ما داريم از وضعيت 
که  ميزنيم.  حرف  عراق  کردستان  در  علنى  قانونى-  حزب  يک 
دوخرداديهاى  حتى  و  آزادى  نهضت  موقعيت  شبيه  آن  موقعيت 
را  حزبش  زدند،  کله اش  توى  تير  با  که  حجاريان  است.  تهران 
اسلاميها  که  ميکنيم  صحبت  اين  از  مدام  ما  است.  داده  تشکيل 
ميآيند ترور ميکنند. خوب معلوم است ترور ميکنند. اسلاميها در 
تهران وزير کابينه را ترور ميکنند و او هم فلج شده اما دوباره 
به صحنه آمده است. فعاليت علنى در کشورهاى جهان سوم همين 
است. نبايد انتظار داشته باشيم مثل انگلستان باشد و تضمين هم 
اسلاميها  که  هستيم  جامعه اى  در  نميکنند.  ترور  را  شما  بدهند 
هر  به  کنند.  ترور  آنها  نگذاريد  ميخواهيد  شما  و  ميکنند  ترور 
حال ما قانونى هستيم. همين الآن هم قانونى هستيم. يه کيه تى به 
بکنيد،  را  خود  فعاليت  ميتوانيد  و  هستيد  شهروند  شما  گفته  ما 
اما اجازه نداريد مقر داشته باشيد. خوب حالا اين را ميگويد اما 
ميشود رفت و بحث کرد و هر کارى که ميخواهيم ميتوانيم بکنيم.

بود  اين  از  قبلا حرف  باشد  يادتان  اگر  ما چيست؟  مکانيسم  اما 
و من نوشتم که بايد از نيروى سوم به نيروى اول تبديل شويم. 
امروز صحبت از اين است که دوباره بتوانيم نيروى سوم شويم. 
که  از يک گروه نسبتا حاشيه اى  ما را  بتواند  که  واقعا سياستى 

آينده اش  براى  نقشه اى  و  گم کرده  به نظر ميآيد خط خودش را 
ندارد، به نيرويى که در صحنه سياسى حضور داشته باشد تبديل 
کند چيست؟ ما از نظر پروپاگاند، تبليغ ايده آلهاى انسانى، تبليغ 
دفاع  سکولاريسم،  از  دفاع  زن،  از  دفاع  کمونيستى،  ايده آلهاى 
از کودکان در جامعه کردستان، دفاع از محرومين هيچ کمبودى 
نداشتيم. حرکت شرافتمندانه و انقلابى رهبرى و کادرهاى ما در 
اين جامعه همين بوده است و اگر اينها را نداشتيم در کردستان 
عراق چيزى نبود. اما اين کافى نيست. به نظر من بايد به جنبشى 
تبديل شويم که کشور را از اينجا به آنجا ميبرد و اين را به مردم 
ميگويد. من فکر ميکنم پيچيدگيهاى کردستان عراق را بايد ديد 
و در عين حال امکاناتش را هم بايد ديد. من هم مثل کورش فکر 
ميکنم مسأله تبديل کمونيسم کارگرى به يک جنبش سياسى است. 
جنبشهاى سياسى از رهبران و ليدرهاى سياسى که ميخواهند آن 
جنبش را به سمتى ببرند، جدا نيست. در مجموع فکر ميکنم اين 
فقط  که  است  و جامعه  کمونيستها  زنده معضل  موقعيت مصداق 
محدود به جنبش ما نيست. معضل کمونيستها و جامعه. چگونه 
اصلى  بازيگران  و  ميروند  جامعه  قلب  به  حاشيه  از  کمونيستها 
کردستان عراق  اين در  صحنه سياست زمان خودشان ميشوند. 

بخوبى قابل مشاهده است.

اين بلائى است که برسر ما هم ميآيد. يعنى حزب کمونيست کارگرى 
ايران هم وقتى که فضا باز شود و به صحنه اجتماعى برود ممکن 
به  نيست. وضعيتى که کارى  نه، به اين سادگيها هم  ببيند  است 
نميشوند  جمع  دور شما  مردم  نميرود.  پيش  کار  اما  ندارند  شما 
به اين سادگى نيست، چون اينجا يک بازى ديگر است و قوانين 
بحث حزب  در چارچوب  کماکان  بحث  نظر من  به  دارد.  ديگرى 
و جامعه است. مسأله من هم فقط يک سوءتفاهم نيست. مسأله 
دچار  به  کمونيستها  پيش  مدتها  از  که  است  تاريخى  بينش  يک 
آن هستند. اين که قلب جامعه را به بورژوازى داده اند، جدال بر 
سر افکار و باورها و نُرمها و سنتها را به بورژوازى سپرده اند. 
مسأله رسانه ها را کاملا به دست بورژوازى داده اند، قدرت نظامى 
را کاملا به بورژوازى سپرده اند و کمونيستها خودشان بصورت 
در  جامعه  حاشيه  در  ناراضى  آژيتاسيون،  پروپاگاند،  گروه  يک 

آمده اند.

معلوم است اگر در کردستان بيست سال ديگر هم به ما وقت بدهند 
با اين موقعيت ما به هيچ جائى نميرسيم. بايد در قالب و پز يک 
حزب سياسى که قدرت سياسى را ميخواهد و برايش کار ميکند، 

ظاهر شويم .
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يادداشت براى جلسه با رهبرى 
حزب كمونيست كارگرى عراق

رفقا،

قصد من در اين نوشته پرداختن به مسائل بازسازى فعاليت حزب در 
منطقه اتحاديه ميهنى نيست. رفيق ريبوار و رفقاى ديگر در اين مورد 
نوشته هاى دارند و من ملاحظاتم بر آنها را در جلسه مطرح ميکنم. 
اينجا ميخواهم توجه تان را به نکاتى جلب کنم که مستقل از ماجراى 
اخير بايد پاسخ بگيرد، و بنظر من موفقيت آتى ما در گرو حل آنهاست.
فشار اخير اتحاديه ميهنى به حزب در عراق و درگيرى ها و بسته 
نيست.  ما  امروز  مسأله  صورت  سليمانيه،  در  حزب  دفاتر  شدن 
بازگرداندن اوضاع به قبل از وقوع اين رويدادها هم نميتواند پاسخ 
ما و هدف ما در شرايط حاضر باشد. بنظر من با شيوه اى که ما در 
کردستان عراق فعاليت ميکرديم و جهتى که حزب ميپيمود، دير يا زود 

بايد شاهد تعرض اتحاديه ميهنى و عقب نشينى حزب ميبوديم. 

کمونيسم يک جنبش روتين در حاشيه اينگونه جوامع نميتواند باشد 
بقاء  به  دارند» و  دائما «وجود  احزاب مختلف بورژوايى  که نظير 
کمونيسم  ميدهند.  ادامه  جامعه  از  درصدى اى  چند  حاشيه  در  خود 
در اينگونه جوامع يا بايد پيروز بشود، يا شکستش ميدهند، يا بايد 
پيشروى کند، يا عقبش ميرانند. يک نقطه تعادل و يک نـرُم بقاى چند 
دهساله و متعارف براى کمونيسم راديکال در کشورهاى عقب مانده، 
استبدادى با نظامهاى سياسى ارتجاعى وجود ندارد. اين تصور که 
راديکاليسم کمونيستى ميتواند در جامعه اى نظير عراق يا کردستان 
عراق يک بناى تاريخى و يکى از «نقاط ديدنى» جامعه باشد و مردم 
سالها بديدنش بروند و برگردند، اين تصور که ميشود در گوشه اى 
از اين جامعه تحت سلطه ارتجاع، تبليغ و آگاهگرى کمونيستى را 
مانند ساير خدمات شهرى، آب و برق و تلفن، سالها بطور روتين 
در اختيار مردم قرار داد، تصورى غير واقعى است. کمونيسم نه فقط 
ايران  مانند  ويژه کشورهايى  شرايط  بدليل  بويژه  بلکه  کلى،  بطور 
سياسى  عمل  قدرت  و  سياسى  قدرت  مسأله  به  غيره،  و  عراق  و 
کمونيسمى که  به مسأله قدرت،  بيربط  کمونيسم  است.  گره خورده 
نخواهد مسأله نفوذ اجتماعى، دست بالاى سياسى و حاکميت را در 

به شکست است. دستور عاجل زندگى خود قرار دهد، محکوم 

از عدم تعرض  به حزب ما در عراق ناشى  اتحاديه ميهنى  تعرض 
حزب ما به اتحاديه ميهنى است. منظورم ابدا تعرض نظامى نيست. 
کردستان  در  کمونيسم  اجتماعى  و  سياسى  تعرض  يک  منظورم 
عراق است که ميبايست در طول قريب دهسال صورت گرفته باشد. 
ميبايست تناسب قوا به نفع ما بهم خورده باشد، ميبايست بافت و 
ترکيب رهبران جامعه عوض شده باشد، ميبايست تعلق سياسى مردم 
به احزاب و گروهها دگرگون شده باشد، ميبايست کارگران و زنان 
و مردم محروم با حزبشان آشنا و در آن متحد شده باشند، ميبايست 
موضوعات در دستور جامعه مُهر کمونيستها را برخود گرفته باشد، 
ميبايست تناسب قواى نظامى دگرگون شده باشد و بالاخره ميبايست 
اين اردوى انقلابى و راديکال براى قدرت خيز برداشته باشد. ميبايست 
تمام قدرت را خواسته باشد و براى گرفتنش دست دراز کرده باشد.
سالهاى  کردستان  در  چشمگير  واقعيت  يک  بايد  چيز  هر  از  قبل 
تکان  بسيار  من  نظر  به  واقعيتى  شناخت.  رسميت  به  را  اخير 
ما  جريان  دهساله  تقريبا  دوره  يک  براى  آموز.  درس  و  دهنده 

امکان  کند.  فعاليت  علنا  و  قانونا  است  داشته  امکان  کردستان  در 
منتشر  روزنامه  کند،  داير  تلويزيون  و  راديو  علنا  و  قانونا  داشته 
چيز  هيچ  کند.  ايجاد  مسلح  نيروى  باشد،  داشته  علنى  دفاتر  کند، 
با کارگران نبوده است. هيچ کس مانع ايجاد رابطه  مانع تماس ما 
توده اى  سازمانهاى  داشته ايم  امکان  و  اجازه  ما  نبوده.  مردم  با 
کنيم. ميتينگهاى علنى بگذاريم. چنين شرايطى رؤياى  ايجاد  علنى 
در  ايران است. حزب ما  در  از جمله خود ما  کمونيستها،  بسيارى 
به عنوان يک  در مريوان را  نيروهايش  کوتاه مدت  ايران حضور 
دستاورد عظيم جشن ميگيرد. در سليمانيه نيروهاى ما ٢٤ ساعت 
ما  اکتبر»  تا  براى سالها حضور داشته اند. «فوريه  در شبانه روز 
در کردستان تا همينجا سالها طول کشيده است. به کجا رسيده ايم؟
به نظر من پيش از آنکه ضربه اتحاديه ميهنى و محدوديتهاى اخير 
بگذارد.  ما  سؤال جلوى  بايد  واقعيت  اين  بگذارد،  ما  جلوى  سؤال 
برنامه ما براى پيشروى و پيروزى چيست؟ اگر ضربه اتحاديه ميهنى 
بتواند ما را به اين سؤال بيدار کند، اگر بتواند تکانمان بدهد و يادمان 
بياندازد که مسأله اين نبود که اتحاديه ميهنى با ما چکار خواهد کرد، 
بلکه اين بود که ما با دولت عراق و نيمچه قدرتهاى بورژوايى محلى 
کمونيسم،  مسأله  صورت  مجددا  بتواند  اگر  کنيم،  چکار  ميخواهيم 
اين  آنوقت  کند،  طرح  ما  براى  را  جامعه،  تغيير  براى  قدرت  يعنى 

باشد. ما  حيات  در  عطف  نقطه  يک  واقعا  ميتواند  رويداد 

ما و جامعه

بحث حزب و جامعه بيش از هر کس بنظر من به حزب کمونيست 
کارگرى عراق مربوط ميشود. فرض کنيد ما توانستيم مقرهاى هاى 
خود را در سليمانيه مجددا دائر کنيم و ساعت را چند ماه به عقب 
پيروزى  و  پيشروى  براى  ما  نقشه  و  برنامه  چه؟  بعد  برگردانيم. 
رهبران  از  اجتماعى  پاسخ  يک  بايد  که  است  سؤالى  اين  چيست؟ 
ارزش  فشار  گروه  بعنوان  کمونيسم  بگيرد.  عراق  در  کمونيسم 
مصرف محدودى دارد. اما کمونيسم بعنوان آلترناتيو، بعنوان ابزار 
يک تغيير اساسى در زندگى مردم، آن چيزى است که ما بخاطرش 
عمرمان را گذاشته ايم. قبل از اينکه به حزب و مقرّ و دفتر و راديو 
برسيم، سؤالى که من از يک رهبر کمونيسم عراق دارم اين است که 
برنامه و استراتژى تان چيست؟ بود و نبود شما قرار است در چه چيز 
تغيير ايجاد کند؟ معلوم است که انسانهاى راديکال و کمونيست در 
هر موقعيتى در جامعه براى دفاع از حقوق محرومان تلاش ميکنند و 
سعى ميکنند جلوى ارتجاع بايستند. اما اين سنگربندى روتين دفاعى 
ايجاد يک  پايه اى براى  منبع قدرت کمونيسم و  نميتواند  در جامعه 
جنبش کمونيستى معتبر باشد. کمونيستها بايد بگويند براى جامعه 
چه طرحى دارند و در چه مراحلى و با چه اقداماتى قرار است به 

ندارد. را  افق  اين  عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  برسند.  آن 

حيات  در  دوره  پرتلاطم ترين  و  مهمترين  سال  هشت  هفت  اين 
به  کشور  اين  چهره  است.  بوده  کردستان)  (شامل  عراق  سياسى 
اجتماعى  و  سياسى  معادلات  است.  شده  عوض  بيسابقه اى  طرز 
اگر يک نيروى اجتماعى راديکال ميخواست  اساسا تغيير کرده اند. 
اين  کند،  بازى  جدى  نقش  کشور  اين  و  مردم  اين  سرنوشت  در 
فرصتى بود که تاريخا فراهم شده بود. در زندگى هر نسل هم لزوما 
در  ارتجاع  وقت  هيچ  نميشود.  فراهم  يکبار  حتى  فرصتهايى  چنين 
هيچ  است.  نبوده  پذير  ضربه  و  ضعيف  اندازه  اين  به  کشور  اين 
و  عرب  ناسيوناليسم  يوغ  شکستن  آماده  اندازه  اين  تا  مردم  وقت 
فصل  شروع  براى  شرايط  وقت  هيچ  نبوده اند.  کُرد  ناسيوناليسم 
اينچنين مناسب نبوده  تاريخ سياسى عراق و کردستان  در  جديدى 
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است. اين فرصتى بود که کمونيسم به نيروى اول در اين جامعه بدل 
شود. حزبى ميتواند به اينجا برسد که اولا، بخواهد اين کار را بکند 
و ثانيا روندهاى اجتماعى و تاريخى و اوضاع عينى پيرامون خود 
را بشناسد. رهبرانى ميخواهد که خود را نه رؤساى سازمان خود، 
بلکه شخصيتهاى تاريخ جامعه خود به حساب بياورند و با اين کاليبر 
و با اين انتظار از خود وارد اين پروسه بشوند. رهبر کمونيست اگر 
رهبر مردم نباشد، رهبر نيست. حزب کمونيست اگر به مسائل جامعه 
نپردازد و به سؤالات گرهى مردم و جامعه پاسخ ندهد، يک حزب 
سياسى نيست. ما هنوز در عراق بعنوان رهبران اجتماعى و بعنوان 
يک حزب سياسى اعلام موجوديت نکرده ايم. بنظر من ما تازه در 
نقطه شروعيم. اينکه در سليمانيه مقرّ داريم يا نه چيزى را در اين 
رابطه عوض نميکند. ما در بغداد هم مقر نداريم. برنامه مان براى 

آنجا چيست؟ بنظر من بايد لااقل پاسخ سؤالات زير را داشت:

١ -  آيا کسانى را داريم که بخواهند در مقياس عراق و يا کردستان 
خود  مردم  سرنوشت  با  را  خود  و  باشند  يک  درجه  رهبرانى 
را  خود  زندگى  فلسفه  که  کسانى  بزنند؟  گره  خطير  دوران  اين  در 
جامعه  يک  تاريخ  در  و  انسان  ميليونها  سرنوشت  در  نقش  ايفاى 
ملزومات  باشند  حاضر  که  کسانى  باشند؟  داده  قرار  کشور  يک  و 
را  آن  فشارهاى  و  مخاطرات  و  کنند  فراهم  را  نقشى  چنين  ايفاى 
و  شده  شناخته  رهبران سراسرى،  بدون  عراق  کمونيسم  بپذيرند؟ 
جسور بجايى نميرسد. اين رهبران بايد مدافعان يک افق مشترک و 
متعلق به يک جنبش فکرى و سياسى واحد باشند. بايد محصول نقد 
معينى به چهارچوبهاى فکرى و عملى کهنه باشند. بايد با هم يک 
بايد  بسازند.  عراق  مقياس جامعه  در  نوين  مکتب فکرى- سياسى 
جامعه عراق از عروج يک جنبش کمونيست نوين در عراق صحبت 
در  تفکر سياسى  و  بر سياست  ناسيوناليسم  تاريخى  که سلطه  کند 
نوين  جنبش  و  مکتب  يک  است.  برده  سؤال  زير  را  جامعه عراق 
اندازه  به  حداکثر  جنبشى  هر  رهبرانش.  و  پرچمداران  با  جذاب  و 

داشت. خوب  رهبر  بايد  ميرود.  جلو  رهبرانش  افق  و  توان 

کردن  فردا  به  امروز  باشيم.  داشته  روشنى  استراتژى  بايد     -  ٢
اتحاديه هاى صنفى خوب  براى  و رشد خطى  را نگهداشتن  و خود 
رشد  مراحل  بايد  باشد.  نميتواند  انقلابى  يک حزب  بنياد  اما  است، 
اعلام  مرحله  کنيم.  تعريف  را  نهايى  پيروزى  تا  خود  پيشروى  و 
در  گرفتن  قرار  مردم.  به  خود  سياسى  هويّت  شناساندن  موجويت 
مستقيم  تحرکات  با  شدن  چفت  مرحله  سياسى،  جدال  اصلى  بستر 
توده اى  سازمانهاى  علنى،  تحرک  و  مخفى  سازماندهى  کارگرى، 
کارگرى، رابطه با جنبشهاى مردمى، ايجاد يک هژمونى سياسى در 
جنبش اعتراضى عمومى، انتقال از حزب کوچک تا حزب توده اى. 
جنگ در قلمرو افکار و باورها و ايجاد ابزارهاى بزرگ رسانه اى، 
براى  بايد  اينها  همه  توده اى.  و جنگ  قيام  مسلح،  و حزب  اسلحه 
افق  و  باشد  شده  تعريف  جامع  طرح  يک  در  عراق  حزب  رهبرى 
که  اسنادى  نوشتن  منظورم  بسازد.  را  سياسى  رهبرى  يک  واقعى 
اينها را زير هم بنويسد نيست. منظورم اينست که رهبران کمونيسم 
عراق بدانند و بتوانند به روشنى به صفوف خود و مردم بگويند که 
چگونه قرار است از وضع کنونى به آن موقعيت قدرتمند برسيم. چه 
موانعى را بايد از سر راه برداشت و چگونه؟ از کجا بايد شروع کرد؟
محمتل  سير  و  جامعه  عينى  موقعيت  از  روشنى  تصوير  بايد   -  ٣
اوضاع داشت. اين موقعيت، امکانات عينى و موانع کار ما را تعريف 
ميکند. سرنوشت بعث چه ميشود؟ تحول سياسى بَعدى در بغداد چه 
خواهد بود، مردم چه ميخواهند؟ چه پتانسيلى براى سازمانيابى و 
عراق  در  اپوزيسيونى  جنبش  چه  دارد،  وجود  کارگر  طبقه  حرکت 

اقتصادى چگونه است؟ کدام گرايشات  ميتواند شکل بگيرد؟ وضع 
چطور؟ کردستان  در  ميکند؟  رشد  مردم  ميان  در  تمايلات  و 

با  ٤ - معضلات گرهى جامعه که پاسخ ميخواهد کدام است؟ حزب 
پاسخ به کدام مسائل خود را به جامعه ميشناساند و در مرکز جدال 
اقتصادى،  تحريم  بعث،  ميگيرد. سرنوشت حکومت  قرار  اجتماعى 
مسأله کردستان، مسأله زن، حقوق مدنى، صلح اعراب و اسرائيل، 
اينها نمونه هايى از اين سؤالات گرهى است. حزب بايد به اين سؤالات 
پاسخ بدهد. نه روى کاغذ و در يک جزوه، بلکه در يک ديالوگ دائمى 
و وقفه ناپذير با جامعه و مردم عراق و افکار عمومى بين المللى.
٥ - نقشه تشکيلاتى حزب. بايد طرحى براى ساختن قدم به قدم ارگانهاى 
مخفى و علنى يک حزب سياسى داشت. از روزنامه ها و راديوها، تا 
کميته هاى شهرى، سازمانهاى مسلح و غيره. هرسال بايد در اين نقشه 
جلو رفته باشيم. بايد يک انديشه سازمانى روشن داشت که چنين حزبى 
در چنين کشورى و دورانى چه مشخصاتى بايد داشته باشد. بايد کادر 

امکان سازى کرد. ايجاد کرد،  ارتباطات ساخت، روتين  ساخت، 

ها  رسانه  حزب.  سراسرى  و  علنى  وجود  ابراز  ابزارهاى   -  ٦
ميپوشانند؟ را  جامعه  آيا  کدامند.  حزب  تريبونهاى  و  روزنامه ها 
٧  - بايد فوکوسهاى دوره اى را که مانند يک تسمه نقّاله حزب را به 
يک فاز جديد و بالاتر ميبرند تعريف کرد و جنبش کمونيستى کارگرى 
و سازمان حزب را روى آنها به خط کرد. مسأله زن در کردستان 
اقتصادى  تحريم  مسأله  عراق،  سراسر  در  مدنى  حقوق  عراق، 
تعيين تکليف کردستان، عدم مشروعيت  غرب، مسأله رفراندوم و 
حقوقى حاکميت بعث و احزاب کُرد و ضرورت ايجاد نهادهاى قانونى 

فوکوسهاست. اين  از  نمونه هايى  اينها  جامعه.  اداره  براى 

٨ - بايد دانست حزب در هر مقطع در کدام مرحله از سير تکوين 
حاکم  احزاب  و  دولتها  با  حزب  جدال  مشخصات  ميبرد.  بسر  خود 
تابعى از اين مسأله است. وقتى رفقا از «تعرض به يه کيه تى» صحبت 
براى يک  است.  اين چگونه تعرضى  باشد که  بايد روشن  ميکنند، 
حزب اجتماعى نيرومند و مسلح، اين تعرض حتى ممکن است نظامى 
برداشت بشود. براى يک حزب کوچک فاقد نيروى مسلح قابل ملاحظه 
که در مرحله مطرح کردن خود بعنوان يک آلترناتيو و ايجاد رابطه 
با طبقه کارگر و جنبشهاى اعتراضى است، «تعرض» ناگزير معناى 
کاملا متفاوتى دارد. اگر حزب تصويرى از موقعيت خود در جامعه و 
در سير تکوين کمونيست کارگرى بعنوان يک حزب عظيم اجتماعى 
نداشته باشد، نميتواند به نيازهاى پراتيکى هر مرحله جوابگو باشد.
بحث در اين مورد زياد است و من بَعد از جلسه با رفقا سعى ميکنم 
نوشته شسته رُفته ترى تهيه کنم. بنظر من ما واقعا بايد از نو شروع 
کنيم. آنچه تا به حال کرده ايم ماتريال يک بازسازى بنيادى تر است. 
اشِکال ما اينست که از سازمان شروع ميکنم و از مقرّ و دفتر و عضو 
و راديو. حال آنکه بايد از سياست و استراتژى و افق و امر اجتماعى 
جنبش کمونيسم کارگرى در عراق شروع کنيم و خصلت و وظايف 
سازمان خودمان را از آن استنتاج کنيم. اگر اين افق و استراتژى و 
معدود افرادى که عميقا به آن باور دارند و بر آن پافشارى ميکنند وجود 
داشته باشد، آنوقت ميتوان يک جنبش و يک حزب قوى ساخت، اگر 
وجود نداشته باشد، آنوقت هيچ حرکت تشکيلاتى و تمهيدات عملى 
نميتواند جلوى به سستى کشيده شدن جريان ما در عراق را بگيرد. 

نادر (م. حکمت) 
٧ سپتامبر ٢٠٠٠ 


